
       



 

 

 

 

 به نام الله
 .صدايش در گوشم مي پيچد

صدايي که مي گفت: اين تويي که به بارون معنا دادي... اين تويي که بارونو واسه من قشنگ کردي... 
 !باران من تويي

 !گر باران نيست... آن باران سوخت... آن باران آتش گرفتباران دي
 !باراني که مي سوزد باران نيست... کوير است... صحراست... خس و خاشاک است

قطرات اشکم، همراه با باران سيل آسا روي پستي و بلندي صورتم جاري شده است و من قلبم مي سوزد 
و حکاکي باران خورده ي روي آن را لمس مي  و جانم آتش مي گيرد. دستي به روي نيمکت مي کشم

 !کنم... با سرِ انگشتم دوباره روي حکاکي مي نويسم: نيمکت باران
و... يک واو کنده کاري شده، روي چوب نيمکت! کاش ادامه مي يافت. کاش ميشد نوشت: نيمکت باران 

اين نيمکت، نيمکت باران و... و او! کاش نام او روي چوب نيمکت حک ميشد کنار واو! اما نشد... و 
 !ماند

در سرماي پاييزي، گرماي حضورش حس... و عطر تنش را استشمام مي کنم! شالم را تا روي لب هايم 
پايين مي آورم و بدون اينکه از زير تار و پود شال، نگاهش کنم، قصد بلند شدن از روي نيمکت را مي 

ب مي شوم. بي صدا اشک مي ريزم و دستم را از کنم... اما او دستم را مي گيرد و من در جايم ميخکو
 ...قنديل دستش بيرون مي کشم... صداي بم و غمزده اش، حالم را خراب تر مي کند: بارانم! بارانِ من

سرم را سمت او مي چرخانم و نگاهش مي کنم... اما او نمي تواند چشمانم را ببيند... . دستش را سمت 
ند و من... و من... هق مي زنم. به موهايم دست مي کشد و نگاهم صورتم مي آورد و شال را پس مي ز

مي کند. چشمانم را مي بندم تا نبينم... تا نبينم که مي بيند مرا! با پشت انگشتانش، پشت پلک هايم... گونه 
هايم... پيشاني ام را نوازش مي کند و من بيشتر مي سوزم... من بيشتر آتش مي گيرم... من بيشتر ضجه 

 . ...زنم. سرم را در آغوش مي گيرد و بغض صدايش را مردانه به نمايش مي گذارد: نبار بارانمي 
*** 
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حوصله ي اثاث کشي را نداشتم... اما در آن موقعيت تنها فرزند خانواده که حضور داشت، من بودم و 
بود تا از روي  دلم نمي آمد مادر و پدرم را با يک خروار کار تنها بگذارم. پدرم به کليدسازي رفته

کليدهاي خانه، دو تاي ديگر هم بزند و من و مادرم در انباري مشغول جا به جايي اثاثيه بوديم. چشمم به 
دوچرخه اي افتاد که جايزه ي ممتاز شدنم در کلاس سوم ابتدايي بود. خاطره هايم را دوست داشتم... . 

 دسته ي دوچرخه را گرفتم و گفتم: مامان اينو يادته؟
ان همانطور که در حال جا به جايي جعبه ها بود، نگاهي گذرا به دوچرخه انداخت و لبخند محوي زد مام

 و دوباره مشغول کار شد: آره... مگه ميشه يادم بره؟
 .همين کافي بود که قواره ي عشقش را اندازه بگيرم

 !و بريز دورنمي دونم اين آت آشغالا چيه با خودمون بار کرديم آورديم! بيا اينا ر-مامان
جعبه را در دستم گرفتم و به سمت درب پارکيگ رفتم. درب پارکينگ از کوچه ي پشتي باز مي شد. پله 
نداشت و براي همين راحت تر مي توانستم جعبه را جا به جا کنم. به حياط که رسيدم، صداي موسيقي را 

ه ساله را ديدم که پاچه هاي حوالي استخر شنيدم. سرم را که چرخاندم، پسري تقريباً بيست و دو س
شلوارش را بالا داده و پاهايش را داخل آب برده بود. گوشي موبايلش را در دستش گرفته بود و گوش 

 :مي داد
 تو که از اولشم جاي من يکي ديگه، توي قلبت بود»

 نگو به من که تو هرکاري کردي درسته، نگو حقت بود
 و کنديتو که از اسمم و عشقم و حسم و قلبم، دلت

 به چشاي منِ ساده ي بي کسِ تنها، داري مي خندي
 هميشه دروغ مي گفتي واسه من مي ميري

 !«...بگو عاشقم نبودي تو که داري ميري
خوشتيپ بود اما... زيادي پريشان به نظر مي رسيد. متوجه حضورم نشد... شايدم شد و به روي خودش 

ر انداختم و درب را باز کردم و جعبه را داخل سطل زباله نياورد. نگاهم را از او گرفتم و سرم را به زي
انداختم. وقتي برگشتم، پسر نبود. شانه اي بالا انداختم و به سمت مامان رفتم: مامان! من ديگه برم. ديرم 

 .ميشه
 .مامان لبخندي زد و گفت: برو دخترم... به سلامت! رفتني اون جعبه رو هم بيار پايين

ادر، دلنشين و آهنگين است... وه که تپش قلب يک مادر در لحنش جاريست... وه که تک تک جملات م
يدم و از پله ها بالا رفتم ب*و*سوه که چقدر اين انسان هاي بهشتي دوست داشتني اند. گونه ي مامان را 

شحال و کليد واحدمان را در قفل چرخاندم. به سمت اتاقم رفتم. اولين بار بود که اتاقي جداگانه داشتم... خو
بودم. لباس هايم را که در حين اسباب کشي چروک شده بود، اتو زدم و به تن کردم. جلوي آيينه ايستادم و 
به صورت بي روحم نگاهي انداختم و به اين فکر کردم که آيا با اين چهره ي عادي، کسي هم عاشقم مي 

 !شود؟
ا خروج من، درب واحد رو به رويي لبخندي به فکر خودم زدم و به همراه جعبه از خانه خارج شدم. ب

باز شد و من باز هم همان پسر سر در گريبان را ديدم. بي خيال از کل دنيا، هندزفري در گوشش گذاشته 
بود و موسيقي گوش مي داد. انگار که شديداً به ترانه و آواز و آهنگ علاقه داشت. او مرا نديد و من هم 

ي رنگ او که مرا نمي ديدند، نداشتم. از پله ها پايين رفتم اما اصراري براي خيره ماندن به چشمان فندق
جعبه ي در دستم، زيادي سنگين بود. کمي جا به جا شدم و نفس نفس زدم. جعبه در آستانه ي افتادن بود 
که آن را روي پله گذاشتم و دست به کرم، کش و قوسي به خودم دادم. صداي بم پسر را از پشت سرم 

 !م سريعترشنيدم: خانوم يک
برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم. نگاهش رنگ خشم داشت... و من به او اخم کردم و جعبه را به 

زحمت از روي زمين برداشتم... اما جعبه داشت از هم متلاشي مي شد و من ديگر توان نگه داشتنش را 
 . ...نداشتم. با کلافگي گفت: بدين به من جعبه رو

نیمکت باران صفحه 2 دانلود رمان



 

 

 

 

من باشد، جعبه را از دستم گرفت و راه افتاد. به دنبالش رفتم: خودم مي  و بدون اينکه منتظر پاسخ
 ...بردم

 !وسط حرفم دويد: تا شما بخواين اينو جا به جا کنيد، شب شده
 کنايه زد... من هم طعنه زدم: شما به همه ي همسايه هاتون اينجوري خوشامد ميگين؟

 .پسر گفت: اصولاً من به کسي خوشامد نميگم
ه سمت انباري رفت و به مامان سلام داد. مامان هم جوابش را داد و او جعبه را روي زمين و بعد ب

 .گذاشت و از مامان خداحافظي کرد و رفت
 !بعد از رفتنش گفتم: مامان من دارم ميرم. فعلاً خداحافظ

 صبر کن ببينم! اين پسره چرا جعبه رو آورد؟-مامان
 !قيهاين پسره ديوونه اس مامان. يه سگ اخلا-

 .مامان متعجبانه گفت: نه بابا. پسر خوبيه
 مگه تو مي شناسيش؟-

 .پسر واحد رو به روييه ديگه. اون روز که اومديم خونه رو ببينيم با بابات، اينم بود. پسر خوبيه-مامان
 .خييييلي! بابا اين داغونه اعصابش. خشم پشه مياد واسه من-

ردم. مامان گفت: والا اون روز به نظر پسر خوبي ميومد. خنديديم و من ماجرا را به مامان تعريف ک
 .ديگه نمي دونم چرا قاتي کرده

از مامان خداحافظي کردم و راهي کلاس کنکور شدم. سرم به زير بود و از همه پسرها و مردها هراس 
 !داشتم... نمي دانم چرا! اما اعتماد کردن برايم سخت بود... خيلي سخت

*** 
م و همراه با دوستانم از آموزشگاه خارج شدم. اوف! چه کسي مي خواهد اين همه کتاب تست را خريد

 !تست بزند؟ من؟! زهي خيال باطل... . من زياد درس نمي خواندم... از همان ابتدا
هواي بهاري را مي پرستيدم... هوايي که بوي عشق مي دهد... بوي تازگي و طراوت... و من دلم هواي 

 !اني که قمصرش را معشوقم مي دانم... قمصر و گلاب هاي بي نظيرشکاشان را کرد... کاش
هواي بهاري را به ريه هايم فرستادم و لبخندي روي لبم نشست. از دوستانم خداحافظي کردم و به سمت 

ايستگاه تاکسي رفتم. صف بود! روي نيمکت نشستم و به نم نم باراني که روي تل خاکي کنار ايستگاه 
دوختم... عطرش را دوست داشتم... عطر خاک باران خورده! دلم ميخواست تا ابد  فرو مي ريخت چشم

آنجا بنشينم و استشمام کنم آن عطر دل انگيز را! صف کم کم خالي شد و من هم از جايم بلند شدم و به 
سمت تاکسي جديدي که آمده بود، رفتم. مادرم هميشه مي گفت که روي صندلي جلو بنشينم. هم راحت تر 

ست و هم اينکه جنس مذکري قصد آزار و اذيت نمي کند. من هم نشستم و صندلي عقب هم پر شد و ا
تاکسي حرکت کرد. به مقصد که رسيدم، کرايه تاکسي را حساب کردم و از ماشين پياده شدم... مثل سه 

ن سوار سرنشين ديگر تاکسي! به سمت منزل جديدمان رفتم... منزلي که دوستش داشتم. دختري که با م
تاکسي شده بود، از طرف ديگر خيابان، موازي با من حرکت مي کرد. ياد فيلم هاي پليسي جنايي افتادم 

که يکي ديگري را تعقيب مي کند. لبخندم را جمع کردم و به راه رفتن دختر دقيق شدم. نه! انگار به طور 
کرد. داخل شدم و خواستم درب را اتفاقي هم راه شده بوديم. زنگ واحدمان را زدم و مامان در را باز 

ببندم که دستي مانعم شد. در را باز کردم و همان دختر را با لبخندي بر لب ديدم... چهره اش زيادي آشنا 
 .بود. يادم آمد... او هم در آموزشگاه ما بود... منتهي يک رشته ي ديگر! گفت: درو نبند

ها بالا رفتم. پشت سرم راه افتاد. طبقه ي هم کف را من هم به او لبخند زدم و سري تکان دادم و از پله 
رد کرديم. در آن طبقه ساکن نبود... اي لعنت به آسانسور که با ورود ما به آن ساختمان خراب شد! بي 
حوصله پله ها را بالا رفتم و به طبقه ي اول رسيدم. دختر ديگر از پله ها بالا نرفت. زنگ واحدمان را 

 احد رو به رويي را زد. رو به من کرد و گفت: تازه اومدين اينجا؟زدم و دختر هم زنگ و
 اوهوم. شما هم تو آموزشگاه عرفاني... درسته؟-

 .دختر چشمانش را گرد کرد و با لبخند گفت: اوه! آره... ميگم چقدر چهره ات آشناستا
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سلام داد و رفت.  در واحد دختر باز شد... آن پسر عصبي و مغرور در را باز کرد و بي حال به دختر
 .دختر هم جوابش را داد و رو به من گفت: سيمين هستم

 .و بعد دستش را به سمتم دراز کرد. با او دست دادم: بارانم
لبخند زديم و من حس کردم که آن ماجرا، سر آغاز يک دوستي شيرين بود. مامان در را باز کرد و من 

با پدر و مادرم، يک راست به اتاقم رفتم و کتاب تست را به داخل خانه رفتم. بعد از سلام و احوال پرسي 
 !روي زمين انداختم و خودم هم نشستم. کتاب را باز کردم: اوف! تستاي تورو کجاي دلم جا بدم لامصب؟

در آستانه ي زدن اولين تست اشتباهم بودم که گوشي موبايلم زنگ خورد... کامران! خوشحال شدم و 
 .شقولي خودمتماس را وصل کردم: سلام ع

 سلام فينگيلي. چطوري با درسا؟-کامران
 از اين سوال نفرت داشتم. با حرص گفتم: ايش. نميشه همه اش اينو نپرسي؟

 دلت مياد با من انقدر خشن رفتار کني باران؟-کامران
 .کامـــــران. کي تموم ميشه اون سربازي کوفتيت؟ دلم واست يه کوچولو شده به خدا-

 .گفت: يه پنج ماه ديگه تمومه باور کنکامران خنديد و 
 .مکثي کرد و گفت: من ديگه بايد برم

 .معترضانه گفتم: کجا؟ دو ديقه هم نميشه زنگ زدي
کامران زير زيرکي خنديد و گفت: همين الانشم قاچاقي بهت زنگ زدم فينگيلي. موج منفي نفرست ديگه. 

 اوکي؟
 .خودت باشنفسي عميق کشيدم: اوکي. برو به سلامت. مواظب 

تو هم! سلام برسون به مامان و بابا بگو بعداً باهاشون صحبت مي کنم. الان فقط محض خاطر تو -کامران
 !زنگ زده بودم... خداحافظ

 !خداحافظ-
دوري از عزيزان سخت است... دوري از کسي که سخت ترين روزهاي زندگي ات را با او سپري کرده 

و اشک ريخته باشي. سخت است دوري از عزيزان! عزيزي که در نبود باشي... با او خنديده باشي... با ا
سايه ي بالاي سرت، مي شود پناهت... مي شود تکيه گاهت... مي شود تمام زندگي ات! من کامران را 
دوست داشتم... کامران آن عزيز من بود... کامران آن همدمم بود... کامران آن پناه و تکيه گاهم بود... 

 !زندگي ام کامران؛ تمام
*** 

خروج من از درب خانه، همزمان شد با خروج سيمين و آن پسر پريشان حال از منزلشان. من و سيمين 
 .به هم لبخند زديم و من در سلام گفتن سبقت گرفتم: سلام

 سلام باران جون. خوبي؟-سيمين
 .ممنون-

 .پسر با چهره اي در هم به دختر گفت: بريم سيمين
 .: با اجازه ات باران جونسيمين رو به من کرد

سري تکان دادم و خداحافظي کرديم. آن ها جلوتر از من از پله ها پايين رفتند و من هم پشت سرشان مي 
رفتم. به سمت يک پرايد خاک گرفته رفتند و من هم راه خيابان را پيش گرفتم. دقيقه اي نگذشته بود که 

 پنجره بيرون داد و گفت: باران ميري آموزشگاه؟همان پرايد کنارم متوقف شد و سيمين سرش را از 
 آره. چطور؟-

 .بيا بشين با هم بريم. منم ميرم اونجا-سيمين
 .نه... ممنون خودم ميرم-

 بيا بشين ديگه. چرا ناز مي کني؟-سيمين
همان حين يک پرشيا کنارم متوقف شد و راننده اش که پسري جوان بود، با لحن مضحکي گفت: بيا بشين 

 !رسونمتمن مي 
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 .پسر را با اخم نگاه کردم و پسر گفت: اخم مي کني جذاب تر ميشي
 .لگدي به لاستيک ماشينش زدم: برو گمشو

 .پسر خنديد: اوه! چه خشني عزيزم
همين را که گفت، پسر پريشان حال از پرايدش پياده شد و درب را محکم بست و به سمت پرشيا رفت. 

ر نگاهش پيدا نبود... هيچ حسي. درب پرشيا را باز کرد و با خونسرد به نظر مي رسيد. هيچ حسي د
خونسردي هرچه تمام تر، يقه ي راننده اش را گرفت و او را از ماشين بيرون کشيد. تکانش داد و پسر 

را به بدنه ي پرشيا کوبيد و با همان متانت و خونسردي، بدون هيچ گونه حسي... حتي خشم، گفت: 
 و... حاليت شد يا جور ديگه اي حاليت کنم؟نشنيدي چي گفت؟ گفت گمش

و بعد پسر را داخل ماشينش انداخت و در را بست و پسر هم که لاغر اندام و ضعيف تر به نظر مي 
رسيد، رفت. به سيمين نگاه کردم. با تعجب و چشماني گرد شده به پسر چشم دوخته بود. پسر درب عقب 

 .رمان مي رفت، گفت: بفرماييد بشينيدماشين را باز کرد و حين اينکه داشت پشت ف
 بي هيچ حرفي نشستم و او راه افتاد. سيمين به پسر نگاه کرد: حالت خوبه بني؟
 پسر سري تکان داد و سيمين رو به من گفت: چرا همون اولش نيومدي بشيني؟

 .سرم را به زير انداختم: نخواستم مزاحم بشم
 پسر گفت: که اون پسر بياد و مزاحمتون بشه؟

 .از آيينه ماشين، پر اخم به چشمان هم خيره شديم و من گفتم: متوجه منظورتون نميشم
 .سيمين خنديد: باران جون! اين داداش بنيامين من گاهي قات مي زنه. شما به دل نگير

شانه اي بالا انداختم و از شيشه ي ماشين، به خيابان چشم دوختم. ديگر حرفي زده نشد تا اينکه حوالي 
 .گاه رسيديمآموزش
 ...اِ باران اونجا رو-سيمين

و با دستش به ماشين مدل بالايي که کنار يکي از بچه هاي معروف آموزشگاه پارک شده بود، اشاره 
 .کرد

 !چه ماشينيه خداييش-
صداي پوزخند بنيامين بلند تر از حد معمول بود... و گفت: ماشين... پول! واسه دخترا فقط همين چيزا 

 .مهمه
واه! بني باز تو شروع کردي؟ مني که خواهرتم ميگم همه مثل هم نيستن. من که اصلاً اينجوري -سيمين
 .نيستم

بنيامين از آيينه به من نگاه کرد. اخم کردم: اينا مهم هستن. اما در وهله ي اول شخصيت طرف مهمه... 
 .لم نباشه مسئله اي نيستنجابتش مهمه... علاقه اش مهمه... مسئوليت پذيريش مهمه. اينا که باشه، پو

 .جملات قشنگي بود... اما فقط در حد شعار به کار مياد-بنيامين
سيمين با مشتش به بازوي برادرش زد و من خواستم جوابش را بدهم که گوشي موبايلم زنگ خورد... 

 !کامران
 .سلام عشقولي من-

 سلام. چطور مطوري؟-کامران
 فداي تو. تو چطوري؟-

 م. درس که مي خوني احياناً... آره؟خوبم عزيز-کامران
 .هِي... يه چيزايي مي خونم-

و بعد خنديدم و کامران گفت: ازت شکايت کردن گفتن اين دختره ي پررو درس نمي خونه. باران 
 .خواهشاً آدم باش

 .کامــــران... ول کن تو رو خدا. مي خونم ديگه-
 فيزيکت چطوره؟-کامران

 .افتضاح-
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 .وب... بخونبخون دختر خ-کامران
 .باباجان فيزيک تو مخ من نميره. يکي دو ماه ديگه هم که کنکوره. بي خيالش-

با کامران چانه مي زديم و بالاخره من کوتاه آمدم و قبول کردم که درس بخوانم. خداحافظي کرديم که 
 .سيمين گفت: رسيديم

هستن که مي گفتين نجابت و  خواستم از ماشين پياده شوم که بنيامين گفت: کامران خان همون طرفي
 ...مسئوليت پذيريش و اينا مهمه؟ يعني اگر پول نداشته باشه شما بازم باهاش

 .با نيشخند وسط حرفش دويدم: کامران داداشمه
 .پياده شدم و قبل از اينکه درب را ببندم، گفتم: ممنون

زد... آن پسر يک طرفه به  و نگاه تمسخر آميزي به بنيامين انداختم. آن پسر همه را با يک چوب مي
 .قاضي مي رفت

*** 
پوفي کلافه کشيدم و سوار ماشين بنيامين شدم. در برابر اصرارهاي سيمين، مقاومت بي فايده بود. من و 
بنيامين سرسري به هم سلام داديم... مگر ميشد با آن پسر جور ديگري برخورد کرد؟ پسرک خودخواه و 

 !مغرور و تهاجمي
اد و خواست ماشين را به حرکت دربياورد که يک پرادوي سفيد رنگ کنار پرايدش دنده را تکان د

 ...متوقف شد. صدايي آشنا به گوشم خورد: باران
سرم را سمت شيشه چرخاندم و کامران را ديدم. پشت فرمان يک پرادو! ماشين را از کجا آورده بود؟ 

جلوي ماشين بنيامين پارک کرد. به سمتش  سريع از ماشين بنيامين پياده شدم و کامران هم پرادو را
دويدم! از ماشين پياده شد و با همان لباس هاي سربازي اش به سمتم آمد. همديگر را در آغوش کشيديم و 

 من جيغ جيغ کنان گفتم: عشقولي من کي اومدي؟
 .کامران خنديد و گفت: عليک سلام

 .اشياز آغوشش کنده شدم و لبخند دندان نمايي زدم: سلام داد
 يک تاي ابرويش را بالا انداخت و به ماشين بنيامين چشم دوخت و بعد رو به من گفت: اينا کين؟

 .همسايه رو به روييمونن. با سيمين تو يه آموزشگاهيم-
سري تکان داد و من به پسري که کنار پرادو با لباس سربازي ايستاده بود و خيره نگاهم مي کرد، چشم 

 و از کجا آوردي؟دوختم: اين کيه؟ ماشين
 .پسر که متوجه نگاهم شد جلوتر آمد و با لبخند کجي بر لب گفت: سلام خانوم غريبي

 .سرم را به زير انداختم و جواب سلامش را دادم
 .دوستم داود-کامران

از نگاه داود معذب شده بودم... سرخ شده بودم. دست کامران را گرفتم و او را به سمت ماشين بنيامين 
 ...مين و بنيامين از ماشين پياده شدند و من جلوي ماشين توقف کردم: کامران! برادرمبردم. سي

 .بنيامين با لبخند دستش را جلو برد: سلام. بنيامين هستم
 .سلام... خوشوقتم-کامران

و بعد نگاه کامران سمت سيمين چرخيد و به او هم سلام داد. سيمين هم دست کمي از من نداشت. سر به 
 !التي بودزير و خج

 کامران ماشين کيه برداشتي؟-
 .گيري داديا باران! ماشين داوده بابا-کامران

 ...تو نشين پشت فرمون. تصادف مي کني خدايي نکرده بدبخت ميشيم-
کامران با ايما و اشاره به من فهماند که آن زمان جاي آن حرفها نيست و من هم سکوت کردم. داود که 

ر آمد و بين من و کامران ايستاد: نگران نباشين خانوم غريبي. اگر اتفاقي هم صداي مرا شنيده بود، جلوت
 .افتاد فداي يه تار موي کامران جون
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کامران، داود را به بنيامين و سيمين معرفي کرد و بعد از خداحافظي، من به همراه کامران و دوستش 
 .راهي منزلمان شدم

 چه خبر باران؟-کامران
 !چه بي خبر سلامتي! کِي برگشتي؟-

 کامران نگاهي به داود انداخت و بعد از آيينه به چشمان من زل زد: خواستم سورپرايزتون کنم. بد کردم؟
 .نه... خيلي هم عالي-

آدرس را پرسيد و من هم راهنمايي اش کردم. به خانه رفتيم و من تمام مدت، سنگيني نگاه داود را روي 
ن چيديم و موقع صرف شام، کامران گفت: داود فيزيکش عاليه. خودم حس مي کردم. سفره را همراه ماما

 .اين چند روزي که مهمون ماست باهات فيزيک کار مي کنه تو هم فول ميشي
 !آخرين چيزي که مي خواستم اين بود... داود و نگاهش؛ و حالا داود و فيزيک مسخره اش

 .نه... مرسي. خودم مي خونم-
 .تما. پشيمون ميشينباران خانوم معلم خوبي هس-داود

لبخندش کج شد... آن لبخند مسخره چيزي جز معذب شدن من در پي نداشت و بعد از آن، صداي کامران 
توجهم را جلب کرد: آره باران... بايد باهاش فيزيک کار کني. چند وقت ديگه کنکورته. با من بميرم و تو 

از فردا صبح بعد از صبونه هم ميشيني با داود بميري که قبول نميشي. بايد تست بزني... بايد بلد باشي. 
 .فيزيک کار مي کني

داود دوست کامران بود... دوست دوران سربازي! مهندس مکانيک بود... اهل کاشان... کاشاني که مي 
پرسيدمش! براي کاري همراه با کامران به تهران آمده بود و موقتاً در منزل ما اقامت داشت. از ماشينش 

ولدار است... معلوم بود دستش به دهانش مي رسد... مي توانست به هتل برود. در دلم گفتم: معلوم بود پ
 .همين خسيس بازيا رو در آورده که پولدار شده ديگه

لبخند زدم و مشغول جمع کردن سفره شدم. داود و کامران هم کمک مي کردند. آن شب، مامان در اتاق 
مامان و بابا و باباي کم حرفم هم در قسمت هال خانه به خواب من خوابيد. کامران و داود هم در اتاق 

رفت. ذهنم کشيده شد سمت بنيامين. اينکه چرا آنقدر حس منفي به دختر جماعت دارد... اينکه چرا 
تهاجمي است... اينکه چرا پريشان است. همه ي اينها برايم سوال بود و من خوابم نبرد. از جايم بلند شدم 

م انداختم و به سمت دستشويي منزل رفتم. در زدم. صداي سرفه آمد. آباژور کوچک و چادري روي سر
کنار ديوار را روشن کردم و روي مبل نشستم. بعد از دو دقيقه در دستشويي باز شد و داود بيرون آمد. 

 نگاهي در آن سايه روشن به من انداخت و گفت: شما در زدين؟
 سه؟ پسره ي خنگ. خدايا ببين پولو به کيا ميدي!؟در دلم گفتم: آخه اين سواله که مي پر

 .بله-
 .لبخند زد: بفرماييد ديگه. خالي شد

به سمت دستشويي رفتم. از کنار داود که رد شدم، نگاهي به پدرم که خروپف مي کرد، انداخت و سرش 
گير. را نزديک گوشم آورد و من در جايم مجسمه شدم. زمزمه کرد: هرچقدر مي خواي خودتو واسم ب

 .من کارمو بلدم خوشگل خانوم
يخ بستم و نفهميدم با چه حالي به دستشويي رفتم. من کارمو بلدم يعني چي؟ يعني ميخواهد چه کند؟ نکند 

 .بلايي سرم بياورد؟ نه... نه! از اين فکر رد شدم و من تا صبح خوابم نبرد
*** 

واده با او به اتاقم رفتم. روي زمين صبحانه را که خورديم، من معذب از عذاب داود، به اصرار خان
نشستيم و من با دستان لرزانم کتاب و دفتر و قلم را آماده کردم. درب اتاق را نيمه باز گذاشته بودم. داود 

 به من لبخند زد و کتاب را باز کرد: خب! چه فصل هايي رو مشکل داري؟
 .ل من با فيزيک مشکل دارمکتاب سال سوم را از او گرفتم و سال اول را دادم: از همين او

مامان برايمان چاي آورد. کاش کنارمان مي ماند... کاش تنهايمان نمي گذاشت. بايد به کامران جريان 
 .شب گذشته را مي گفتم. بايد او را در جريان مي گذاشتم
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 به چي فکر مي کني؟-داود
گويد هيز است؟ مي خواهد نگاهش کردم. چرا اين پسر دائماً در حال پوزخند زدن است؟ مي خواهد ب

 بگويد نگاهش رنگ هوس دارد؟ چه مي خواهد بگويد؟
 به اينکه چرا شروع نمي کنيم؟-

 يک تاي ابرويش را بالا مي دهد: چيو؟
 .صدايم را صاف مي کنم و جدي جوابش را مي دهم. مبادا که اشتباه برداشت کند: درسو

 تم کارمو بلدم. نه؟پوزخندش صدادار مي شود: هه! بهت ديشب چي گفتم؟ گف
 .من... من متوجه منظورتون نميشم. بهتره به جاي اين حرفا درسو شروع کنيم-

 داود کتاب را کنارش انداخت: تو که دوست نداري فيزيک. مي تونيم بجاش صحبت کنيم. هوم؟
 .من با شما حرفي ندارم-

 .ري پيله نمي کنمنمي دونم داستان چيه که انقدر جذبت شدم. وگرنه من به هيچ دخت-داود
 !يه کلمه ديگه بگين، همه چيو به کامران ميگم. گفته باشما-

 !داود لبخندي زد و کتاب را برداشت و سرسري ورق زد: آيينه ها... خب خب خب
از فصل آيينه ها نفرت داشتم... از فيزيک و تمامي فرمولها و مجهولاتش بدم مي آمد. او با من فيزيک 

 د مبتدي هم نمي دانستم. خنديد به من: رشته ات رياضيه؟کار مي کرد و من در ح
 سري تکان دادم که گفت: اين چه وضعشه؟ پس چجوري قبول شدي؟

 .حفظ مي کردم فيزيکو-
 .فيزيک عشقه. ياد بگيري عشق مي کني-داود

 .علاقه اي به يادگيريش ندارم-
 .سه ديگه. آقا داودو خسته کرديداود لب باز کرد تا حرفي بزند که صداي مامان را شنيدم: دخترم ب

 .در چارچوب در ايستاده بود. نگاهي پرمهر به مادرم انداختم: باشه مامان
 نه خانوم غريبي... خسته نشدم. اين چه حرفيه ميزنيد؟-داود

دستت درد نکنه پسرم. تا اينجاشم کلي زحمت بهت داديم. راستش قراره برامون مهمون هم بياد. -مامان
 .ياد کمکم. الاناست که ديگه پيداشون بشهباران بايد ب

 مهمون؟-
 مامان سري تکان داد و من پرسيدم: کي قراره بياد؟

 .ناهيد خانوم اينا-مامان
 ناهيد خانوم کيه؟-

 .بابا همين همسايه رو به روييمون ديگه-مامان
 واه! کِي قرار شد بيان؟-

 .کردم بيان خونه مونتو که آموزشگاه بودي ديروز... همون موقع دعوتشون -مامان
از فکر اينکه سيمين هم مي آيد، لبخندي بر لب نشاندم. مامان رفت و من هم از جايم بلند شدم که بروم اما 

 صداي داود متوقفم کرد: بخاطر اون پسره لبخند مليح ميزني؟
د: چي شد اخم کردم... چه ميگفت داود؟ کدام پسر؟ خواستم جوابش را بدهم که اينبار کامران پيدايش ش

 بچه ها؟
داود با همان اخم پررنگش گفت: يکمي باهاشون فيزيک کار کردم. اگر مهمون نداشتين بيشترم مي 

 .تونستيم کار کنيم
 !دمت گرم داداش. حالا فرصت هست. تازه خودمم هستم. نا سلامتي يه زماني معلم بوديما-کامران

 .م استعدادي در يادگيري فيزيک نداشتمعلم بود... اما او هم فيزيک را دوست نداشت... او ه
 !کامران رو به من ادامه داد: بيا برو کمک مامان. بدو

موش و گربه بازي در آورديم و کامران به دنبال من دويد. کامران... تمام زندگي ام! من از حضورش 
ا مي کرد. همان خرسند بودم و مي خنديدم. داود هم به ديوار تکيه داده بود و با اخم غليظي ما را تماش
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حين، زنگ واحدمان به صدا در آمد... و من ديدم که داود قدم به قدم به من نزديک تر مي شد. سمت 
کامران رفتم و کنارش ايستادم. داود هم کنار من ايستاد. مامان کنار کامران قرار گرفت و بابا در را باز 

خانواده اش را داشت. اگر براي ما موش  کرد. بابا... بابايي که کم حرف بود... اما همه جوره هواي
بود... براي حفاظت از ما، در برابر ديگران شير ميشد... همين شد که مال و اموالش را بالا کشيدند... 

همين شد که به جرم ناکرده راهي زندان شد... همين شد که مادرم آشپز يک هتل شد... همين شد که 
م درس مي خواند و هم نان مي آورد... کامراني که دانشجوي کامران تنها همدمم شد... کامراني که ه

رشته ي رياضيات محض بود... کامراني که معلم خصوصي شده بود... هم از من مراقبت مي کرد هم 
اينکه نان آور شده بود. پدرم کم حرف شد؛ چون ديگر حرفي براي گفتن نداشت. او از ما شرمسار شد... 

م... نمي دانم چقدر بايد ملحفه ي بالش ب*و*سدانم چقدر بايد گونه اش را بآن هم به جرم ناکرده. نمي 
خيس از اشکش را عوض کنم تا به او بفهمانم نبايد شرمنده باشد. او سعي اش را کرد... تقصير او نبود 

اگر از دوستش نارو خورد. تقصير او نبود اگر رفيقش نارفيق بود. پدرم مرد بود... به قدري که با هزار 
حمت خودش را از زندان بيرون کشيد و باز هم مثل شير، با اقتدارتر از قبل سايه ي سرمان شد... تکيه ز

گاهمان شد؛ اما صد افسوس که گوشه گيري و کم حرفي را پيشه کرده بود. صد افسوس که اگر از ديوار 
به زحمت مي  صدا در مي آمد، از او صدايي به گوش نمي رسيد. لحنش آرام شده بود... آنقدر که

 .توانستيم صدايش را بشنويم
مهمانان وارد منزلمان شدند. اول مادر سيمين... بعد پدرش... بعد بنيامين و در آخر سيمين بينوا! سلام و 

احوال پرسي کرديم. بنيامين نگاهي به من، و بعد نگاهي به داود انداخت و دوباره به من چشم دوخت: بهم 
 .ثابت شد که شعار بود

 .د پوزخند زنان از ما دور شدو بع
 چي مي گفت بنيامين؟ چي شعار بود؟-کامران

 .شانه اي بالا انداختم و به آشپزخانه رفتم. بايد به بنيامين مي فهماندم که در مورد من اشتباه فکر مي کند
*** 

شويي رفت و ما جوانتر ها در اتاق من جمع شده بوديم و تکنولوژي امانمان را بريده بود. کامران به دست
داود سريعاً به سمتم آمد و گوشي ام را از دستم قاپيد. گويي هزار سال است با هم رفيق گرمابه و گلستان 

 .هستيم
 .بيا اين اپَ رو واست بريزم... عاليه-داود

سنگيني نگاه تهاجمي و تمسخرآميز بنيامين را احساس کردم. فوراً گوشي ام را از دست داود بيرون 
 .. ممنون. نيازي نيستکشيدم: نه..

 داود باز هم پوزخند زد: حرفم که يادت هست... ديشب بهت گفتما... يادت مياد؟
مي خواستم به او بگويم يادم نمي آيد اما به کامران يادآوري مي کنم... خواستم بگويم دور شود از من... 

که داود آن را برهم  من حريم خودم را داشتم... من يک حريم خصوصي ظريف و دوست داشتني داشتم
 .زد
 .مسائل بي اهميت يادم نمي مونه-

پوزخندي صدادار زد و به ديوار تکيه داد. کامران پيدايش شد... کامران با آشنا جماعت مشکلي نداشت... 
براي او داود آشنا بود... آشناتر از هر آشنايي. اينکه داود کنار من بنشيند... با من خودماني حرف 

بخندد و گپ بزند؛ براي کامران مسئله اي نبود. اما غيرت داشت. کسي حق نداشت به من  بزند... با من
نگاه بدي داشته باشد. کسي حق نداشت با من تيک بزند. خودش هميشه مي گفت... مي گفت که: اگر 

 عاشقش باشي و عاشقت باشه، باهاتون کاري ندارم. اما اگر آويزونت بشه و تو خوشت نياد ازش، بيچاره
اش مي کنم. آويزوني نداريم... عشق يه طرفه نداريم... رابطه ي اجباري نداريم. زندگي بدون عشق 

 .نداريم
ن" نداريم را با تشديد ادا مي کرد... که ملکه ي ذهنم شود. حالا رفيق شفيقش آويزان شده بود از بند بند "

ي عشق را در پيش گرفته  خط کشي هاي ذهنم... حالا دوست دوران سربازي اش جاده ي يک طرفه

نیمکت باران صفحه 9 دانلود رمان



 

 

 

 

بود... . شايد اگر به کامران مي گفتم، کامران کار داود را راحت تر مي کرد. دوستش بود... رفيق 
 !شفيقش... يار غارش

نگاهم ناخودآگاه سمت بنيامين چرخيد... بنياميني که بي هيچ حرفي، گوشه اي نشسته و به ديوار تکيه داده 
. نمي توانستم سر از احوالات بنيامين در بياورم. انگار که حالش خوش بود. با گوشي اش بازي مي کرد

نبود... انگار که شکسته شده بود... انگار که غم ديده بود... انگار که غرورش خدشه دار شده بود... و 
من نمي توانستم از اين پسر متنفر باشم. از چهره اش پيدا بود که زندگي به کامش تلخ شده... تلخ تر از 

 !زهر
*** 

با رفتن مهمان ها، داود باز هم با من فيزيک تمرين کرد. اينبار بي حرف اضافه... بي خودنمايي! ساعت 
سه بعد از ظهر، قصد رفتن به آموزشگاه را کردم. به سيمين پيام دادم و او گفت که آن روز کلاس ندارد. 

سبيده بوديم. آموزش از راه دور جالب بود که هردويمان مدرسه را تعطيل کرده و به کلاس کنکور چ
بهتر از وقت تلف کردن در مدرسه بود. داود تعارف کرد که مرا مي رساند. من... با او... با آن پرادوي 

سفيد رنگ! هرگز دلم نمي خواست همراهم شود. حتي با آن ماشين! راهي شدم و اما انگار داود دست 
 .بردار نبود. با پرادوي خود، دنبالم راه افتاد

 .بيا بشين من ميرسونمت-داود
 .بدون اينکه نگاهش کنم، پاسخ دادم: ممنون. خودم ميرم

 .بيا بشين باران-داود
 .ايستادم و با حرص به چشمانش زل زدم: گفتم خودم ميرم

 !در مورد کامران بايد يه چيز مهمي رو بهت بگم. حياتيه-داود
 چيزي شده؟-

 .اهبيا بشين برات تعريف مي کنم تو ر-داود
با اکراه داخل ماشينش نشستم و او راه افتاد... و اين بين تنها کسي که نبايد مرا با داود مي ديد، ديد! 

بنيامين... از کنار ماشينش که رد شديم، به من نگاه نمي کرد و تنها پوزخند تمسخرآميزي بر لب داشت. 
 بود؟ ديدي سوار ماشينش شدي؟انگار مي خواست بگويد: ديدي باران؟ ديدي همه حرفات در حد شعار 

 !چي مي خواستي بگي؟ بگو زودتر-
 داود نيشخند زنان گفت: چيه؟ بايد بهش جواب پس بدي که چرا با مني؟

 .با کلافي جوابش را دادم: بيخودي حرف در نيار
 پس چرا با ديدنش رنگت پريد؟-داود

 .جريان چيز ديگه ايه که به تو هم مربوط نميشه-
 م داد و دنده را عوض کرد که گفتم: چي شده؟ براي کامران مشکلي پيش اومده؟لبخند کجي تحويل

 .نفسش را با صدا بيرون داد: نه... مشکلي نداره
 پس جريان چيه؟-

 .جرياني در کار نيست-داود
لب هايم را روي هم فشردم و با خشم نگاهش کردم. با ديدن چهره ي من قهقهه زد: چيه؟ چرا اونجوري 

 ؟نگاه مي کني
 .نگه دار مي خوام پياده شم-

قفل در را زد و به راهش ادامه داد: ميخوام باهات صحبت کنم. دو ديقه بشين و گوش کن. نمي ميري که. 
 هوم؟

 .دست به سينه نشستم و به رو به رويم خيره شدم
 مشکلت با من چيه؟-داود

 .من با تو مشکلي ندارم... به شرطي که تو هم دست از سر من برداري-
 با اون پسره بنياميني؟-داود

نیمکت باران صفحه 10 دانلود رمان



 

 

 

 

 .نه... من با هيچکس نيستم... بنيامين هم مثل تو... مثل همه ي مرداي ديگه برام بي اهميته-
 .اينطور به نظر نمياد-داود

 حرفات همين بود؟-
من ازت خوشم اومده... جذبت شدم. دست خودمم نيست... که اگر دست خودم بود، از صد -داود

 .شدم با اين اخلاقتکيلومتريت هم رد نمي
 !اومده که اومده. مشکل توئه، نه من-

نفس هاي عصبي اش را بيرون مي داد و سکوت اختيار کرده بود. به آموزشگاه که رسيديم، به سرعت 
باد از ماشينش پياده و بي خداحافظي از او دور شدم. علاقه اي به او نداشتم. او جذبم شده بود و من نه! 

فه. شايد اگر قبولش مي کردم، مي توانستم قرض هاي پدرم را پس بدهم... اما به اين يعني عشق يک طر
ثانيه نکشيد که صداي کامران در گوشم پيچيد: آويزوني نداريم... عشق يه طرفه نداريم... رابطه ي 

 .اجباري نداريم. زندگي بدون عشق نداريم
و آن حرفها را زد. شايد برادرم مرا مي شايد او مي دانست که روزي اين فکر از ذهن من عبور مي کند 

 .شناخت
در دلم آرزو کردم داود هرچه زودتر برود... خسته بودم از حضورش... حضوري که رنگ سپيد آرامش 

را از دنياي صورتي من گرفته بود... حضوري که عذاب مي داد وجودم را... مي لرزاند تنم را... درد 
 !مي آورد سرم را

*** 
شد، اينترنت گوشي ام را روشن کردم... درخواست دوستي از طرف بني... که از طريق کلاسم که تمام 

لاين سيمين فرستاده شده بود. آن پسر تهاجمي، عجيب مرا کنجکاو کرده بود... آن پسر پريشان و عجول! 
. بايد قبول مي کردم درخواستش را؟ بايد مي پذيرفتم؟ پسري جز کامران در ادد ليست من وجود نداشت
فاميل آنچناني هم که نداشتيم. همه شان کوچک بودند... يا به قدري بزرگ که مي توانستند جاي پدر و 
مادرم باشند. با خودم کلنجار رفتم... قبول يا رد؟ نفسي عميق کشيدم و درخواست را پذيرفتم... به ادد 

من که... . پوفي کلافه کشيدم و ليستم نگاهي انداختم... واي نه! اسم يک نفر ديگر هم بود... داود! اما 
فهميدم که گوشيِ بي در و پيکرم را برداشته است. بايد روي آن قفل مي گذاشتم... اي لعنت به شانس 

 .کمم. خوب بود که از خودم عکس بي حجابي نداشتم... وگرنه آن را هم برمي داشت
 پيام دادم: کي گفته حق داري به گوشي من دست بزني؟

 !ي خاله سوسکهخسته نباش-داود
 پرسيدم کي بهت اجازه داده به گوشي من دست بزني؟ دوست داري منم تو گوشي تو فضولي کنم؟-

 بيا اصلاً گوشيم دربست در اختيار تو. خوبه؟-داود
 .دفعه ي آخرت باشه-

 .حرفمو جدي نگرفتي باران... اما بايد مي گرفتي. من؛ کارمو بلدم... خيلي خوبم بلدم-داود
 .ندادم و از کلاس خالي بيرون رفتم. صداي پيام گوشي ام بلند شد؛ شکلک قلب از جانب داودجوابش را 

پوزخند زدم... چه کار مي توانستم انجام بدهم؟ باز هم جوابي ندادم که اينبار به خطم پيام داد: ببين خانوم 
 .خانوما! شماره تو هم دارم

 .ت کنمبه اين فکر مي کنم که بايد حتماً با کامران صحب-
 !عزيزم بياي خونه سورپرايز ميشي-داود

منظورش را نفهميدم. گوشي ام را در کوله پشتي ام انداختم و قدم هايم را سريعتر کردم و به سمت تاکسي 
هجوم بردم. نفهميدم چطور خود را به خانه رساندم... فقط مي دانم رسيدم و با آنچه که نبايد رو به رو 

 !شدم
ا... لبخندها... همه تغيير کرده بودند. خاص شده بودند... مثل نگاه ها و برخوردها و نگاه ها... برخورده

لبخندهاي داود. پسرک پررو، عجيب سر به زير و متين شده بود... حتي جواب سلامم را زيرلبي داد! 
اش چمدانش گوشه ي پذيرايي بود و خودش هم حاضر و آماده. به اتاقم که پناه بردم، صداي خداحافظي 
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از جمع را شنيدم و در دل خدا را سپاس گفتم. بند و بساط تست زني را روي زمين انداختم و غرغرکنان 
 !شروع کردم به تست زدن

در اتاق کامل باز شد و من کامران را در چارچوب ديدم. اخم عميقي به ابروان باريکش فرم داده بود: يه 
 !ديقه پاشو بيا پذيرايي

 چيزي شده؟-
 ...ز من گرفت و ادامه داد: پاشو بيا مي فهمينگاهش را ا

نکند ميخواهد معني نگاه هايشان را به من بفهماند؟ من نمي خواهم بدانم... نمي خواهم! روي مبل که 
نشستم، گويي گلداني کريستالي از مغزم به قلبم سقوط کرد و شکست! شستم از همان ابتدا خبردار شده 

 . ...بود
 !باران جان-بابا

 !کشيد و ادامه داد: داود ازمون اجازه ي خواستگاري خواستهپوفي 
 !همين... پدر کم حرفم

سرم را به زير انداختم و به اين فکر کردم که بايد چه واکنشي نشان دهم. آب دهانم را بلعيدم و پاي چپم 
 .را از اضطراب تکان دادم

 !خب؟-کامران
 !... حتي ارتعاشي از نوع وحشت و لرز و نگرانيسرم همچنان به زير بود و لبم بي هيچ گونه ارتعاشي

 !دختر يه حرفي بزن بفهميم زنده اي-مامان
اينبار لبخند زدم... مامان هم چه مواقعي شوخ طبع ميشد! کامران لبخندم را نشانه ي رضايتم پنداشت: پس 

 بگيم بيان؟
 ...وحشيانه نگاهش کردم: نه

بلافاصله از جايم بلند شدم و به اتاقم پناه بردم. کوله پشتي و شايد من هم مثل پدرم شده بودم... کم حرف! 
 .مانتو و مقنعه ام را از روي تخت، به روي فرش اتاق سُر دادم و خودم را از پشت روي تختم انداختم

شب شد و من خسته تر از هر خسته اي، به شخصي که خانه اش، آن طرف ديوار اتاقم بود، فکر کردم. 
شين همسايه! از روي تخت بلند شدم و چادري روي سرم انداختم و در تراس را باز پسر تهاجمي و دلن

کردم. نسيم بهاري، نوازشگر صورتم شد و من نفسي به عميقي عشق، کشيدم! گوشه ي چادرم را زير 
بغلم زدم و با دو دستم، به نرده هاي جلوي تراس تکيه کردم. سرم را به زير انداختم و به استخر وسط 

خيره شدم. نور چراغ خانه ها، تلألو خاصي به حرکت مواج آب داخل استخر داده بود. از اين جور  حياط
صحنه ها لذت مي بردم! لبخندي زدم و دلم خواست آن زيبايي کوچک را با دوستانم سهيم شوم. به اتاق 

عکس گرفتم و برگشتم و گوشي ام را از داخل کوله ام چنگ زدم و دوباره به تراس رفتم و از استخر 
 !زيرش نوشتم: گاهي زيبايي... به همين کوچکي ست

چند دقيقه اي در تراس ماندم و چندين نفر پستم را لايک کردند. خواستم به اتاق برگردم که صداي بنيامين 
 !از تراس خانه شان، توجهم را جلب کرد: قشنگ بود

انده بود. متوجه منظورش نشدم و احتمال نگاهش کردم... دست به سينه ايستاده و به رو به رويش خيره م
دادم که با خودش حرف زده بود! دوباره به سمت در تراس برگشتم که گفت: گاهي قشنگي... به همين 

 !کوچکي ست
 ...متوجه منظورش شدم: قشنگي نه... زيبـ

 !حرفم را کامل نکرده بودم که گفت: نه... همون قشنگي قشنگ تره
 !تره اما به نظرم زيبايي ادبي-

 .آهي کشيد و بازدمش را پرآه بيرون داد: زيبايي! زيبا...يي
 ...سمتم برگشت: زيبايي قشنگ نيست

اصرارش را براي نفي کلمه ي زيبايي و جايگزين کردنش، با قشنگ نمي فهميدم! اما از سماجتش خنده 
 .ام گرفت: باشه... هرچي شما بگين
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 مي کنيد؟با پوزخند گفت: به همين راحتي نظرتونو عوض 
 ...م شما اصرارشانه اي بالا انداختم و دنبال جواب سوالش در بين ستارگان آسمان گشتم: نه... فقط... ديد

 هرکي اصرار کنه، نظرتونو عوض مي کنيد؟-بنيامين
خيره به چشمانش شدم... عين سنجابي که مي خواهد يک مَن فندوق به جيب بزند. انگار دلم داشت ضعف 

 !نام زدن چشمان فندوقي رنگش... دلم انگار عنان از کف داده بود... و نمي دانم چرا مي رفت براي به
 .هه! جالبه... رفتاراتون همه ضد و نقيضه-بنيامين

 من من کنان گفتم: کدوم رفتارام؟
 !چشم از چشمان او گرفتم که فاش نکنم عشق در يک نگاه را

بقيه، باهاش بيرون رفتن. اينا ضد و نقيضه! البته به ضايع کردن داود تو جمع و به دور از چشم -بنيامين
 .من ربطي نداره ها... ولي خوشم نمياد از اين دورويي ها. از ريا و دورويي متنفرم

 .آقا بنيامين! من به يه دليل ديگه اي سوار ماشين اون شدم... من با داود هيچ صنمي ندارم-
شي هاي تراس افتاد... و نام داود روي صفحه گوشي ام لرزيد و از دستان عرق کرده ام، روي کا

 !خودنمايي کرد. زير لب زمزمه کردم: اي گندش بزنن
 !با صداي بنيامين چشم از صفحه ي گوشي گرفتم: صنم نه... اما ياسمن دارين. هه

نيشخند زنان به داخل خانه شان رفت و من ماندم و ذهنيتي که در موردم بوجود آمده بود. تماس را وصل 
 دم... مي خواستم صداي داود شکست خورده را بشنوم: الو؟کر

 .سلاااام خاله سوسکه-داود
 از لحن گرمش متعجب شدم و سکوت کردم که ادامه داد: الو؟ باران؟

 کاري داري؟-
 .سعي کن تا آخر هفته، رفتارت با منو عوض کني-داود

 چرا مثلا؟ً-
 ...پات پيش مي کشي! معلومه از اون با سياستاشيقهقهه زد: خوشم مياد با يه دست پس ميزني و با يه 
 .کلافه شدم و ناليدم: من يه کلمه از حرفاتم نمي فهمم

نفسش را بيرون داد: الان دوشنبه است... ما جمعه تهرانيم... جلوي مامانم اينا هم از اين بازيا درنمياري! 
 آبروريزي راه نميندازي... فهميدي؟

 !بازم نمي فهمم چي ميگي-
 .دقيقاً کجاي حرفام واست مبهمه؟ بگو روشنت کنم-دداو

 چرا من بايد رفتارمو عوض کنم؟ جمعه تهرانين که باشين. به من چه آخه؟-
 جمعه خواستگاريت مي کنم. بهت نگفتن؟-داود

 !محتاطانه و با صدايي لرزان پرسيدم: چي؟
 !نفسش را پرآه بيرون داد: عيب نداره. تا جمعه رامت مي کنم

 !ه تو رام کنبرو عم-
از حرفم قهقهه زد و من لب گزيدم و تماس را قطع کردم. نفس هاي عصبي ام را بيرون دادم و به اتاقم 

برگشتم. با حرص چادرم را از سرم کشيدم و روي تخت انداختم و به سمت در اتاق رفتم. به جمع رو به 
 !ت کردم؟ نه... نمي شدرويم چشم دوختم. چه مي توانستم بگويم؟ اينکه با داود تلفني صحب

به کامران چشم دوختم. نه... نمي شد حرفي بزنم! قضاوتم مي کردند. صداي مامان، نگاهم را به سمت 
 .خودش سوق داد: بيا بشين باران. بايد باهات حرف بزنيم

خدا را شکر کردم! خودشان مي خواستند بگويند. روي مبل نشستم و منتظر به مامان چشم دوختم که کمي 
 .ا به جا شد و گفت: قرارِ خواستگاري گذاشتيمج

 ...اخم کردم: اما من گفتم نه. چرا باهاشون
 !شايد نظرت عوض بشه-کامران
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با چشماني گرد شده به کامران نگاه کردم و اعتراض آميز اسمش را بر روي زبانم آوردم! چشم از من 
وارد اتاق مي شد، گفت: مي تونه گرفت و از جايش بلند شد و به سمت اتاق من رفت و حين اينکه 

 .خوشبختت کنه! من بهش اعتماد دارم
نفهميدم کامران چه مرگش شده بود. به پدرم چشم دوختم که گفت: بابا جان هيچ اجباري براي ازدواج با 

 .اون نداري. ميان خواستگاري و اگر خوشت نيومد ميرن. فقط يه خواستگاري ساده است
يم بلند شدم و به اتاق رفتم. در را بستم و چادر را روي سرم انداختم و به سمت پوفي کلافه کشيدم و از جا

کامراني که در تراس ايستاده بود، گام برداشتم. کنارش ايستادم و جملات خودش را به زبان آوردم: 
 .آويزوني نداريم... عشق يه طرفه نداريم... رابطه ي اجباري نداريم. زندگي بدون عشق نداريم

را به نرده تکيه داد و کمي خم شد و به استخر زل زد: اما؛ خوشبختي داريم... رفاه داريم...  دستانش
 . ...آرامش داريم... زندگي بي دغدغه داريم

 !صاف ايستاد و دست به جيب، به من چشم دوخت: باران! داود اونيه که مي تونه خوشبختت کنه
اين رفاه بدون علاقه رو نمي خوام. فکر نکن من نمي خوام. من نمي خوام با پول خوشبخت بشم. من -

کنار اون به آرامش مي رسم. کامران! زندگي بدون عشق نداريم. خودت گفتي بهم! ملکه ي ذهنم شده. 
 . ...باشه... باشه . بيان خواستگاري! اما جواب من منفيه. کامران! جواب من به ماديات منفيه

رفت و من ماندم و تنهايي ام! دلم خواست که به حياط بروم و  سرش را به زير انداخت و از تراس بيرون
لب استخر بايستم و نفس هاي عميق بکشم... نفس هايي از جنس لطيف و مخملي بهار! گل هاي 

رنگارنگ باغچه به من چشمک مي زند و من با لبخندي بر لب، عزم رفتن به حياط را کردم. به سيمين 
 .خيلي عاليه پيام دادم: بيا بريم حياط! هوا

*** 
 .از کنار استخر فاصله گرفتيم و به سمت تختي که پشت به باغچه بود، رفتيم و نشستيم

 از اينجا خوشت اومده... نه؟-سيمين
 !آره. خيلي خوبه-

 يه چيزي بپرسم نميگي اين دختره چقدر فضوله؟-سيمين
 !خنديدم و پس کله اش زدم: بپرس

 اممم... تو با دوست داداشتي؟-سيمين
 پوفي کلافه کشيدم: چرا اينطور فکر مي کني؟

انگشتانش را در هم قلاب کرد و من من کنان گفت: چيزه... آخه بني مي گفت تو امروز سوار ماشينش 
 !شدي

اون از من خوشش مياد و من نه! بهم گفت مي خواد راجع به کامران يه چيزي بگه و اينکه مسئله -
 .شدم فهميدم خالي بسته و مي خواسته باهام حرف بزنهحياتيه. منم خر شدم و بعد که سوار 

 !سيمين با چشماني گرد شده سرش را خاراند: عجب سيريشيه
 !آره... جمعه هم قراره بياد خواستگاري... متأسفانه-

 !دروغ ميگي-سيمين
 .به حالت سيمين خنده ام گرفت: نه بابا! دروغم چيه

 جواب منفي ميدي؟-سيمين
 .زش خوشم نميادآره... گفتم که! ا-

 چرا خوشت نمياد؟-سيمين
 .با اين تيپ شخصيت ها حال نمي کنم اصلاً! بچه پرروئه-

 سيمين با شيطنت، مشتش را به بازويم زد: راستشو بگو کلک! عاشقي؟
 خنديدم... قهقهه زدم! عاشق بودم يا نه!؟ در يک نگاه، جذب برادرش شدم. اسم اين عشق بود؟

 نه بابا. عشق کجا بود؟-
 !و من مي دانستم عشق درست ديوار به ديوار اتاقم بود... من اسمش را عشق گذاشتم
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 .ديدم شما اومدين حياط، منم هوس کردم بيام-
 .نگاهش کردم و ادامه داد: واسه همين به بنيامين گفتم باهام بياد يه هوايي تازه کنيم

شست و دستش را دور گردنم انداخت و با ابروانم را در هم کشيدم و رويم را از او گرفتم. سمت ديگرم ن
 !دست ديگرش، بيني ام را گرفت و تکان تکان داد و گفت: فينگيل با من قهر نکن ديگه

جوابي از من نگرفت و رو به جمع گفت: مي بينيد تورو خدا؟ دخترا لهله مي زنن واسه يه خواستگار! 
 !است خواستگاري داود جواب مثبت داديماون وقت خواهر گرام ما با من قهر مي کنه که چرا به درخو

ناخودآگاه به بنيامين نگاه کردم... او هم با نگاهي سرشار از گنگي به من چشم دوخته بود. سرم را به 
 زير انداختم که بنيامين گفت: واسه واليبال پايه اين؟

*** 
اد و بنيامين به سمت توپ به سيمين و بازي حرفه اي او لبخند مي زدم که توپ چند قدم دور تر از من افت

 .آمد. وقتي خم شد تا توپ را بردارد، خيلي ناگهاني گفت: پاشين بياين بازي! خوش مي گذره
 .از کامران ناراحتم-

توپ را برداشت و صاف ايستاد و به من زل زد: چرا ناراحتين؟ خوشتون نمياد از داود؟ خب بهش 
 .جواب منفي بدين. اين که سخت نيست

 .فتم نميخوام بياد. اما گوش ندادن و داود پررو هم دست از سر من برنميدارهمن بهشون گ-
 .به گوشي در دستم چشم دوختم: اومده تو گوشيم فضولي کرده و شماره مو برداشته و هي بهم پيام ميده

 کامران مي دونه؟-بنيامين
 !نه! اگر بگم فکر مي کنه خودم شماره دادم بهش-

 ؟چرا نمياي بنيامين-کامران
 .بنيامين خيره به چشمانم ماند و بعد از چند لحظه گفت: الان با باران خانوم ميايم

 !چشمانمان قفل هم شده بود. چقدر ناگهاني دل به او دادم... عشق يک طرفه
 !پاشو-بنيامين

 .عين تسخيرشده ها، از جايم بلند شدم و دنبال او راه افتادم
 !ه وضعش خوبهچرا از داود خوشت نمياد؟ اون ک-بنيامين

 !به من چه که وضعش خوبه؟ از لحاظ شخصيتي داغونه-
 !بنيامين خنده ي کوتاهي کرد و کامران مرا در آغوش کشيد: آفرين اومدي

 .لبخند زدم و مشغول بازي شديم
*** 

 .از طريق لاين پيام آمد... بني: شرمنده اگر قضاوتت کردم
 .اشکالي نداره-

 !اما هنوز واسم مبهمي-بني
 ا؟چر-

 !امروز سوار ماشينش شدي-بني
 !بهم گفت ميخواد راجع به کامران باهام حرف بزنه. گفت حياتيه. خرم کرد يه جورايي-

 .شکلک خنده گذاشت: دور از جونت... راستش من به داود پيام دادم. با هم بحث کرديم
 چي گفت؟-

 .که من مثل مرداي ديگه برات بي اهميتم-بني
و نوشتم: اينو گفتم چون مي خواست حرف دربياره... مي خواست بگه من و شما با به داود لعنت فرستادم 

 !هميم
 .فرق داري! قسم مي خورم با همه دخترا فرق داري-بني

 !شما هم با همه پسرا فرق دارين-
 با کي مثلا؟ً-بني

نیمکت باران صفحه 15 دانلود رمان



 

 

 

 

 مثلاً با داود... با کامران. من با کي فرق دارم؟-
 !نگي يادش ميفتميدن هرچيز قشبا کسي که من با د-بني

 يعني من زشتم؟-
 !نه! منظورم اين نبود-بني

 !حرفش را زده بود! يعني از نظر او من زشت بودم؟ سنگين جوابش را دادم: باشه... شب خوش
 .باران خانوم؟! من منظور بدي نداشتم-بني

 . ...مي بيندجوابش را ندادم. از نظر او زيبا نيستم؟ به جهنم! اين فقط نظر اوست! داود مرا زيبا 
 !چاقوي عقلم را برداشتم و عشق او را از دلم بريدم! اي دل غافل... کي عاشق شدي که من نفهميدم؟

................................ 
 .بفرماييد بشينيد! باهم ميريم ديگه-بنيامين

 .به سيمين نگاه کردم: من خودم ميرم فداتشم. دلم ميخواد قدم بزنم
بي توجه به اصرارهاي سيمين و بنيامين راه آموزشگاه را در پيش گرفتم. مي خواستم خداحافظي کردم و 

 !بنيامين را بلاک کنم اما به نظرم بچه بازي آمد... نبود؟
آنتراک بود و من سرم را روي ميز گذاشتم تا کمي استراحت کنم. پيام آمد... بني: محو چشمات شدم و دل 

 ب ميدرخشه مثل چشمات! به نظرت قشنگه؟و زدم به دريا... دريايي که تو ش
 از شعرش خوشم آمد... يعني براي من بود؟

 خيلي خوبه. چطور؟-
 !من ترانه سرام. ترانه ي جديدمه-بني

 !وا رفتم و نوشتم: زيبا بود
 ميشه خواهش کنم انقدر زيبا زيبا نکني؟-بني

 چرا؟-
. هنوز اول راه بودم. هنوز به مرز شيدايي و جوابي نداد و من با چاقوي عقلم دوباره به جان قلبم افتادم

 !جنون نرسيده بودم. همان اول تمام مي کردم و مي بريدم رگ احساسم را بهتر بود
کامران صبح دوباره رفت و من تنها شدم! داود را بلاک کرده بودم... هيچ گونه راه ارتباطي با من 

ام شد، به همراه سيمين راهي شديم. سيمين نداشت و من مثل خودش به خودش پوزخند زدم! کلاس که تم
 !گفت که بنيامين خانه نيست و آن روز بايد خودمان برگرديم... البته که من با بنيامين برنمي گشتم

پيام آمد... باز هم بنيامين: دوستت دارم باران! مي دونم چرا از من فاصله ميگيري! ميدونم چه فکري 
اونطور که تو فکر مي کني نيستم. قول ميدم رفتارمو باهات  راجع به من ميکني! اما باور کن من

 .محترمانه تر کنم. مرگ من منو آن بلاک کن
اولش ذوق کردم اما خوشحالي ام انتهاي پيام از بين رفت. داخل پرانتز نوشته شده بود: داود بهم گير داد 

 .اينو واست بفرستم
 !رسانيتونحرصم گرفت و تايپ کردم: باشه... ممنون از اطلاع 

 سيمين پيش توئه؟-بني
 !بله-

جوابي نداد و من گوشي ام را داخل کوله ام انداختم. بلافاصله گوشي سيمين زنگ خورد: سلام... خوبم 
 ...تو چطوري؟

 ...نگاهي به من انداخت و گفت: باشه
د و دستم را و از من دور شد و عقب تر از من حرکت کرد. در ايستگاه تاکسي ايستاده بودم که سيمين آم

 .کشيد: بيا بريم. بنيامين تا يه ربع ديگه ميرسه
 !دستش را پس زدم: من با داداش تو نميام. خودم ميرم

 .و به سمت ايستگاه رفتم که سد راهم شد: وايسا باران! باهات حرف دارم
 چي شده؟-
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 .بيا بريم تو اون پارک تا واست بگم-سيمين
 !ه کردو با دستش به پارک پشت ايستگاه اشار

به پارک که رفتيم، حسي عجيب سرتاسر وجودم را در برگرفت و من در هاله اي از احساسات عجيب و 
کشف نشده فرو رفتم. چشمم به نيمکتي افتاد که با ديدنش، دلم به تپش افتاد و سرتاپايم شد، نبض! 

د مجنون! درختي که ناخودآگاه به سمتش رفتم و سيمين هم دنبال من راه افتاد. نيمکتي زير درخت بي
 . ...عاشقش بودم

 !اوه! چه جاي دنجيِ اينجا-سيمين
 !عاليه-

 نفسي تازه کردم: خب؟
سيمين دستانم را گرفت و گفت: باران! ميخوام يه چيزايي بهت بگم! يعني... يعني مجبورم بگم چون ازم 

گرفت درس بخونه! دانشگاه خواسته شده. ببين باران جون... بنيامين... بنيامين بعد از سربازيش تصميم 
تهران، رشته ادبيات قبول شد. چند وقت بعد هم درسش تموم ميشه. الانم ترانه سرايي مي کنه... واسه 

 ...خواننده هايي مثل
 وسط حرفش پريدم: چرا اينا رو به من ميگي؟

 !بنيامين ازم خواست-سيمين
 واسه ي چي؟-

 .امين خواست قبل از اومدنش اينا رو بهت بگمبذار حرفم تموم بشه، خودت مي فهمي! بني-سيمين
آب دهانم را بلعيدم و سري تکان دادم که سيمين ادامه داد: توي دانشگاه با يه دختري به اسم زيبا آشنا 

ميشه. عاشقش ميشه و دختره... دختره اونو بخاطر پول... ول مي کنه و با يه پسر پولدار رفيق ميشه. 
ي يه ترانه شاد هم ننوشته... افسردگي گرفته بود. خودت که ديدي! از همه داداشم بعد از اون ماجرا حت

 .دخترا بدش ميومد و فکر مي کرد همه مثل زيبا هستن
آهي کشيد و چشم از من گرفت: تو رو که ديد... شخصيتتو که شناخت... نجابتتو که ديد، به تو علاقه مند 

. يکم بد شده! منم نفهميدم... خدا شاهده الان پشت شد! اما خب سر قضيه ي همون زيبا، رفتاراش يکم..
 !تلفن اينو بهم گفت

سرم را به زير انداختم و تنها خود خدا مي دانست که چقدر خوشحال شدم. فهميدم که چرا بنيامين از کلمه 
 !ي زيبا بدش مي آمد. درک کردم پسرک تهاجمي و مغرور را

يره به چشمانش شدم که گفت: قيافه شو تو رو خدا! لپات سيمين خنديد و من با تعجب سر بلند کردم و خ
 چرا گل انداخته؟

سايه ي فردي پيش پايمان افتاد و ما سمتش چرخيديم. بنيامين بود! خيره به هم شديم. چند لحظه بعد 
 !گلويش را صاف کرد و گفت: سلام

 !مهر دو سرمان را به زير انداختيم و سيمين از جايش بلند شد: سلام بني جان
 !و من هم سر به زير و زمزمه وار سلام دادم! سلام عاشقي

 !من برم يکم خوراکي بخرم. مرديم از گشنگي بابا-سيمين
 سيمين رفت و بنيامين، با فاصله کنارم نشست: سيمين همه چيو گفت؟

 سري تکان دادم و او گفت: حالا فهميدي چرا کلمه ي قشنگ رو ترجيح ميدم؟
 .. خنديد: مي دونم نجيبي! سرتو بالا بگيردوباره سر تکان دادم..

 !با لبخند نگاهش کردم... او هم لبخند ميزد... با مهرباني
 منو بابت رفتارام ببخش. باشه؟-بني

 .سر تکان دادم
 زبونتو موش خورده؟-بني

 ...من من کنان پاسخ دادم: راستش... من... من نمي دونم... يعني
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ارات منو جذبت کرده... شخصيت خوبي که داري! خانومي نمي خواد توضيح بدي! همين رفت-بني
 .باران... خانوم

 !معذب شدم... عذابي دلنشين! لبخندي به رويش پاشيدم: ممنون
 داودو که آن بلاک نکردي؟-بني

 !خنده ام گرفت: نه بابا
قتاً ترسيدم تا پيامشو واست فرستادم پشيمون شدم! راستش من ديگه نمي خواستم با کسي باشم. اما حقي-بني

 .از دستت بدم. ترسيدم دختري به خانومي و وقار تورو از دست بدم! تو فرق داري باران
 مي تونم بپرسم چرا از زيبا خوشت اومد؟-

اخم کرد: دوست ندارم حتي اسمشو بشنوم. واسه همين گفتم سيمين بهت بگه از گذشته ام. نپرس! خواهش 
 .مي کنم

 دانشگاه نيستي؟باشه! اما مگه با اون تو يه -
 !درسشو ول کرد خداروشکر-بني

 خيره به چشمانم شد و خودش را جلو کشيد: تو نظري راجع به من نداري؟
 !اممم... تهاجمي... مغرور... عجول-

 !قهقهه زد... از عاشقي چيزي سرم نمي شد
*** 

 ...يامـلب هايش را روي هم فشرد و به من چشم غره رفت. با مهرباني نامش را صدا زدم: بن
 پريد وسط حرفم: چند بار بهت بگم خوشم نمياد اينو تنت کني! ها؟

 !خب چرا؟ قشنگه که-
سرتاپايم را با تحسين برانداز کرد و لبخند محوي گوشه ي لبش جا گرفت. اما به چشمانم خيره شد و 

مي پوشي که ما لبخندش از بين رفت: قشنگه اما حق نداري تو خيابون اين مانتو رو تنت کني! فقط وقتي 
 خونه تون مهمونيم. مفهومه؟

 .گوشي اش را از جيب شلوارش برداشت
 به کي زنگ مي زني؟-

 !جَمِت مي کنم باران-بني
 !غيرتي که ميشد، قصد جمع کردنم را مي کرد... و من مي خنديدم به رفتارش

 !سيمين کدوم گوري رفتي؟... بدو بيا-بني
 با سيمين بدبخت چيکار داري؟-

 !اتو نشنوماصد-بني
 .من مي خنديدم و او بيشتر حرصي ميشد. سيمين رسيد و بنيامين گفت: چادرتو دربيار! زود باش

 سيمين با تعجب پرسيد: واه! چرا؟
 .بدو سيمين-بني

به قدري عصبي بود که سيمين سريعاً چادرش را درآورد. بنيامين چادر را گرفت و ايستاد و از من هم 
 .ين را روي سرم انداختخواست بايستم. چادر سيم

 .بنيامين من نمي تونم چادر سرکنم-
 !پس ديگه اين مانتو رو نپوش که چادرم سرنکني-بني

 .چه خوشگل شدي باران! خيلي بهت ميادا-سيمين
 !زرشک-بني

 و بعد چادر را از سرم درآورد: من چيکار کنم که همه چي به تو مياد؟
من و دست سيمين را کشيد: بريم واسه اون مراسم کذايي يه  من و سيمين خنديديم و بنيامين کوله پشتي

 !لباس بي ريخت بخريم
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پوف! همين را کم داشتيم. از نيمکتي که در آن چند روز، پاتوق من و بنيامين شده بود، فاصله گرفتيم. 
 !سيمين زير گوشم خواند: شلوار بامشادي واست نخره صلوات

 !؟با نگراني به سيمين چشم دوختم: نـــه
 !والا بخدا-سيمين

 !سيمين وز وز نکن-بني
سوار ماشينش شديم و اينبار من بودم که جلو نشستم. جلوي يک لباس فروشي نگه داشت و همه پياده 

 .شديم! حق با سيمين بود: بني تو رو خدا! من اينو نمي پوشم
 اخم کرد و با حرص گفت: چيه؟ ميخواي داود محو تماشات بشه؟ اينو مي خواي؟

بني چه ربطي داره؟ خو اين لباس آبروبره! لااقل يه چيزي بگير که فقط بيريخت باشه؛ نه گل من -مينسي
 .گلي! واي خدا... پارچه شو نگاه کن! شاله

 !بنيامين يک تاي ابرويش را بالا انداخت و سري تکان داد: باشه! خودتون يکي انتخاب کنيد
 .جلوي چشمانم تکان داد: بي ريخت باشه هارو به من کرد و انگشت اشاره اش را تهديدوار 

*** 
 . ...شب که برگشتيم،کامران از سربازي آمده بود. در آغوش گرفتيم يکديگر را! برادر داشتن خوب است

 !عجب مانتوي خفني تنت کردي-کامران
 جدي؟ قشنگه؟-

 !دست به سينه اخمي کرد: خوبه! اما خيلي کوتاهه. ديگه نپوشش
نازک کردم و راهي اتاقم شدم! مي دانستم بنيامين، در تراس اتاقش، منتظر من  پشت چشمي به کامران

است. در تراس را باز کردم و داخل شدم. در را که بستم، بنيامين گفت: باران! ترانه ي اين آهنگو من 
 گفتم. ببين خوبه؟

 يادته چقدر ميگفتي... شايد از من دل بکني»
 مال منييادته چقدر ميگفتم... تا ابد ديگه 

 حالا داري ميري ميبيني... که دارم من جون ميکنم
 تو رو خدا بگو دروغه... منو اينجور پس نزنم عشقم

 تورو خدا نذار بگن بمن تو دنبال اوني
 تورو خدا نذار بگن کنار من نميموني
 نميدوني اگه بري دلم دو روزه ميميره

 «...تورو خدا نرو بذار بهونه نگيره
 (رتضي پاشايي|ترانه سرا: مهرزاد امير خانيآهنگ يادته از م)

 خم شدم و گوشي اش را از دستش قاپيدم و آهنگ را قطع کردم: اين شعرو واسه اون دختره گفتي. آره؟
گوشي اش را پس دادم و پشت به او، دست به سينه به نرده تکيه کردم. دو دستش را از دو طرف من به 

طر خاصش را درست کنار گوشم حس کردم: اين شعرو من قبل نرده ها تکيه داد و من صدايش را... ع
 !از ديدن تو گفتم. واسه تو يه شعري گفتم که مطمئنم کولاک مي کنه... خانومي من؟ با من آشتي باش
لبخندي زدم و با خوشحالي به سمتش برگشتم. از آن چشم هاي فندوقي رنگ، چيزي به جز محبت و 

ل؛ مي دانستم حس من عميق تر از اوست! من عاشقش بودم... . اما مهرباني ساطع نمي شد. با اين حا
 !چشمان او گرچه با محبت بودند؛ عشق پيشکش نمي کردند

 واسم مي خونيش؟-
 .ابروهايش را با شيطنت بالا انداخت: نه ديگه! مي خوام سورپرايزت کنم
 د: کِي ميرسن؟عين دختربچه ها لب برچيدم که به رويم لبخند پرمهري زد... اما تلخ بو

 !سرم را به زير انداختم: من... من برم آماده بشم
به سمت در تراس رفتم که صدايم زد... به سمتش برگشتم و به چشمان نگرانش که مي لرزيدند چشم 

 .دوختم: باران! من... من همينجا... همينجا منتظرتم
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 !سرما مي خوري بنيامين-
 رگرد! باشه؟بمنتظرتم باران... -بني

ً حت-  !ما
خدايا گناه است اگر برايش بميرم؟ گناه است اگر در گرماي آغوش مهربانش حل شوم؟ گناه است اگر 

 !موهاي فر و قهوه ايش را بازي دهم؟ خدايا! به جانم مي خرم... کفاره ي اين همه گناه چيست؟
*** 

! همان آرايش ملايم با آن لباس خردلي رنگ و از مد افتاده، حسابي سوژه مي شدم...اما اهميتي نداشت
قبل را هم پاک کردم و با شالي زرد رنگ و کنفي مانند، از اتاقم بيرون رفتم! کامران با ديدن من قهقهه 

 !زد: يا باب الحوائج
 .خواستم چيزي بگويم که زنگ خانه به صدا در آمد

از تيپ ضايعم داود حسابي سر به زير و متين شده بود! مادرش مرا برانداز کرد... مطمئن بودم که 
خوشش نيامد! کامران چاي آورد و من همچنان سرم به زير بود! حرف مي زدند و من گوش نمي دادم. 

فقط مي خواستم تمام شود و من به تراس برگردم! صداي مامان بلند تر از حد معمول به گوشم رسيد: 
 !دخترم با شمام! پاشو آقا داودو راهنمايي کن

ه اتاق من رفتيم... داود در را بست! کنار من روي تخت نشست و گفت: خب اخمي کردم و همراه داود ب
 خاله سوسکه! منو بلاک مي کني... آره؟

 !پوزخند زدم و جوابش را ندادم. با تمسخر سرتاپايم را برانداز کرد: يادم مياد تيپت خوب بود
 .لزومي نديدم واسه تو تيپ بزنم-

 ن بهت پياممو رسوند؟يک تاي ابرويش را بالا انداخت: بنيامي
سري تکان دادم که گفت: پس ديدي دوستت نداره. حالا هم بي خيال اون پسره شو و بيا بريم بيرون اوکي 

 !و بديم
 !شيطنتم قلقلکم داد: باشه... بريم

لبخند زد و همراه هم راه افتاديم. در را که باز کرديم، همه به ما خيره شده بودند. لبخند شيطاني زدم و 
 م. مامان داود پرسيد: چي شد؟نشست

 .قبل از اينکه داود مجالي براي جواب دادن پيدا کند، گفتم: به نتيجه نرسيديم
*** 

به چشمانش زل زدم و نفسي عميق کشيدم و رو به او کف تراس نشستم و از پشت نرده ها نگاهش کردم. 
مانش لرزيد! رو به رويم سيب گلويش بالا و پايين شد و لب هايش را داخل دهانش جمع کرد و چش

 . ...نشست
 !يه چيزي بگو-بني

 چي بگم؟-
 .بني عصبي سرش را تکان داد: تو رو خدا باران! ديوونه ام نکن

قهقهه زدم و او با چشماني گرد شده نگاهم کرد که گفتم: خل و چل چرا انقدر نگران بودي؟ مگه نمي 
 دونستي جواب من به اون منفيه؟

 !رد و به آرامي پس کله ام زد: بيشعوردستش را از نرده رد ک
و بعد به آرامي خنديد. مي دانست من دلم براي خنديدنش ضعف مي رود؟ او مي خنديد و من ديوانه مي 

شدم! دستش به نرمي از روي سرم به عقب رفت اما درست کنار گونه ام متوقف شد. به چشمانم زل 
شد. هنوز مانده بود تا پوست صورتم را لمس کند زد... دستش لحظه به لحظه به صورتم نزديک تر مي 

 !که سرم را چرخاندم و دست بنيامين به شالم برخورد کرد. کاش گناه نبود... کاش کفاره مي دادم
 بارانم؟-بنيامين

 !دستش را که از روي شالم برداشت، نگاهش کردم. لبخند زد: ببخشيد
 .سري تکان دادم و از جايم بلند شدم
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 !خير خانومي منشبت ب-بنيامين
گوشي در دستم لرزيد. شماره ي ناشناس... و من و بنيامين مي دانستيم که هر شماره و آيدي جديدي يعني 

 !داود! نگاهم را به بنيامين دوختم: داودِ 
 .خطتو عوض مي کني-بنيامين

 .پيدا مي کنه شماره مو. مي تونه از گوشي کامران کش بره-
 .ش مي کنمغلط کرده... بيچاره ا-بنيامين

 !من برم ديگه... شب بخير-
شيطنت در نگاهش موج مي زد... ظاهراً سري به نشانه ي تأسف تکان دادم... اما من که ناراحت نمي 

 !شدم... خوشحال مي شدم: خيلي بهت رو دادما
 !يه بار-بنيامين

ين! او... و تنها او. لبخند زدم و از او دور شدم و به اتاقم رفتم. دلم؛ آغوشي مي خواست از جنس بنيام
 !روي تختم افتادم که در اتاقم طاق به طاق باز شد. کامران با چهره اي درهم به سمتم آمد: پاشو ببينم

 بازويم را گرفت و عملاً مجبورم کرد که رو به رويش بايستم: چته وحشي؟
 داد زد: حتماً بايد اونجوري سکه ي يه پولم مي کردي؟

 چيکار کردم مگه؟-
بابا به اتاقم آمدند. کامران با همان حالت قبلي اش گفت: داود زنگ زد گفت تو اتاق بهش اوکي  مامان و

 دادي... رفتين بيرون اونجوري ضايعش کردي! چه مرگته تو؟
بازويم را از بين پنچه اش بيرون کشيدم و دست به سينه و با حرص به چشمانش زل زدم: که اينطور! 

نم کامران... اين رفيق شفيقت گفته دم به ديقه به من زنگ مي زد؟ گفته بهم اس پس آقا داود آمار ميده. ببي
 ام اس مي داد؟ گفته دنبالم موس موس مي کرد؟

دستش را بلند کرد و در آستانه ي زدن پشت دستش به دهانم بود. مامان خودش را جلوي من انداخت و 
فته بود که گفتم: ها؟ چيه؟ مي خواي بزني؟ شروع به قسم دادن کرد. بابا هم از پشت سر کامران را گر

 باور نمي کني حرفامو؟
 !دستش را انداخت: نشونم بده

 !باران دروغ نميگه کامران! دفعه ي ديگه اين پسره اين طرفا آفتابي بشه زنده اش نمي ذارم-بابا
 !بابا تن صدايش بالا رفته بود... باباي آرام و افسرده و کم حرفم

 .ايد نشون بده پياماشونه بابا! ب-کامران
 انتظار داشتي نگهشون دارم؟-

 . ...با مدرک حرف بزن باران! مدرک-کامران
آهان! از خواهرت مدرک مي خواي پس! زنگ بزن به بنيامين... به اون پيام داده بود که بهم بفرسته. -

 چون من بلاکش کرده بودم. از بنيامين بپرس! هوم؟
*** 

 !ت و چشمک ريزي زد... رنگ از رخم پريدبنيامين نگاهي به من انداخ
 !مي کشمش بچه پرروئو-کامران
 .نه کامران... . عجولانه تصميم نگير! فقط سعي کن دوستيتو باهاش تموم کني-بنيامين
 باران گفتي يه بارم سر خود آقا کامران گولت زده؟-سيمين

 !ي سر داود بياوردابرويي برايش بالا دادم. نبايد مي گفت... مي ترسيدم کامران بلاي
 چـــي؟-کامران

 !سيمين که دستپاچه شده بود، گفت: امممم... چيزه... يعني! امممم... من ميرم خونه. شب بخير
 !منم ميرم. شب بخير-

 يکي تون به من ماجرا رو تعريف کنيد. کجا ميرين؟-کامران
 !شما تشريف ببريد. من هستم-بنيامين
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و من هم همراه سيمين راه افتادم و از حياط به خانه رفتم! به مامان و  سري به نشانه ي اطمينان تکان داد
 !بابا همه چيز را توضيح دادم. بابا هميشه منطقي بود... باباي خوبم

 !در تخت خوابم بودم که بنيامين پيام داد: حله! نرمش کردم تا حدودي... خيالت راحت باشه بارانم
 !مرسي-

گوشي خود را روي بي صدا گذاشتم و اجازه ي ورود دادم. کامران، سر  تقه اي به در اتاقم خورد و من
 !به زير به اتاق آمد و از من عذرخواهي کرد. صبح دوباره مي رفت... سرباز بود ديگر

*** 
بنيامين سيم کارت جديدم را داخل گوشي ام گذاشت و مشغول تنظيمات بود که گفت: هفته ي ديگه اون 

 !ميشه ترانه اي که گفتم خونده
 اون که واسه من گفتي؟-

 . ...چشم از گوشي گرفت و با لبخند به من نگاه کرد: از اين به بعد همه اش واسه توئه! تا آخر عمرم
 .نمي دانم چه حسي بود که به قلبم هجوم آورد! هجومي سبز... شبيخوني دلنشين

 راستي مي دونستي امشب خونه ي مايين؟-بنيامين
 ريان قرار نگرفتي که خونوادم به من هيچيو اطلاع نميدن؟نه! مگه تاحالا در ج-

 .خنديد: راس ميگي! آدم حسابت مي کنن
 !و باز هم خنديد و من کيف دستي ام را برداشتم و روي سرش زدم: آشغال

 . ...از روي نيمکت بلند شديم و به سمت ماشين بنيامين رفتيم. ماشين ديگر خاک گرفته نبود
محو موهاي فر و پريشانش شدم. رانندگي مي کرد و من دلم مي خواست موهاي  رانندگي مي کرد و من

خوش حالتش را نوازش کنم. رانندگي مي کرد و من دلم ضعف مي رفت براي ريش هاي نه چندان 
 پرپشتش... خدايا! مي شود بنيامين مردِ من شود؟

 .ضبط را روشن کرد و باز هم آهنگ غمگين! ضبط را خاموش کردم
 ند کجي نگاهم کرد: خوب نيستن؟با لبخ

 نه بابا! اصلاً اين چرت و پرتا چيه گوش ميدي آخه؟-
 ابرويي بالا انداخت: اوهووووممم! حالا ديگه ترانه هاي من چرت و پرتن باران خانوم؟

 .خب همه اش که نه! بعضياشون-
 .بارانم من تو ماشين فقط آهنگايي که خودم ترانه شونو گفتم گوش ميدم-بني
 .ف را عوض کردم: بيچاره سيمين! ديگه خودش تنهايي ميره خونهحر

 جداً ترانه هام به نظرت چرت و پرتن؟-بنيامين
 !نه بنيامين! فقط... فقط غمگينن... و من مي دونم که اينا رو واسه اون دختره گفتي-

 ولي اينا جزو کاراي منه! بايد بپذيريشون. باشه؟-بنيامين
 !اً نمي توانستم آن ترانه ها را پذيرا باشمسري تکان دادم؛ اما عميق

هفته ديگه! هفته ي ديگه اولين ترانه اي که واسه تو گفتمو گوش ميدي. مي دوني بارانم؟ اون -بنيامين
 !ترانه دليه... خيلي هم دليه

نفسي عميق کشيدم. مي دانستم هيچ وقت براي او عشق اولش نمي شوم... همان طور که هيچ وقت هيچ 
 !ي من بنيامين نمي شود. بنيامين... عشق اول من بودکس برا
 !باران يه سؤال-بنيامين

 جانم؟-
 صدايش را صاف کرد و با چشماني باريک شده نگاهم کرد: الان... تو گفتي چي؟

 !خنديدم... عشق اول و آخرم؛ جانم پيشکش چشمانت: گفتم جانم
 ...خيله خب خيله خب! از اول-بنيامين

 !صاف کرد: باران يه سؤالدوباره صدايش را 
 جانم بنيامينم؟-
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 کنار خيابان نگه داشت و سمت من برگشت: اجازه ميدي قربون اون حرف زدنت برم؟
 !مشتم را به بازويش کوبيدم: چرند نگو خل و چل

دست به سينه، سرش را به پشتي صندلي اش تکيه داد و نفسي عميق کشيد. همانطور که خيره به من بود، 
 .... بنيامينم... ! سکته مي کنم بيوه ميشياگفت: جانم

 معترضانه نامش را به زبان آوردم و پرسيدم: حالا سؤالت چي بود؟
 !مي خواستم بدونم تو کي از من خوشت اومد-بنيامين

با انگشتان دستم بازي کردم و سرم را به زير انداختم... بايد مي گفتم؟ اما بهرحال گفتم: توي تراس... 
 ...ره شدم... همون موقع ازتوقتي بهت خي

 !وسط حرفم پريد و کيف دستي ام را سمتم پرتاب کرد: مي دونستم دختره ي هيـــز
 .اِ بني! من هيز نيستم-

 !بني لبخند زد: مي دونم... تو خانومي مني
 تو کي از من خوشت اومد؟-

ت و بعد بهت نزديک سرش را خاراند و به فکر فرو رفت: راستش من با يه نگاه عاشق نشدم! شناختم
 .شدم

 سه روز کافي بود واسه شناختن من؟-
 !وقتي مثل کف دست باشه طرفت... آره؛ کافيه-بنيامين

من براي بنيامين کف دست بودم... من براي مردي که برايش مي مردم... با حضورش نفس مي کشيدم... 
 ... کف دست بودم! بي شيله پيلهعاشقانه ها و دل شکستگي هايش را از باندهاي ماشينش مي شنيدم؛ آه.

 بي مهابا سؤالي که از همان اول دوستي مان، ذهنم را مشغول خودش کرده بود، پرسيدم: شناختن کافيه؟
پرسشگرانه چشمان فندوقي اش را به قهوه ي چشمانم دوخت. از آن نگاه چه حسي پيدا بود؟ چه حسي که 

 مرا دلگرم کند؟ مرا عاشق تر کند؟
 رت چيه؟منظو-بنيامين

 !عشق... عشقو تو چشمات نمي بينم بنيامين-
.................................... 

 !همراه با نفسي عميق، کف دستان خود را روي ران پاهايش کشيد: پوف
 .چشم از من گرفت و به رو به رويش زل زد: اگر ازت خوشم نميومد که الان کنارت نبودم

 !خوش اومدن فرق داره بنيامين-
 .گاهم کرد و من ادامه دادم: من ميگم عشق... تو ميگي علاقهن

سرش را به زير انداخت و آتش زد به خرمن عشق انباشته شده در دلم: من ميگم عشق... تو ميگي جذب 
 !شدن. من ميگم عشق... تو ميگي شناخت

عشق خط به خطش  با اخم غليظي سمتم برگشت... چشمانش خوانا شده بود... مثل دفتر ديفرانسيلم که با
 !را از حفظ بودم... حتي مجهولات لعنتي اش

 ...زمان بده به من! من تا عميقاً نشناسمت نمي تونم-بنيامين
 مگه نگفتي مثل کف دستم برات؟ مگه نگفتي تو همون سه روز کوفتي منو شناختي؟-

 .آره... اما براي يه عمر زندگي اين شناخت بس نيست-بنيامين
را چنگ زد... انگار هرچه بيشتر سعي مي کردم که در قتلگاه اشکهايم غرق نشوم، بغضي خسته گلويم 

کمتر به نتيجه مي رسيدم. شکست و شکستم داد و من لرزيدم: يه عمر زندگي؟ پس اين شناخت سه روزه 
 واسه چي بود؟ واسه يه رابطه ي کوتاه مدت مسخره؟

بطه ي کوتاه مدت مي خواستي؟ راجع به من چه گنگ به چشمانم زل زد و من جيغ زدم: منو واسه يه را
 فکري کردي بنيامين؟

در ماشين را باز کردم و همراه کيف دستي ام پياده شدم و قبل از اينکه در را ببندم، خم شدم و گفتم: واسه 
 .تو... همون زيبا هم زيادي بود
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پيد! قلبي که بدون او باشد، به کار حقيقتاً قلبم نمي تپيد... نه اينکه کار نمي کرد؛ کار مي کرد اما نمي ت
 !من نمي آيد... نمي تپد... ضربان لعنتي ندارد

صدايش را از کنارم مي شنيدم اما گوش نمي دادم. چه مي گفت؟ هرچه مي گفت اما عشقي روي زبانش 
 !نمي آورد... و اين يعني رنج حقيقي

*** 
 ميشه باهم صحبت کنيم؟-بنيامين

 !ندين به مننه نميشه. ديگه هم پيام -
 .بارانم! خواهش مي کنم-بنيامين

 !من باران شما نيستم. تموم شد همه چي... خداحافظ-
همين... ديگر پيام نداد. تمام شد منت کشي اش...تمام علاقه ي نداشته اش به من! آدم که براي يک 

 شناخت مسخره منت نمي کشد... مي کشد؟
بزرگتر و سه خوابه بود! به من چشم دوخته بود و سلام داد شب شد و ما به منزلشان رفتيم. خانه ي آنها 

و من با سر جوابش را دادم. من تمام عشقم را پشت ظاهر بي تفاوتم کشتم... عشقي که جان داشت... 
 !ريشه دوانده بود... و من يک قاتل بودم که کشتم آن جنين چند روزه ي عشق را

و نگاه کردن، با دستم پس زدم ظرف ميوه را و فهميدم که برايم ميوه تعارف کرد و من بدون جواب دادن 
چيزي پشت لبهايم سوخت... و من حس کردم مواد مذاب از پشت لب هايم به گلويم ريخت و گدازه هاي 
آتش فشاني اش، تا مرز چشمانم رسيد و من با مديريت بحران، مهارش کردم... بحران قلبم! کم نبود... 

فه کم مصيبتي نبود! به اين فکر کردم که شايد آه داود مرا گرفته است. دل شکسته شده و عشق يک طر
 . ...دل شکستم و تاوان پس مي دهم

سيمين فهميده بود... ظهر به او پيام دادم که تمام شد ماي من و بنيامين! به او گفتم برادرش رابطه ي 
 !کوتاه مدت مي خواست. عشق نداد و من پس گرفتم عشق را از او

ه هايمان مدام در رفت و آمد بودند و اين مرا بيشتر عذاب مي داد. آن روزي که بنيامين مي گفت خانواد
هم گذشت؛ همان روزي که ترانه اي که برايم سروده بود، خوانده شد و من گوش ندادم آن آهنگ را. نه 

ما اهميتي تنها آن آهنگ؛ من ديگر موسيقي گوش نمي دادم. سيمين هم مي دانست. اهميت داشت... ا
نداشت! يعني اهميت ندادم. چرا بايد آهنگ را مي شنيدم وقتي بنيامين در آن يک ماه بي خيال من شده 
بود... بي خيال پيام دادن و زنگ زدن... بي خيال آن نيمکت فوق العاده خاص! تلخ بود اما بنيامين بي 

 .خيال شد
مي خواستم سرش فرياد بکشم: لعنتي با اون به خانه شان رفته بوديم و بنيامين به من زل زده بود! 

چشمات چي ميخواي از دل من؟ دست از سرم بردار بذار بميرم... چرا نگاهم مي کني؟ من که عشق 
 .کوفتي تو نيستم... دست از سرم بردار

با اخم خيره به چشمانش شدم و او دانه هاي براق لبخندش را روي قلبم پاشيد و من به چشم خود ديدم که 
ختم در برابر آن لبخند جادويي! همان طور که خيره به من بود، گفت: ترانه ي جديدم خونده شد با

 بالاخره. بذارم گوش کنيد؟
گوشي اش را از جيبش بيرون کشيد و بقيه با ذوق و شوق خواستند که آهنگ پخش شود. تحمل عاشقانه 

ستادمون ميخواد ازمون آزمون بگيره. من هاي او براي زيبا جانش را نداشتم. از جايم بلند شدم: فردا ا
 !ميرم يکم درس بخونم

کليد را از مامان گرفتم و سرسري خداحافظي کردم و به سمت در رفتم. بنيامين سريعاً آهنگ را پلي 
کرد... اما من تنها بخشي از ساز و موسيقي بي کلامش را شنيدم. از آنجا که خارج شدم، اکسيژني که در 

 .اشت را به ريه هايم فرستادممنزلشان وجود ند
 خدايا چرا نميشه نفس کشيد؟ خدايا چرا انقدر سخته؟-

 .اينبار ديگر مانع ريختن آبشار دلم از چشمانم نشدم! اينبار به خانه مان رفتم و در تنهايي خود هق زدم
 خدايا عاشق شدي؟-
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 !شده... عاشق تک تک ما بنده هاي بي وفايش
 !م خدااينجا باشم. نمي خوام ببينمش. خدايا کمکم کن... خدايي کن براخدايا خسته ام! نمي خوام -

سريع وضو گرفتم و شروع به نماز خواندن کردم... تمام حواسم پيش بنيامين بود! دوباره خواندم... 
بنيامين تک تک لحظه هايم را پر کرده بود! سر به سجده گذاشتم و نفسي عميق کشيدم: خدايا ببخش که 

 .بخش خداي منعاشقم... ب
چادر و جانمازم را جمع کردم و بساط تست زني را روي فرش پذيرايي انداختم و مشغول شدم! تمام 

فکرم بنيامين بود... لعنتي! نمي توانستم درس بخوانم... اکسيژن هم بنيامين بود... خط به خط کتاب هايم 
 !يا بنيامين بودبنيامين بود... تمام مجهولات مسئله هايم بنيامين بود. آه؛ خدا

 .سيمين پيام داد: غذاتو نخوردي که عشقم! الان واست غذا ميارم
جوابي ندادم... او خواهر بنيامين بود! تقصيري نداشت اما صدايش مثل بنيامين بود... لحنش مثل بنيامين 

نگ تر بود! او خواهر بنيامين بود. خودش هم مي دانست... در آن يک ماه، رابطه مان روز به روز کمر
 !شد! نمي دانم چرا از سيمين دلخور بودم... اما بودم

زنگ واحد به صدا در آمد. با بي تفاوتي در را باز کردم و دوباره به سمت کتاب و دفترم رفتم و گفتم: 
 .مرسي سيمين! بذارش رو اوپن بي زحمت

که از پشت سر، دور  صداي بسته شدن در و برخورد سيني غذا با اوپن را شنيدم و بعد... گرماي دستي
مچم حلقه شد را حس کردم. پنجه ي سيمين زيادي قوي شده بود... پوستش زيادي زمخت شده بود! قبل از 
اينکه به سمتش برگردم، مرا سمت خودش کشيد و من در آغوش مردانه ي اکسيژنم... تک تک لحظاتم... 

شدم! تپش قلبش را حس مي کردم... مجهولات مسئله هايم... خط به خط کتاب هايم، فرو رفتم و غرق 
شايد هم تپش قلب خودم بود؛ شايد هم هردو! يک دستش را دور گودي کمرم قلاب کرد و دست ديگرش 
نوازش وار، روي موهايم کشيده مي شد. حس کردم نفس هايش بين موهايم در جريان است... نفس هاي 

ذره ذره ذوب ميشدم. حس کردم هر آن ممکن  عميق مي کشيد... قفسه سينه اش بالا و پايين مي شد و من
است تبخير شوم. هيچ حرکتي از من برنمي آمد. عملاً در برابرش ناتوان شدم. از آن آغوش، بوي عشق 

 !مي آمد؟
عين تنديس اسکار صاف ايستاده بودم و او مرا بيشتر مي فشرد و بعد از چند لحظه گفت: سختش نکن 

 !تش نکنبارانم! تلاشمو کردمو نشد... سخ
ته ريشش که به گونه ام خورد، عين ميخ هاي فولادي بر وجدانم فرو رفت و من خودم را از حصار 

 !دستانش بيرون کشيدم. با صدايي پربغض گفتم: برو بيرون
با دلخوري لبخندي زد و سرش را کج کرد که با صدايي بلند تر... و صد البته محکم تر گفتم: نشنيدي چي 

 !گفتم؟ برو بيرون
 .پوفي کشيد و پشتش را به من کرد: باهات حرف دارم. حرفمو ميزنم و بعد ميرم

و من مانتوي خود را از روي مبل برداشتم و به تن کردم و شالم را روي سرم انداختم: مي توني 
 !برگردي

 برگشت و نگاهمان با هم تلاقي کرد. دست به سينه، اخمي کردم و گفتم: دفعه ي آخرت باشه به من دست
 .ميزني! من؛ زيبا يا اوني که تو فکرشو مي کني نيستم

قدمي به سمتم برداشت و من به عقب رفتم. در چشمانش رگه هايي از عشق ديدم. چشماني که مستقيم، به 
چشمان من زل زده بودند... و تنها و تنها به چشمانم. او به من نزديک مي شد و من از او دور ميشدم. 

ا مي ترسيدم. آن قدر عقب رفتم که به در اتاقم برخورد کردم. به من نزديک شد نشاني از هوس نديدم ام
و فاصله مان تنها يک نفس بود. دو دستش را از دو طرف صورتم به در تکيه داد و سرش را سمت من 

خم کرد. داشتم جان به جان آفرين تسليم مي کردم... داشتم مي مردم از شرم... داشتم ذوب مي شدم از 
 من من کنان گفتم: چي... چي مي خواستي...بـِ... بگي؟عشق! 

و بعد نفسي عميق کشيدم. نفسم که به صورتش خورد، چشمانش را بست و بعد از چند لحظه دوباره 
 .بازش کرد: تو اين يه ماه دوري، يه چيزايي فهميدم
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شد. من... من هربار پرسشگرانه خيره به لب هايش شدم که ادامه داد: سعي کردم فراموشت کنم... اما ن
مي بينمت کلافه تر ميشم. دلم ميخواد دائماً کنارت باشم. باران اسم اينو چي ميشه گذاشت؟ من... من کار 

و زندگيو ول کرده بودم و هر روز تعقيبت مي کردم؛ که يه وقت کسي مزاحمت نشه... که يه وقت تو رو 
 از دست ندم. اسم اينا رو چي ميشه گذاشت؟

 .واسه رابطه ي کوتاه مدت ميخواي، برام فرقي نداره اسمشو چي ميشه گذاشتوقتي منو -
چشمانم را از او دزديدم که کف دستش را به در کوبيد و با فريادي که در گلو خفه اش کرده بود، گفت: 

 ...من تو رو واسه
م که به اتاق من با صداي زنگ واحدمان، حرفش را نيمه کاره گذاشت. دستپاچه شديم و من به بنيامين گفت

 .برود و در را ببندد
 .در را که باز کردم، مامان مشکوکانه نگاهم کرد: کجايي تو دختر؟ يه ساعته پشت دريم

 .تو اتاقم بودم. ببخشيد نشنيدم اولش-
 مامان سرتاپايم را برانداز کرد: چرا مانتو روسريتو درنياوردي؟

 .به سمت اتاقم رفتم: تو تراس بودم
 .دم و در را بستموارد اتاقم ش

بنيامين دست به سينه به ديوار اتاق تکيه داده بود. سمتش رفتم و او دستم را سمت خودش کشيد و من در 
 !آغوشش افتادم. در آستانه ي جيغ زدن بودم که دستش را جلوي دهانم گذاشت: هيس
زديکي مي ترسيدم. و بعد من سري تکان دادم و او هر دو دستش را دور کمرم قلاب کرد. از آن همه ن
 !گرماي تنش، داشت يخ وجودم را ذوب مي کرد؛ اما من ناتوان بودم... خيلي ناتوان

 !حالا مجبورم شبو همينجا بمونم-بنيامين
لبخند زد و من با وجود تمام ناتواني ام، از او فاصله گرفتم و به سمت در تراس رفتم و آن را باز کردم: 

 !بيا برو اتاق خودت
 .شون گفتم دارم ميرم بيرون. به همين بهانه سيني غذاتو آوردمبه-بنيامين

 .با کلافگي سري تکان دادم: بيا برو بنيامين! خواهش مي کنم
 !بنيامين آرام خنديد: خب برم اتاقم مي فهمن از اينجا رفتم ديگه

راس رفت و صداي پا هر لحظه به در اتاقم نزديکتر ميشد. چشمانم از ترس گرد شده بود. بنيامين به ت
 !مامان در اتاقم را باز کرد. مشکوک شد که در نزد... مي شناختمش

 چرا غذاتو نخوردي؟-مامان
 !اممم... گشنه ام نبود مامان-

 .صداي حرف زدن ميومد-مامان
 .با خودم حرف ميزدم-

 خاک به سرم. خل شدي؟-مامان
 .آخه فردا کنفرانس دارم. داشتم اونو تمرين مي کرد-

ان کوتاه آمد و از اتاقم رفت. به تراس رفتم و با عصبانيت گفتم: گندت بزنن بنيامين. باعث بالاخره مام
 .شدي به اندازه ي تمام عمرم دروغ بگم

 .خنديد که به او توپيدم: نخند! بيا برو ديگه
 .اول آشتي کن بعد من ميرم-بنيامين

 .من نمي خوام با تو باشم-
 !ماما من با تمام وجودم ميخوا-بنيامين

 !واسه ي يه مدت کوتاه-
نه... واسه باقي عمرم! باران تو از حرفاي من اشتباه برداشت ميکني دائماً! نمي دونم من بد ميگم -بنيامين

يا تو بد ميشنوي! من فقط زمان ميخواستم تا عاشقت بشم. دوستت داشتم... اما نه اونقدر عميق! الان 
 !خيلي عميق عميقه... توي اين يه ماه لعنتي عميق شد...
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با هر کلمه اي که از دهانش خارج مي شد، بيشتر عاشقش مي شدم. ديگر نگاهش رنگ عشق داشت! 
قدمي به سمتم برداشت و با پنجه هايش، بازوانم را فشرد. نگاهمان قفل شده بود و او هر لحظه به من 

به صورتش سيلي زدم.  نزديک تر ميشد. داشت تمام دنيايم را خراب مي کرد که از شوک بيرون آمدم و
 !بغضم ترکيد: من از اوناش نيستم عوضي

نفس نفس مي زد و سرخ شده بود. نگاهش به قدري گنگ بود که گيجم مي کرد. از تراس، به حياط نگاه 
 !کرد و دوباره خيره به من شد: فاصله زياد نيست

ا داخل استخر انداخت. با و بعد گوشي اش را داخل تراس اتاقش گذاشت و از نرده ها رد شد و خودش ر
نگراني خيره به استخر شدم... روي آب که آمد، سريع به داخل اتاق رفتم و در تراس را از داخل قفل 

 .کردم
منتظر شدم و تماس نگرفت و من حوالي ساعت يک بعد از نيمه شب خوابم برد. توقع داشتم... توقع 

توقع داشتم که دوباره بگويد حسي عميق به من دارد. داشتم تماس بگيرد و عذرخواهي کند... اما نه؛ شايد 
 !انگار که دلم ميخواست هر لحظه آن جمله را تکرار کند... سير نمي شدم از شنيدنش

*** 
صداي اذان گوشي ام که آمد، بلند شدم و به دستشويي رفتم و وضو گرفتم. به در اتاق مامان و بابا زدم: 

 .بيدار شين
 .نماز خوانديمبيدار شدند و همراه هم 

بعد از نماز به اتاقم رفتم. چراغ را روشن کردم تا مکان تخت را تشخيص دهم و بعد خاموشش کردم. 
 دراز که کشيدم، صداي در زدن آمد. روي تخت نشستم و با دقت گوش دادم: باران؟

 !صدا آرام بود و آشنا! صداي شاهرگ حياتم بود... بنيامين
را يک طرف شانه ام ريختم و ابروهايم را مرتب کردم. نفسي عميق کشيدم جلوي آيينه ايستادم. موهايم 

اما... نه! چادرم را از کمد برداشتم و روي سرم انداختم. دوباره از آيينه به خودم نگاه کردم! داشتم 
حماقت مي کردم! ممکن بود به قيمت دخترانگي هايم تمام شود! خدا را شکر کردم و پرده را کنار زدم: 

 ا چيکار مي کني؟اينج
يد. اما انگار فاصله اي به نام شيشه بينمان نبود. سوختم و چه ب*و*سبا ديدن من لبخند زد و شيشه را 

 !سوختن دلنشيني
سرم را به زير انداختم که تقه اي به شيشه ي روي در تراس زد و من سر بلند کردم. به دستگيره اشاره 

ايستاد و يک دستش را روي قلبش گذاشت و کف دست کرد. سرم را به چپ و راست تکان دادم. صاف 
 !ديگرش را تا کنار سرش، بالا برد؛ اين يعني قسم

خيره به او بودم که چشمانش گرد شد و با چشمان و سرش دوباره به دستگيره اشاره کرد. با ترديد در را 
 .باز کردم اما او داخل اتاقم نيامد

 !بيا بيرون-بنيامين
و و قسم راستش بشوم... دلم مي خواست فداي تک تک سلولهايش بشوم... دلم مي دلم مي خواست فداي ا

 !خواست فداي صداي بم و آغوش مردانه اش بشوم
 .داخل تراس شدم و او در را بست! نفسي عميق کشيد و يک قدم عقب تر رفت: معذرت ميخوام

روهايش را بالا انداخت و با لبخند خيره به چشمانش شدم... آن چشم ها ديگر براي من خوانا شده بودند. اب
 !شرمنده اي گفت: خب دوستت دارم... دست خودم که نيست

 !خب منم دوستت دارم. اما دست خودمه-
 .با همان لبخند اخم کرد: بارانم! من مردَم

 پس يعني مردا ضعيف ترن. درسته؟-
 پوففف! بازم بحثو فمنيستيش کردي؟-بنيامين

 ه گفت: اجازه ميدي قربون اون خوشگل خنديدنت برم؟خنده ي کوتاه و ريزي کردم ک
 دوباره خنده ام گرفت: ميخواي بري برو ديگه. چرا واسه همه چي اجازه ميگيري؟
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 !بنيامين سري به نشانه ي تأسف تکون داد: خيلي پررويي خداييش
م خشک بشه! و بعد عطسه کرد و ادامه داد: به لطف اين استخر، چهار ساعت تو خيابون بودم تا لباسا

 !سرما خوردم حسابي
 .برو استراحت کن-

 نگاه شيطنت آميزي به در تراس انداخت و رو به من کرد: امشبو اينجا استراحت کنم؟
مشتم را به بازويش کوبيدم و او دستانش را به نشانه ي تسليم بالا برد و با خنده گفت: باشه بابا... غلط 

 .کردم
اتاقم شدم. اشاره کرد که در تراس را قفل کنم! از شيطان نفرت  از هم خداحافظي کرديم و من داخل
 !داشت... خوب بود که نفرت داشت

داشتم پرده را مي کشيدم که به شيشه ي روي در ضربه زد. پرسشگرانه نگاهش کردم... با انگشت اشاره 
به شيشه چسباند. اش، به من اشاره کرد و بعد همان انگشت را روي لبش گذاشت و بعد از آن، انگشت را 

خجالت کشيدم... سرخ شدم. با انگشتش به شيشه ضربه زد و با دستش اشاره کرد که جلوتر بروم. لب 
 !هايش را روي شيشه چسباند

خدايا گناه کردم اگر فاصله اي از جنس شيشه، بين لب هايمان بود؟ خدايا گناه کردم اگر طعمي بجز 
 !اگر نخواستم گناه کنم؟ سردي شيشه نصيبم نشد؟ خدايا! گناه کردم

پرده را کشيدم و آب دهانم را قورت دادم! شيشه اي از جنس بتون هم نتوانست مانع ورود آن حس شيرين 
به قلبم شود. انگار آن فاصله ها، برايم هيچ معنايي نداشت! وقتي تيک تاک ساعت روي ديوار اتاق هم نام 

فاصله ها را بي معنا مي پنداشتم. بنيامين در تک تک  بنيامين را مرتباً به صفحه مي کوبيد، من بي شک
لحظاتم جاري بود! مثل يک رود... مثل يک غزلواره... مثل يک عشق! نه... او خود عشق بود. پيام 

 دادم: اون آهنگي که ترانه شو گفتي مي فرستي؟
 !نه-بنيامين

 چرا؟-
 .مي خوام بخوابم عزيزم... صبح بخير-بنيامين

 !بر قلبم شاهزاده ي روياهايم... زخم نزن نکن... خنجر نزن
*** 

 !خودم ميرم-
اين را گفتم و تنها از سيمين خداحافظي کردم و راه افتادم. از ديدرس پنجره ي ساختمانمان که خارج 

شدم، پرايدش کنارم متوقف شد. صداي بم و مردانه اش بيشتر عذابم ميداد: بيا بشين باران... بيا انقدر منو 
 !اذيت نکن

 .برو بنيامين! برو حرف زدن ياد بگير بعد بيا-
 .باران خودتو لوس نکن-سيمين

 .تند نگاهش کردم
 .خنديد: اوف! بروسلي وارد مي شود

خنده ام گرفت و بنيامين پياده شد. به سيمين گفت که صندلي عقب بنشيند. بازويم را گرفت و مرا داخل 
 .ماشين پرت کرد و خودش هم کنارم نشست

کرد تا حرفي بزند که نگاهي از آيينه به سيمين انداخت و پشيمان شد. لب هايش را داخل دهانش لب باز 
جمع کرد و ماشين را به حرکت درآورد. پشت چشمي به او نازک کردم و دست به سينه نشستم و به رو 

 به رويم زل زدم. بعد از چند دقيقه گفت: ميشه بپرسم سرکار خانوم از چي ناراحتن؟
را ندادم که نگه داشت و برگشت و به سيمين نگاه کرد: سيمين! ميشه اينجا بموني تا ما بريم جوابش 

 پارک و بيايم؟

نیمکت باران صفحه 28 دانلود رمان



 

 

 

 

سيمين ماند و من و بنيامين پياده شديم... و من با فاصله کنارش گام برمي داشتم. از ديدرس سيمين که 
زند که از او فاصله گرفتم: خارج شديم، نزديکم شد و دستش را روي شانه ام انداخت. خواست حرفي ب

 مگه قرار نبود بهم دست نزني؟
 !دستانش را به نشانه ي تسليم بالا برد: خب حالا! دست نزدم بهت که

روي نيمکت نشستيم و من کوله پشتي ام را بينمان قرار دادم که گفت: که اينطور! نيمکتو هم که به نام 
 !خودت زدي

 .باز هم جوابي ندادم
 ؟چته باز-بنيامين
-... . 

 .باران با توأم-بنيامين
 وحشيانه نگاهش کردم: چرا بهت گفتم آهنگو بفرستي، نفرستادي و در عوض اونجوري بهم جواب دادي؟

 نگاه عاقل اندر سفيهانه اي به من انداخت: يعني لياقت يه سورپرايزم نداري تو. من چي بگم به تو آخه؟
 سورپرايز؟-

 .اقتشو نداريسورپرايز... همون که لي-بنيامين
معترضانه نامش را به زبان آوردم و او خنديد. دلم ميخواست هرچه سريعتر سورپرايزش را رو کند. اما 

من هم قطعاً يک سورپرايز برايش داشتم... او روز تولدم را نمي دانست... و من مي خواستم يک 
 !سورپرايز معترضانه را رو کنم

 . ...ي دقيقاً جمعه! و او نمي دانستبيست و يکم ارديبهشت تولدم بود... يعن
 ميشه اين بچه فيلو از بينمون برداري؟-بنيامين

 .نه! جاش خوبه-
تو رو خدا تعارف نکنا! اگر ميخواي من ميرم رو چمنا ميشينم تا تو و بچه فيلت اينجا باهم خلوت -بنيامين

 .کنيد
د؛ و کوله پشتي ام را روي زمين سوييچ ماشينش را بين انگشت شست و اشاره اش گرفت... مثل يک مدا

 !گذاشت و روي نيمکت نوشت: نيمکت باران
 !واه-

 خنديد: خوب نوشتم؟
 حالا چرا نيمکت باران؟ پس بنيامينش کو؟-

بنيامينش رو چمناست! مگه باران خانوم ميذاره ما روي اين نيمکت هم بشينيم؟ کلشو خودش -بنيامين
 !برداشته

 ! "واو" نوشتم. شد: نيمکت باران و سوييچ را از دستش قاپيدم و يک
 .مي خواستم اسم او را کنار اسم خودم حک کنم اما سوييچش را گرفت: بذار هرموقع ازدواج کرديم

 اين يه قانونه؟-
 !قانونه. بذار باران و بنيامين قانوني و شرعي و رسمي و عرفي اينجا کنار هم باشن-بنيامين

 !کردياممم... کاش يکمم به حرفات عمل مي -
زيادي داري حرف ميزنيا! بيا بريم تو ماشين واست اون آهنگي که از دوريت نوشتمو بذارم! -بنيامين

 .يعني خراااابت بودم تو اون يه ماه
 !بهت نمياد-

ميدونم با گوش دادن آهنگ هم همينو ميگي. اما من فقط ترانه شو گفتم... موسيقي شادش دست -بنيامين
 .اشم بهتمن نبود! از الان گفته ب

 !داخل ماشينش نشستيم... سيمين خيلي بي سروصدا شده بود
 چته سيمين؟ عاشق شدي؟-
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بنيامين گلويش را صاف کرد... نگاهش که کردم يک تاي ابرويش را بالا انداخته بود و چپ چپ به من 
 .نگاه مي کرد

 چيه؟ ها؟-
 .سيمين سردربياورم چشم غره اي به من رفت و ضبط را روشن کرد. مي خواستم از احوالات

 !سيميــــــن-
 جانم بارانم؟-سيمين

 چته خب؟-
 .شانه اي بالا انداخت و از شيشه کنارش به نقطه ي نامعلومي خيره شد: هيچي باران! خسته ام يکم

 !دست به سينه نشستم و به رو به رويم نگاه کردم: خودتي
 !شروع ميشه ها ترانه اشآهي کشيد که بنيامين گفت: نمي خواي آهنگو گوش بدي؟ الان 

 .معلومه حسابي خوشحال بوديا از دوري من! آهنگ عروسيه-
 :لبخند کجي زد و من ترانه را گوش دادم

 بيا برگرد نذار دير بشه خسته شم»
 نذار قلبم بره جايي وابسته شم

 دل من تنگ شده باز بيا پيش من
 «...بيا بازم تو گوشم يه حرفي بزن

 ره شده بودم... يعني آن شعر براي من بود؟با تعجب به بنيامين خي
 بگو دوسم داري من که دوسِت دارم»

 بيا برگرد نذار بي تو جايي برم
 بيا برگرد دل من برات پر زده

 بيا تنها نرو واي جدايي بده
 بگو دوستم داري زل بزن توي چِشَم

 بذار حرف دلم رو دوباره بگم
 تورو مي خوام بيا تو هنوز عشقمي

 دلت واسه من يکميبگو تنگِ 
 بيا برگرد هنوزم دلم خونــتَه

 بيا برگرد يه بار گوش به حرفم بده
 تورو مي خوام بيا تو هنوز عشقمي

 «...بگو تنگِ دلت واسه من يکمي
 بنيامين؟-

 !با لبخند نگاهم کرد. چشمهايم خيس شدند... از آن احساسات زيبا؛ احساسات قشنگ
 !مرسي-

ي مقنعه سرم را نوازش کرد. سيمين سرفه اي مصلحتي کرد: اينجا مجرد دستش را سمتم آورد و از رو
 !نشسته ها

 .سرم را به زير انداختم و بنيامين خنديد
 بيا بازم بيا دل ببازم بيا»

 بيا دنيام و با تو بسازم بيا
 بيا دنيام شده باز تماشاي تو

 دل من تنگ شده واسه چشماي تو
 دلم هرجا بري ميگه دنبالته

 اس من قلب من مال توبيا احس
 بيا تنهام نذار ديگه برگرد بيا

نیمکت باران صفحه 30 دانلود رمان



 

 

 

 

 «...تو که ميدوني پيشِ همِ قلب ما
 (آهنگ بيا برگرد از مرتضي پاشايي|ترانه سرا: مهرزاد اميرخاني)

*** 
بنيامين نقشه چيده بود تا آخر هفته، خانواده هايمان را راهي سفري يک روزه کند! نمي دانستم چرا... اما 

ه مربوط به سورپرايزش باشد! من هم سورپرايز داشتم برايش... به خيالم وقتي مي ديد که حدس ميزدم ک
 !روز تولدم را نمي داند، ناراحت ميشد... يک هيچ به نفع من ميشد

مامان و بابا گفتند که وقتي از سفر برگشتند برايم هديه تولد مي آورند! کامران هم زنگ زد و گفت که 
هديه مي آورد. مامان و بابا، همراه مامان و باباي بنيامين راهي سفر شدند... جايي شنبه مي آيد و برايم 

خوش آب و هوا حوالي تهران! من و سيمين خانواده هايمان را راه انداختيم و از همان جا، راهي انقلاب 
حماقت  شديم تا چندين جزوه ي کنکور به درد بخور بخريم! آخر ما خيلي درس خوان بوديم... ! واقعاً 

کردم که آن همه پول بي زبان را خرج کتاب ها و جزوه هايي کردم که به کارم نيامدند... هيچ وقت به 
 !کارم نيامدند

به خانه که برگشتيم، کوله ام را زير و رو کردم و کليد خانه را نيافتم... واي! همين را کم داشتم. با مامان 
 .تماس گرفتم: مامان! خاک به سرم شد

ستپاچه شد و من به خودم و لحنم و حرفم لعنت فرستادم: نترس مامانم! چيزي نشده به خدا. فقط مامان د
 !من کليدمو توي کيف دستي ام جا گذاشتم و الان کوله پشتيم پيشمه

 !برو خونه ي ناهيد خانوم اينا! بعداً بهت خبر ميديم چيکار کني-مامان
 .با سيمين وارد آپارتمانشان شدم

 !ن بياد ببينه اومدي اينجا خر کيف ميشهبنيامي-سيمين
داخل اتاقش شديم و سيمين رفت و با سيني چاي برگشت. سيني را سريع از او گرفتم و پايين تخت 

 .گذاشتم. دستش را سمت خودم کشيدم و او کنارم روي تخت افتاد
 !راست و حسيني بگو چه مرگته-

 ها؟-سيمين
 !ري منو مي ترسونيسيمين چرا انقدر ساکت شدي؟ چي شده؟ دا-

 !سيمين سرش را به زير انداخت و گفت: هيچي باران! چي مي خواستي بشه آخه
 با کسي هستي؟-

 !سريع سر بلند کرد و به من چشم دوخت. چشمانش رنگ ترديد داشت: چـ... چي
 !من به بني نميگم... قول ميدم بهش نگم. بگو سيمين-

 !آخه... آخه بهم گفته بهت نگم-سيمين
 من ميشناسمش؟ مگه-

 سر تکان داد... خودم حدس زدم: نيازي نيست تو زير قولت بزني و بگي. خودم ميگم... کامران؛ درسته؟
 !دستپاچه شد: باران تو رو خدا بني نفهمه ها

 باشه نمي فهمه. سيمين! کامران من و بني رو نفهمه؟-
سيمين را کردم که اسم آهنگ يا  خنديديم و بجاي تست زني، آهنگ گذاشتيم و رقصيديم. هرچه التماس

 !حداقل خواننده اي که ترانه ي اول مخصوص به من را خوانده بگويد، نم پس نداد
مشغول رقصيدن بوديم که صداي در اتاق سيمين آمد... و بعد صداي بنيامين. معلوم شد که از دانشگاه 

 !برگشته است: سيمين بيا يه غذايي بده کوفت کنم
 !لوي بيني اش گذاشت: هيسسسسيمين انگشتش را ج

 .تند و تند سر تکان دادم و دستانمان را جلوي دهانمان گرفتيم و زيرزيرکي خنديديم
 !من کار دارم بني. خودت يه چيزي از يخچال پيدا کن-سيمين
 !آره خيلي کار داري! صداي آهنگت نشون ميداد سخت مشغول تست زدني-بنيامين

 !قر خرکي ميداده ها. الکي ميگه کار دارم و صدايش دور تر شد از در: داشته
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سيمين دستم را گرفت و مرا به سمت در اتاق برد. من را پشت در پنهان کرد و خودش از اتاق بيرون 
 !رفت: بني

مانتو و شالم را همانجا پوشيدم و از شکافت باريک در نگاهشان کردم. بنيامين پشت به سيمين جلوي 
 از محتويات داخل آن بود. سرش را خاراند: ها؟يخچال ايستاده و مشغول براند

 من يه هلوي خوشمزه دارم. مي خواي؟-سيمين
 !خالي بند الان فصل هلو نيست-بنيامين

سيبي از داخل يخچال برداشت و به هوا پرت کرد و سيب بين زمين و هوا معلق بود که قاپيدش. داخل 
 :پذيرايي آمد و شعري زمزمه کرد

 دلمآره؛ هوس تورو داره 
 ديوونته چاره نداره دلم

 . ...به تو دلو بستــ
 از اتاق بيرون رفتم و بنيامين چشمش به من افتاد و زبانش بند آمد که گفتم: خب! مي گفتي؟

بنيامين دستش را روي قلبش گذاشت و خودش را به غش کردن زد و روي مبل افتاد. من و سيمين با 
صاف روي مبل نشست: خرا نمي گين من سکته مي کنم از اين  خنده به سمتش رفتيم. بنيامين هم خنديد و

 همه خرکيفي؟
 باران خانوم داشته باش! ديدي گفتم خرکيف ميشه؟-سيمين

من و سيمين روي مبل رو به رويش نشستيم. بنيامين کمي روي مبل جا به جا شد و رو به من گفت: 
 !اونجا چرا؟ بيا اينجا

 !ات کن ديگه... اي باباداداش منو ميبيني آيا؟ مراع-سيمين
 !بنيامين بدون اينکه جواب سيمين را بدهد دوباره رو به من گفت: باران با توأم... بيا ديگه

 !آرام آرام به سمتش رفتم که گفت: ببين چه خرامان خرامان هم مياد
 !و بعد به همراه سيمين خنديد! جعبه ي دستمال کاغذي را به سمتش پرت کردم: بي شخصيت

خنديد و دستانش را حفاظ صورتش قرار داد. کنارش نشستم و او گفت: جاي تو هميشه اينجاست...  دوباره
 !کنار من

 !لعنتي! جاي من هميشه آنجا بود... کنار او
*** 

 نمي توني بري خونه؟ از تراس اتاق بنيامين؟-مامان
 !مامان در تراس اتاقم قفله از اونور-

 !ر ترديد گفت: باشه... پس شبو همونجا بمونمامان بعد از چند لحظه، با صدايي پ
و بعد با لحني آرام تر گفت: از پيش سيمين جُم نخوريا... قبل از خواب هم به جوري به سيمين بگو در 

 !اتاقو قفل کنه
باشه اي گفتم و خداحافظي کرديم. از اتاق سيمين که بيرون رفتم، بنيامين با کت و شلواري سياه رنگ، به 

 ني طوسي، جلوي در پذيرايي ايستاده بود: بريم؟همراه پيراه
 خب کجا قراره بريم که اينقدر تيپ زدي؟-

 !با دو دستش يقه ي کتش را گرفت و با ژستي حرفه اي صافش کرد: يه جاي خوب
از سيمين خداحافظي کرديم و به سمت آن سورپرايز بنيامين راه افتاديم. داخل ماشينش بوديم که پرسيد: 

 ي موني؟امشبو کجا م
 !مامان گفت خونه ي شما بمونم-

 !با تعجب پرسيد: خونه ي ما؟
 .اوهوم-

 نفسش را با صدا بيرون داد: امروزم که يه کليدسازي باز نبود. مي خواي ببرمت خونه ي فاميلاتون؟
 يک تاي ابرويم را بالا دادم: دوس نداري امشب خونه تون باشم؟
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 ... اممم... خب... خب گفتم تو شايد معذب باشيدستپاچه شد: البته که دوست دارم. اما.
 .شانه اي بالا انداختم و دوباره از او دلگير شدم

 بارانم؟-بنيامين
-... . 

 اي بابا! بازم قهر کردي؟-بنيامين
 چرا دوست نداري خونه تون بمونم؟-

 .به پير... به پيغمبر از خدامه که بموني! اي بابا... بخاطر خودت گفتم-بنيامين
 !اشه... باور مي کنم! حالا نميگي کجا داري منو مي بري؟ اونم الانب -

 .خنديد: نترس... ما از اوناش نيستيم به قول خودت. بعدشم تازه ساعت هفته
 کنار يک رستوران شيک نگه داشت: بريم اينجا يه چيزي بخوريم. هوم؟

 .گرونه اينجا! بريم جاي ديگه-
 !مي ميرم براي خنده هايت لبخند مهرباني زد. نخند جانم... من

 ...مي خوام يه چيزي از گذشته ام با-بنيامين
 !آهي کشيد و ادامه داد: با زيبا برات بگم

دوباره آه کشيد: اون... اون فقط دلش مي خواست من پول خرج کنم. يه بار براي يه ناهار ساده ي 
اونم دو ماه! فقط به فکر کلاس و پول دانشجويي بردمش به يه فست فود معمولي... باران! باهام قهر کرد. 

 .و اين چيزا بود. واسه همينه که ميگم تو فرق داري
 !نه بنيامين! اون بود که فرق داشت... نه من-

 .بنيامين لبخند زد... من عاشق تر شدم
 !پاشو ديگه-بنيامين

. به قدري که کت از ماشين پياده شديم... در رستوران را برايم باز کرد! زيادي شيک و با کلاس بود
بنيامين را از او گرفتند تا آويزانش کنند... به قدري که بنيامين ميز رزرو کرده بود... به قدري که 

خواننده ي معروف، احمد احساني دوست بنيامين آمد... به قدري که ويولنيستي پشت سر احمد ايستاد و 
دت مبارک را خواند! بنيامين... بنيامين مي برايمان نواخت و احمد خواند... به قدري که احمد، آهنگ تول

دانست تولدم آن روز است... او مي دانست! گارسون آمد و کيک شکلاتي کوچکي جلويمان گذاشت... با 
شمع روشن! قلبم آنقدر مي تپيد که هر آن امکان ميدادم روحم از جسم هجده ساله ام کنده شود و به  18

حضار دست زدند و تبريک گفتند! احمد تکه کيکي خورد و رو به  پرواز درآيد. شمع ها را فوت کردم و
 .بنيامين گفت: مي بينمت! زود بيا

 .بنيامين سري تکان داد و احمد خداحافظي کرد و رفت
 !حالا چرا انقدر سرخ شدي؟ احمد يه آدم خاکيه-بنيامين

 .خب خجالت کشيدم-
 .! تو... تو فوق العاده اينفسي عميق کشيدم... بغضي در صدايم نهفته بود: بنيامين

 !نگاهمان در هم گره خورد. سرش را جلوتر آورد: تولدت مبارک بارانم
 لبخند از روي لبم کنار نمي رفت: از کجا فهميدي؟

 !سيمين گفت-بنيامين
 !من به سيمين نگفته بودم... اما کامران... او کسي بود که مي توانست گفته باشد

خوردن سالاد اکتفا کردم و از رستوران بيرون رفتيم! نم نم باران بود... به کيک که تمام شد، من تنها به 
 ...سمت ماشين رفتم که بنيامين گفت: اونجا نه

 !و با دستش به سالني بزرگ اشاره کرد: ميريم اونجا... پياده
 راه کوتاهي بود... همراه هم به سمت سالن رفتيم: اونجا کجاست؟

 !ميريم ميبيني-بنيامين
 !اين نمِ بارون، قدم زدن خيلي مزه ميده... خيلي توي-
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 آره... عاليه! باران... يه چيزيو ميدوني؟-بنيامين
 هوم؟-

من بارونو دوست نداشتم. اين تويي که به بارون معنا دادي... اين تويي که بارونو واسه من  -بنيامين
 !قشنگ کردي... باران من تويي

ين عاشقانه ها را بازگو مي کرد. وارد سالن شديم... احمد حرفي نزدم... سکوتمان انگار عميق تر
 . ...احساني... کنسرت احمد احساني! باورم نمي شد

مرا به سمت رديف اول برد... دو صندلي براي ما بود! نشستيم و بنيامين به احمد دستي تکان داد. بعد از 
آهنگي رو بخونم که الان بايد خونده به اتمام رسيدن آهنگ، احمد گفت: خب... خب... خب! مي خوام اون 

 !بشه... کسي که با تمام وجودش ترانه شو نوشته... براي عشقش
 .بنيامين نگاهم کرد و لبخند زد: فقط براي توئه بارانم! دوستت دارم

 !دوستت دارم-
 .رويمان را سمت استيج کرديم و به هنرنمايي هنرمندان چشم دوختيم

 !ت و بعد هم ترانه ي فوق العاده اي که بنيامين... براي من گفته بودصداي ويولن سکوت سالن را شکس
 باز دوباره با نگاهت... اين دل من زير و رو شد»

 باز سر کلاس قلبم... درس عاشقي شروع شد
 دل دوباره زير و رو شد

 با تموم سادگي تو... حرفتو داري ميگي تو
 ميگي عاشقت مي مونم... ميگم عشق آخري تو

 «...اري ميگي توحرفتو د
نوک انگشتان دستش که پوست دستم را لمس کرد، آتش بود... يا نه؛ خنکاي آبي بود که وجود گر گرفته 

 !...ام را طراوت بخشيد. باز هم ناتوان شدم... باز هم بي حرکت به چشمانش زل زدم
. خيره به چشمانم بود. پنجه اش که قفل پنجه ام شد، بي هيچ کليدي باقي ماند و او قفل را محکم تر کرد

چين کم رنگ و زيبايي بين ابروانش افتاد... زيبا بود؛ قشنگ بود! هرچه که به او مربوط ميشد، قشنگ 
بود! من عاشق تک تک سلول هاي بدنش... عاشق لحنش... عاشق صداي بم اش... عاشق ب، نون، ي، 

پشتش... عاشق تهاجمي بودنش... الف، ميم، ي، نون... عاشق ابروان پرپشتش... عاشق ريش هاي کم 
 !عاشق مغرور بودنش... عاشق تمام او بودم؛ تمام بنيامين... و تمام

 مي دوني حالم اين روزا بدتر از همه است»
 «...آخه هرکي رسيد دل ساده ي من رو شکست

 !دستم را بالا برد... خيره به چشمانم بود و دستم را بالا برد
 ريقول بده که تو... از پيشم ن»

 واسه من ديگه عاشقي جاده ي يک طرفه است
 «...مي ميرم بري... آخرين دفعه است

 پرواز تو قفس شدم... بي نفس شدم»
 «...ديگه تنها شدم توي دنيا بدون خودم

 !دستم را پايين برد... و من لبخندي به وسعت تمام ترانه اي که گفت، زدم
 راستشو بگو... اين يه بازيه»

 و مثل حرف همهنکنه همه حرفاي ت
 «...صحنه سازيه... اين يه بازيه

 (آهنگ جاده ي يک طرفه از مرتضي پاشايي|ترانه سرا: مهرزاد اميرخاني)
خيره به چشمان هم بوديم و پنجه هايمان قفل هم! حس کردم شئ سردي به انگشتم برخورد کرد... انگشت 

همان که آرزويش را داشتم! نگاهم را تا  حلقه اي... به دستم نگاه کردم... حلقه اي طلايي و ساده...
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چشمان بنيامين بالا بردم که گفت: يه تير و دو نشون! تولدت مبارک عشقم. با من ازدواج کن... اين يه 
 !قانونه... دستوره

*** 
عجيب تشنه شده بودم! هرچه با خودم کلنجار رفتم، نتوانستم با تشنگي ام کنار بيايم. پتو را کنار زدم و 

و روسري خود را به تن کردم... به سمت در رفتم و قفلش را باز کردم و از اتاق خارج شدم و  مانتو
سيمين را با خروپف وحشتناکش تنها گذاشتم. به آشپزخانه رفتم و ليوان آبي نوشيدم و راحت شدم. صداي 

يم... زيادي در آن باز و بسته شدن در اتاق آمد و بعد بنيامين در درگاه اتاقش ايستاد. به هم لبخند زد
رکابي سياه رنگ و شلوار گشاد و بلند طوسي اش جذاب به نظر مي رسيد... براي من زيادي جذاب 

 !بود... براي من زيادي خواستني بود... براي من زيادي عشق بود
به سمتم گام برداشت و به آشپزخانه آمد. يک تاي ابرويش را بالا داد و صداي بم اش را بم تر کرد: 

 فه! اين وخت شب تو مطبخ چيکار مي کني؟ضعي
خنده ي کوتاهي کردم و او روي صندلي نشست و صندلي کنارش را عقب کشيد و اشاره کرد که من هم 

 بنشينم. کنارش که نشستم گفت: چرا نخوابيدي؟
ام خب مي خواستم بخوابم... اما سيمين اونقدر خروپف کرد که خواب به کل از کله ام پريد. بعدم تشنه -

 !شد اومدم يه ليوان آب خوردم
 !منم خوابم نبرد راستش-بنيامين

نمي خواستم به جذابيتي که هر لحظه بر آن افزوده مي شد خيره شوم! سرم را به زير انداختم که گفت: 
 باران!؟

 نگاهش کردم... نگاهم مي کرد. چشمانش بين دو چشمم در نوسان بود: پاشيم بريم بخوابيم. هوم؟
ادم و از پشت ميز بلند شديم و به سمت اتاق خواب ها رفتيم. اتاق بنيامين درست کنار اتاق سر تکان د

سيمين بود. جلوي در، به هم شب بخير گفتيم... اما هنوز دستم به دستگيره نرسيده بود که دست ديگرم را 
از من برنيامد!  کشيد سمت خودش و آنقدر سريع من را همراه خود داخل اتاقش برد که عملاً هيچ واکنشي

 .کمرم که به ديوار اتاقش کوبيده شد، فهميدم مي خواهد چه بلايي سرم بياورد
 بالاخره که قراره به هم برسيم؟ ها؟-بنيامين

 !بتمو نشکن-
 .باران ما قراره زن و شوهر بشيم-بنيامين

 !ديگر نتپيدتاپ... تاپ! صداي ضربان قلبم بود. بجاي تاپ تاپ، تاپ... تاپ مي تپيد و در آخر؛ 
به منِ در آيينه نگاه کردم... پشيمان... پريشان! به منِ داخل آيينه نگاه کردم... به باراني که از بين 

رفت... نابود شد! به جاي انگشتانش که دور دهانم افتاده بود، خيره شدم... کبود شده بود تا صدايم در 
ود شده بود تا من بميرم! اشک... اشک... اشک؛ نيايد... کبود شده بود تا خريتم را به رخم بکشد... کب

پشت سرهم... بي مهابا. عشق... عشق... عشق؛ نمي تپيد ديگر قلبم! ضربان نداشت... نه؛ حقيقتاً 
نداشت... و من نمي دانم عشقي که در قلبم بود، به يکباره کجا رفت! دستانش که از پشت سرم دورم 

اشته شد... اشک هايش که روي پوستم مي لغزيد... درد بدنم را قلاب شد... چانه اش که روي شانه ام گذ
از بين نبرد. عشق او نمي توانست دردم را از بين ببرد... پشيماني او... پشيماني من نمي توانست راه 

چاره اي براي ادامه ي زندگي ام باشد... باران ميريم دکتر! بعدش توبه مي کنيم... به غلط کردن ميفتيم تا 
 بخشه. باشه؟مارو ب

حالت چهره ام عوض نمي شد... تنها به او خيره بودم... تنها به آيينه زل زده و به او خيره بودم و اشک 
 مي ريختم! تکانم داد: حالت بده باران؟

 !به چهره ي خودم دقيق شدم... کبودي دور دهانم، سياهي زير چشمانم، رنگ پوست مثل گچم
و شالم را به تن کردم و از اتاقش بيرون رفتم. صدايش ديگر دلنشين از بنيامين فاصله گرفتم و مانتو 

نبود... ديگر انگار عشقي نبود! کوله پشتي ام را از داخل اتاق سيمين برداشتم و روي مبل پذيرايي 
 .نشستم. بنيامين هم کنارم نشست و سر به زير گفت: نترس باران! من... من دوستت دارم
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ت، لب گزيدم و به صورتش سيلي زدم و با فريادي بي رمق گفتم: بدبختم دستش را که روي دستم گذاش
 !کردي

براي ادامه دادن، نفس کم آوردم... حقيقتاً سخت بود در آن جهنم نفس کشيدن! اشک ريختنم بند نمي آمد... 
 .انگار تازه جان گرفته بود براي سوختن قلبم

 .اقتو کرديم! همه چيو که گردن من نندازتو... خودتم... يعني... با همديگه اين حم-بنيامين
 !اين را گفت و من مُردم... گفت... به رخم کشيد حماقتم را. گفت که من هم يک احمقم... گفت

 .حلش مي کنيم... نگران نباش! تورو خدا باران. اينجوري نگام نکن-بنيامين
 .بريم بيرون! اينجا نباشيم... بريم-

ور دهانم شد: به اين يکم کرم بزن... معلوم نشه... تابلو نشه! منم با چشمان سرخش خيره به کبودي د
 .برم... برم آماده بشم

*** 
 !کنار يک سوپرمارکت پارک کرد: من برم يه آب پرتقال بخرم بيام

مي لرزيد... مثل من! چشمانش قرمز شده بود... مثل من! هردويمان قداست عشق را از بين برديم... باهم 
 .داست راچال کرديم آن ق

 .پاکت را به سمتم گرفت و من پس زدم
 !بگيرش... زير چشمات گود افتاده-بنيامين

 !اشکي روي گونه ام لغزيد: خودم تو چاه افتادم... چشمام که چيزي نيست
 !دستم را گرفت: تو رو خدا گريه نکن

 !ريه مي کنينگاهش کردم... چهره اش، پشيماني را از صد فرسخي فرياد مي زد: خودتم که داري گ
 .من... من درستش مي کنم باران! تورو خدا خودتو اذيت نکن. درست ميشه... قول ميدم-بنيامين

آب بيني ام را بالا کشيدم: الان چه فکري راجع به من مي کني؟ فکر مي کني من لجنم... فکر مي کني 
 من يه آشغالم؛ آره؟

 .نمي کنم دستش را کنار صورتم گذاشت: نه عزيزم! من همچين فکري
 .اما با هم گند زديم... با هم! يادته؟ خودت تو خونه گفتي-

 من غلط کردم. اصلاً همه اش تقصير منه... تقصير منه باران. خودتو اذيت نکن؛ خب؟-بنيامين
 !حالم داره از خودم بهم مي خوره. دارم از خودم بالا ميارم... مي خوام بميرم بنيامين-

 !و اشک هايش را پاک کرد: منمدستانش را به صورتش کشيد 
 .دوباره پاکت آب پرتقال را سمتم گرفت: بخور ديگه. حالت بد ميشه

واکنشي نشان ندادم که به زور ني را داخل دهانم گذاشت و من جرعه اي از آب پرتقال را نوشيدم. دو 
پرتقال خوردم! مي  عدد از قرص هايي که دکتر براي کيستم داده بود، از داخل کيفم برداشتم و همراه آب

 !ترسيدم... مي لرزيدم
 .بريم خونه! لباسام... لباسامو بايد عوض کنم-

چشمانش را از من دزديد و سري تکان داد. داخل ماشين، کرم دور دهانم را دوباره زدم. خريت کردم و 
 !قلبم نمي تپيد

*** 
هميد ديگر نمي توانستم در آن از بدو ورودم مامان به من مشکوک شد. نمي خواستم بفهمد... اگر مي ف

 .خانه زندگي کنم. جاي من وسط جهنم بود... جهنمي که خودم براي خودم ساخته بودم
مي ترسيدم... باز هم قرص! باز هم کرم! به حمام رفتم... زير دوش بي صدا اشک ريختم... زير دوش 

ش نام ستارالعيوبش را به توبه کردم... توبه ي نصوح! زير دوش من از خدا کمک خواستم... زير دو
زبان آوردم. او خدايي است که مي بخشد... اما خودم؛ اين منِ بي من شده، هيچ وقت خودش را نمي 

 !بخشد
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حلقه اي که بنيامين داده بود را داخل کيفم مخفي کرده بودم... هديه هايش محشر بودند... اول آن 
آن بلايي که سرم آمد... آخري محشر کبري بود؛ از رستوران... بعد آن آهنگ و کيک... بعد حلقه... بعد 

 !پا درآوردم. مامان و بابا دائماً حالم را مي پرسيدند؛ اما من چه مي توانستم بگويم؟ هيچ
 !استرس کنکوره-

 !کمي تا قسمتي راست گفته بودم. استرس بود؛ اما نه براي کنکور
هيچ کدام برايم هيچ ارزشي نداشتند. مهماني  ناهار... کادوي تولد... کيک تولد... شام... مهماني...

شلوغي بود... فاميل ها... کادوها... بنيامين و خانواده اش... بنيامين و هديه ي بي مثالش! هه... درد 
 !داشت... خيلي درد داشت

 .کامران هم آمده بود... . بنيامين من را گوشه اي پيدا کرد: اينجوري نباش بارانم! توروخدا
 !کورهاسترس کن-

و بعد از او دور شدم. ديوانه شده بودم! بنيامين به دنبالم آمد... بازويم را گرفت... هيچ کس نبود... 
 !لرزيدم... دست و پايم مي لرزيد

 چت شد باران؟-بنيامين
مرا در آغوش گرفت و من باز هم مي لرزيدم... نفسم بالا نمي آمد! با دو دستش صورتم را قاب گرفت: 

 بده! چت شده عشقم؟باران جواب 
يد... چشمانم را بستم و بعد از چند ثانيه، به ب*و*سمن مي لرزيدم... چشمانش خيس شد... صورتم را 

 .يکباره روي زمين افتادم. چشمانم باز نمي شد... اما صدايشان را مي شنيدم
 ...به چه حقي به خواهر من-کامران
 .من دوستش دارم-بنيامين
 !حق نداري بهش دست بزني دوستشم داشته باشي-کامران
 .مي خوام باهاش ازدواج کنم-بنيامين

 چند لحظه مکث و بعد تکان شديدي که به بدنم وارد شد و صداي گريه ي بنيامين: باران پاشو! باران؟
 چش شده؟ چيکارش کردي؟-کامران
ه کشيدي افتاده تو منو کشيدي و گرفتي به کتک! بارانم حالش خوب نبود من گرفته بودمش. منو ک-بنيامين

 !ديگه
 !باران چت شده؟ باران پاشو-کامران

*** 
 !حالم خوبه-

 !بيا بريم دکتر-کامران
مهمان ها رفته بودند. تنها خانواده ي من و بنيامين آنجا بودند. سرم را به چپ و راست تکان دادم... 

 !.. دکتر نهدکتر؟ اگر مي فهميدند و حقيقت را مي گفتند چه؟ اگر آبرويم مي رفت چه؟ نه.
 يد: دخترم! چرا يهو حالت بد شد؟ اتفاقي افتاده؟ب*و*سبابا پيشاني ام را 

 کامران نگاه گستاخانه اي به بنيامين انداخت: چي شده بنيامين؟ چي بهش گفتي؟ چيکار کردي؟
 .رنگ از رخ بنيامين پريد: هيچي! هيچي... باران از قبل حالش بد بود

حمله ور شد که سيمين خودش را جلوي برادرش انداخت: تورو خدا آقا کامران دوباره به سمت بنيامين 
 .کامران. تقصير بنيامين نيست

 شما مي دونستين برادرتون از باران خوشش مياد؟-کامران
 !بنيامين سيمين را کنار زد و چپ چپ به او نگاه کرد: تو برو کنار... نمي خواد دخالت کني

 .ان قصدمون ازدواجهو بعد رو به کامران گفت: من و بار
کامران يقه ي بنيامين را گرفت: باران اگر از تو خوشش ميومد، حالش اينجوري نميشد. اصلاً تو به چه 

 حقي به خواهر من دست زدي؟
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آنقدر عصباني بود، که بنيامين سکوت اختيار کرد و پدر و مادرهايمان راجع به من و بنيامين حرف 
لايي سر دردانه خواهرش آمده، قطعاً من و بنيامين جايمان وسط زدند. کامران اگر مي دانست چه ب

 قبرستان بود! من چه کردم با خودم؟ با عشقم؟ با احساسم؟ با معنوياتم؟ من چه کردم؟
آنها حرف مي زدند و من و بنيامين به هم خيره شده بوديم! انگار هر دو به يک چيز فکر مي کرديم. 

اجبار بود! ازدواج با بنيامين از شيرين ترين خواسته ام، تبديل به عذاب ازدواج... ديگر انتخاب نبود... 
آور ترين اجبارم شده بود. نمي دانم چه شد که يکدفعه کامران عصبي شد و بنيامين را از خانه بيرون 

 کرد. پدرم با کامران برخورد کرد... کامران هم از خانه بيرون رفت. پدر و مادر بنيامين هم رفتند. پدرم
 !سوال مي پرسيد... مادرم سوال مي پرسيد... و من استرس کنکور داشتم

حوالي ساعت دوازده شب بود که کامران به خانه برگشت. به اتاقم آمد. پشتش را به من کرد و به تختم 
 .تکيه داد

 حالا سيمين چي ميشه؟-
 بهت گفته بود؟-کامران

 .اوهوم-
 !سيمين باهام حرف نميزنه-کامران

 .حق داره-
يد. اصلاً تو چجوري بهش اجازه ب*و*سبرگشت و نگاهم کرد: حق داره؟ داداشش داشت صورتتو مي 

 دادي همچين غلطي بکنه؟
 !حالم خوب نبود. اون منو نگه داشته بود-

 ...دليل نميشه که-کامران
ر از جايش بلند شد. انگار مي خواست کتکم بزند. حق داشت... انگار همه حق داشتند جز من. من ديگ

 .محق نبودم. کسي که سست عنصر باشد... ضعيف باشد، محق نيست
 ميشه کتکم بزني؟-

 چرا؟-کامران
 مگه نمي خواستي بزني؟-

 !مي خواستم باهات دعوا کنم... اما کتک جزو برنامه هامون نبود از اولش-کامران
 .حالا ديگه باشه. سعي کن کتکم بزني... احتياج دارم بهش-

 .پيشاني ام گذاشت: بيا بريم دکتر. حالت بدهکامران دستش را روي 
 .نه-

اصرار مي کرد و من قبول نمي کردم. رفت... بنيامين پيام داد. جواب ندادم! بنيامين زنگ زد. جواب 
 !ندادم. تنها برايش نوشتم: ازدواج

*** 
روحم درد  با سر و صداي بنيامين و کامران از خواب بيدار شدم. کمرم درد داشت... دلم درد داشت...

 !داشت... باران بودن درد داشت
چادرم را روي سرم انداختم و از اتاق بيرون رفتم. کامران روي بنيامين نشسته بود و کتکش مي زد: 

 !غلط کردي به خواهر من دست زدي عوضي
ز بنيامين اما بي حرکت بود... او هم خودش را محق نمي دانست! دلم نمي آمد بنيامين کتک بخورد... هنو

 ...هم دوستش داشتم. به سمت کامران رفتم: بسه کامران! من و بنيامين
 !تيز نگاهم کرد و لحنش تيز تر بود: تو خفه شو

محق نبودم اما محق جلوه کردم: تو هم سيمينو مي خواي. دوست داري بنيامين هم باهات اين برخوردو 
 داشته باشه؟

 .لحظه اي همه ساکت شدند و به من چشم دوختند
 يامين با صدايي گرفته به سيمين گفت: سيمين! باران چي ميگه؟بن

نیمکت باران صفحه 38 دانلود رمان



 

 

 

 

 ...آره بنيامين! نه تو-
 .و به کامران نگاهي گذرا کردم: و نه تو! هيچ کدوم حق ندارين قلدر بازي دربيارين

به سمت اتاقم رفتم که کامران جلويم سبز شد: من اونقدر بي غيرت نيستم که يه عوضي صورت 
 ...ن بخاطر منافع خودم هيچي بهش نگم. من غيرت دارم بارانه و مب*و*سخواهرمو ب

 .رو به سيمين کرد: برادر تو کاري کرد که من هيچ وقت انجامش نميدم
 !دوباره رو به من کرد: پس منو با اون مقايسه نکن

کس!  من... فقط مي خوام با بنيامين ازدواج کنم. به جز اون با هيچ کس ديگه اي ازدواج نمي کنم... هيچ-
 .برامم مهم نيست چي پيش مياد

به اتاقم رفتم. دوباره صداي جر و بحث آمد. به بنيامين پيام دادم: حق نداري با کامران سر سيمين بحث 
 !کني. کامران مثل تو نيست... کامران آقاست

 صداي دعوا بعد از چند لحظه قطع شد و بجاي آن صداي بنيامين آمد: من... مي خوام باران خانومو
 .ازتون خواستگاري کنم

*** 
 .ميگه تا اجازه ي خواستگاري ندم بهشون، باهام حرف نميزنه-کامران

 .اجازه بده... من با اون ازدواج مي کنم-
 .اما من احساس مي کنم عشقش يه طرفه است-کامران

 .نيست. منم... منم بهش احساس دارم-
 پس چرا يه جوري شدي؟-کامران

 .اينکه نذارين بياد خواستگاري! بذارين بياداسترس کنکوره... استرس -
 مطمئني؟-کامران

سر تکان دادم... مطمئن بودم! اجبار بود... ديگر انتخاب نبود! وقتي اشتباهي مي کني بايد تا آخر پاي 
اشتباهت بايستي... بايد تاوانش را به جان بخري... گرچه بنيامين عشق من بود؛ اما از يک انتخاب تبديل 

 .بار شده بود... خواه ناخواه اين اتفاق افتاد و من با احساساتم درگير بودمبه يک اج
يده بود، شرمنده ب*و*سبنيامين و خانواده اش به خواستگاري آمدند. از رفتار پسرشان که صورت مرا 

 .بودند. بنيامين هم! به اتاق رفتيم تا صحبت کنيم
 حالت بهتره بارانم؟-بنيامين

ان دادم که ادامه داد: ببين! داريم ازدواج مي کنيم... من و تو همديگرو دوست سرم را به چپ و راست تک
 !داريم و ميخوايم ازدواج کنيم. همه چي تموم شد باران

 اگر نشد چي؟-
 چي؟-بنيامين

 اگر يه اتفاقي افتاد که بهم نرسيديم چي؟-
 !و من مي دانستم من و او قبلتر در اتاقش بهم رسيديم

 ه؟ چه اتفاقي مثلا؟ًمنظورت چي-بنيامين
 ...مثلاً اگر يه کدوممون افتاد مرد، چي ميشه؟ اگر من بميرم همه مي فهمن... اگر تو-

حرفم را قورت دادم. لبخند تلخي زد: پس از همين مي ترسي؟ نترس عشقم... من تا شوهرت نشم نمي 
 .ميرم

 .سرم را به زير انداختم
 ديگه دوستم نداري؟-بنيامين

 .ما... اما نه مثل قبلدوستت دارم. ا-
باران خواهش مي کنم. قول ميدم زود ازدواج کنيم. قول ميدم. فقط تو دوباره لبخند بزن بذار دل -بنيامين

 .من به بودنت گرم بشه
 !لبخندم نمياد-
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 .باران مرگ من! يه لبخند کوچولو-بنيامين
 !نگاهش کردم... قطره ي اشکي از چشمم چکيد: نمياد

 .نگام مي کني بي احساس-بنيامين
 .با احساس باشم گند مي زنم-

 !باران تمومش کش. عشقم عذابم نده... تمومش کن-بنيامين
در آغوشم کشيد! ديگر سرخ و سفيد نشدم... ديگر معذب نشدم. من؛ شرم و حيا و دخترانگي هايم را پشت 

 !در اتاق لعنتي و نفرين شده اش، کشتم
 .: دوستت دارم باران! بخدا عاشقتمدستش نوازش وار، روي کتفم کشيده ميشد

هيچ نگفتم... مني که تمام شده بودم، حرفي براي گفتن نداشتم! بازوانم را گرفت و مرا از خودش جدا 
 !کرد: چرا هيچي نميگي؟ داري منو مي ترسوني

 توبه کردي؟-
 !سر تکان داد که گفتم: پس دستاي کثيفتو به من نزن! به من دست نزن... بغلم نکن

 ناراحتي، اسمم را به زبان آورد و گفت: ديگه دوستم نداري... نه؟با 
جوابي ندادم و از جايم بلند شدم: پاشو بريم. ما قبلاً حرفامونو زديم... ما قبلاً... قبلاً هر غلطي خواستيم 

 !کرديم. پاشو بريم
 !چيزي درون سينه ي چپم مي سوخت... قطعاً قلبم بود. خود کرده را تدبير نيست

ه را گفتم... اجبار بود؛ نه انتخاب! و بعد از اتمام مراسم به اتاقم رفتم و هدفونم را به لپ تاپ وصل بل
 !کردم... شهرام ناظري... شيدا شدم

 من او بُدم من او شدم
 با او بُدم بي او شدم

 در عشق او چون او شدم
 زين رو چنين بي سو شدم

*** 
شدم... . اجبار... نه انتخاب! انتخابي که مي توانست شيرين  نفسي عميق کشيدم... با سنگ اجبار سنگسار

 !باشد... مي توانست مايه ي افتخارم باشد! تا آخر عمر آرزوي انتخاب بنيامين بر دلم ماند... تا آخر عمر
 !بله-

و تمام...! من پشت يک بله ي اجباري گم شدم. دست بنيامين که دستم را گرفت... حلقه اي که خريده بود 
داخل انگشتم کرد... حلقه اي که من داخل انگشتش کردم... چشمان شاد او... چشمان بي سوي من...  و

حلقه ي اشکي که در چشمم بود... دروغي که بخاطرش گفتم... همه و همه مثل يک فيلم از جلوي 
هم کمي  چشمانم رد شد. من به او به مدت دو ماه محرم شدم... . عکس مي انداختيم... همه شاد... من

شاد! بنيامين کنارم ايستاده و همانطور که به دوربين خيره بود، گفت: بس کن ديگه. همه رو نگران 
 .کردي. تموم شد... از اين به بعد هرچي پيش بياد تقصير منه. ديگه تمومش کن

هيچ هنوز با خودم کنار نيومد. چرا اونکارو کرديم؟ من... من چرا؟ من که هميشه... هميشه ميگفتم -
 وقت... به هيچ وجه همچين کاري انجام نميدم، من چرا؟

 !ميترسيدم از دستت بدم. ترس داشتم باران-بنيامين
 من چرا؟-

 شايد چون فاصله ها رو بي معنا مي ديدي. شايد چون تو هم مثل من عاشق بودي. نبودي؟-بنيامين
 .بودم-

 خواستيم يکي بشيم. نخواستيم؟-بنيامين
 !رو اشتباه رفتيم... اشتباه بود بنيامين خواستيم. اما راه-

 .آهي کشيد و نجواکنان گفت: آره؛ اشتباه بود
 !کامران براي عکس گرفتن آمد... زير گوش بنيامين چيزي گفت... عکس گرفت... رفت
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*** 
 !ريبيغزود برميگرديم آقاي -بنيامين

کامران فرار کرديم و به خيابان پدرم سري تکان داد و من و بنيامين، از زير نگاه هاي کنجکاوانه ي 
 .باران خورده پناه برديم

 .برم چتر بيارم-بنيامين
 ...نه! خوبه-

با هم شروع به متر کردن خيابان کرديم. دستان من در جيب مانتو... دستان او در جيب شلوارش! حالا 
 . ...که به هم محرم شديم، دستانمان دور شد از هم

ام برداشت، حس کردم حلقه اي شعله ور مرا احاطه کرده است. دستش کنار من... درست کنار من که گ
 !بود که روي شانه ام گذاشته شد

 چرا از من فاصله ميگيري باران؟-بنيامين
 .به رو به رويم خيره بودم: فاصله نميگيرم

 !فاصله ميگيري. دستتو بردي تو جيب مانتوت که من نگيرمش. از من بدت مياد-بنيامين
 .ه به مني که خودمو اونجوري به خاطرت بدبخت کردم بگي ازت بدم ميادباورم نميش-

 ...به او خيره شدم: بنيامين من اونقدر مي خواستمت که
 .تن صدايم را پايين بردم... مبادا کسي بشنود: که شرافتمو بخاطرت نديده گرفتم
از جيبم بيرون کشيد و پنجه لبخندي زد... طعم بدي داشت... دوستش نداشتم. مچ دستم را گرفت و آن را 

ي قوي و مردانه ي خود را؛ قفل پنجه ام کرد. باران از حالت نم خارج شد و شدت گرفت... عشق بين ما 
هم شدت گرفت! با دست ديگرم، بازويش را چسبيدم... انگار که ميخواست از دست من فرار کند. 

ندم. کسي در خيابان نبود و من سرم را عضلاتش را منقبض کرد... خوشم آمد. اطرافم را از نظر گذرا
روي شانه اش گذاشتم. صورتش را نمي ديدم اما گرماي آرامش بخش لبخندش را حس کردم... لبخند 
حس مي شد؟ من حس مي کردملباس هايمان خيس خالي بود... از سر و رويمان آب مي چکيد و ما 

نيمکت! نشستيم و من گفتم: مي خواستم همچنان قدم مي زديم. نيم ساعت... يک ساعت... رسيديم به 
 .انتخابت کنم! مي خواستم لذت ببرم از انتخابم

متوجه منظورم نشد... نگاهم مي کرد. در آغوشم گرفت و من باز هم سر روي شانه اش گذاشته ام. او هم 
ن سرش را به من تکيه داد: چي مي خواي بگي باران؟ ميدونم نميشه درکت کرد. مي دونم زخمي که م

بهت زدم حالا حالا از يادت نميره. اما بيا فراموش کنيم باران... اشتباهمونو فراموش کنيم. ميشه باران... 
 باشه؟

فراموش کنيم؟ چيو؟ گناه کبيره مونو؟ فراموش کنيم که بازم يادمون بره خدايي هست... که مارو مي -
فراموشم نميشه. من ديگه يادم نميره که خدا  بينه... که ميبينه من و تو باهم گند زديم؟ نه بنيامين... من

 !داره نگام مي کنه... يادم نميره... فراموشم نميشه
نفسش را پر آه بيرون داد و گفت: باشه... باشه عزيزم. فراموش نکنيم. اما بيا خودمونو ببخشيم. هوم؟ اين 

 !که ميشه
م بخشنده نيستم. اون خداست که مي من... من خدا نيستم. من نمي تونم خدايي کنم... من اونقدرا ه-

بخشه... من در اون حد نيستم. اما مي گذرم... چون دوستت دارم... چون دوستم داري! از خودم مي 
 .گذرم... از تو ميگذرم

يد... رهايم کرد و با دو دستش صورتم را سمت خودش چرخاند... چشم در چشم ب*و*سدوباره سرم را 
کتي که حکم عبادتگاه رو برام داره، من دوستت دارم... قسم به همين شديم: بارانم! قسم به همين نيم

 !نيمکت که رهات نمي کنم... قسم به همين نيمکت که همه چيو به گردن ميگيرم... قول ميدم
 . ...لبخند زدم: دردم از يار است و درمان نيز هم

سيژن مي پنداشتيم... حقيقتاً نفس لبخند زد... نفس هايمان يکي شد. کربن دي اکسيد به هم مي داديم و اک
هاي او... اکسيژن بود... زنده ام مي کرد. گوشي اش زنگ خورد... از من جدا نشد، اما گوشي را از 
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جيب عقب شلوارش بيرون کشيد و جلوي چشمانش، کنار صورت من گرفت... به يکباره خشک شد. 
 !ش را بلعيد: باباتهحس کردم کامران را ديده است. از من فاصله گرفت و آب دهان

صدايش را صاف کرد و همان طور که مرا در آغوش گرفته بود، به پشتي نيمکت تکيه کرد: الو؟... 
 .سلام آقاي غريبي... اممم بله الان، الان ميايم... داشتيم قدم مي زديم!... چشم. خداحافظ

ا غيبشان زده بود! حالا و بعد من فکر کردم، آن لحظه که بايد مراقب منِ سست عنصر مي بودند کج
 چرا؟ حالا که من تمام شدم... حالا که من به دست خود خاک شدم... حالا چرا؟

 .دستم را مي کشد و مرا از روي نيمکت بلند مي کند: بابات بود... گفت زود برگرديم
 پوزخند مي زنم: چرا قبلاً از بابام نمي ترسيدي؟

 !نمي ترسم الانم. احترامه-بنيامين
گفتم... احترام! چرا قبلاً احترام نگذاشت؟ چرا من از اعتماد پدر و مادرم سوء استفاده کردم؟ چرا چيزي ن

 اين نحسي به بار آمد؟
 .براي يک تاکسي دست تکان داد

 .بيا پياده بريم-
 .نميشه... ديره. بابات گفت سريع برگرديم-بنيامين

 احاطه کرد: کامران الان راه افتاده. آره؟داخل تاکسي نشستيم و دوباره حلقه ي شعله ور دستش مرا 
 سري تکان دادم که ادامه داد: چرا راجع به سيمين و کامران به من نگفته بودي؟

 .چون نبايد مي گفتم-
 !سرش را زير گوشم آورد و زمزمه کنان گفت: با من اينجوري حرف نزن لامصب

 .نگاهش کردم. لحنش آمرانه نبود؛ بلکه داشت خواهش مي کرد
 با سيمين که کاري نداري؟-

بنيامين با دستش موهايش را به عقب فرستاد و گفت: نه بابا! خودمون به قدر کافي بدبختي داريم. با مامان 
 .و بابا درگيره

 .بيچاره... نبايد مي گفتم-
*** 

. يک ماه از محرميتمان مي گذشت. بنيامين هر روز خانه ي ما بود. من هم با او مهربان تر شده بودم
آنقدر محبت مي کرد که من هم نمي توانستم بي جواب بگذارمش. خب دوستش داشتم... عاشقش بودم. 

گاهي با بنيامين به جمع دوستان هنرمندش مي رفتيم. خواننده ها... نوازنده ها. اما من ترجيح مي دادم در 
مي دهد. آنها مي نواختند  جمع نوازنده ها باشم تا خواننده و آدم هاي مشهور. موسيقي روح آدمي را جلا

و من لذت مي بردم. بنيامين در آن چند وقتي که من افسرده و پژمرده بودم، ترانه اي نوشته بود... ترانه 
اي که هروقت دلم مي گرفت، گوش مي دادم... اشک مي ريختم... آرام مي شدم. حتي اگر آن آهنگ را 

 .ن روزوسط خيابان مي شنيدم باز هم اشک مي ريختم؛ مثل آ
 دلخوري... از بغض پري... مي فهمم»

 ناراحتي... غضه داري... مي فهمم
 دلواپس فرداي با من بودني

 دلگيري از من... اما درگير مني
 داري دل مي زني دل مي کني تو کم کم
 من بهت حق ميدم... من حالتو مي فهمم

 داري دل ميزني دل ميکني تو کم کم
 فهمممن بهت حق ميدم... من حالتو مي

 نبض احساستو مي گيرم و حالت خوش نيست
 ايندفعه نيت من خيره... تو فالت خوش نيست

 دارم مي بازمت اي داد بيداد
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 «...خودم کردم که لعنت برخودم باد
 (آهنگ نبض احساس از مرتضي پاشايي|ترانه سرا: مهرزاد اميرخاني)

ز شنيدن آن آهنگ بود که دوباره با او بنيامين درکم مي کرد... از ترانه اش مشخص بود. شايد بعد ا
 !مهربان شدم... شايد

*** 
کنکورم را داده بودم... چه کنکوري! اگر هاروارد قبول نمي شدم، شريف را حتماً قبول بودم. بنيامين 

 .جلوي در منتظرم بود. همراه جمعيت از در خارج شدم و به سمت ماشينش رفتم و نشستم
 چطور بود؟-بنيامين

 دم و دست به سينه گفتم: چطور بايد باشه؟نگاهش کر
 !بنيامين چشم غره اي به من رفت و گفت: پس فردا هم نوبت کنکور سيمينه

 .اون وضعش از من خيلي بهتره-
 !راه افتاد: راحت باش بارانم! تا صد سال ديگه هرجا به بن بست خوردي، بيا خِر منو بگير

د. بس بود درد کشيدن! او از من بيشتر آسيب ديد... او با مشتم به بازويش زدم... طوري که درد نکش
 !بيشتر از من شکست... گرچه نامردي کرد؛ اما مرد شد

 ديوونه! حالا قهر نکن... باشه عشقم؟-
 لبخند کجي زد و لپم را کشيد: مگه ميشه با تو قهر کرد؟

 نميشه؟-
 !شم خانوم خانومانه که نميشه. من يه ساعت از تو بي خبر بمونم دق مرگ مي-بنيامين

 .منم! منم بدون تو نمي تونم بنيامين-
 .دستش را روي دستم گذاشت و با انگشت شستش، نوازشم کرد

احساس کردم خون در رگهايم، با سرعت بيشتري در جريان است... حس سوختن... حس پرواز... چه 
 !احساسات دلنشيني

 براي عقد چيا لازم داريم؟ الان بريم خريد؟-بنيامين
 !نه بني! الان خسته ام... بذار واسه شب-

لحظه اي لب پايينش را به دندان گرفت و گفت: عيب نداره... زنم که بشي، خستگي حسابي از تنم 
 .درميره

 !لبخندم را جمع کردم و آرام پس سرش زدم: بي شخصيت
 .خنديد... و او فهميده بود که من مي ميرم براي خنديدنش

 .کوفت-
کنم؟ الان فقط محرميم و به حرفم گوش نميدي. ولي وقتي عقد کنيم که ديگه زنمي و  خب چيکار-بنيامين

 .بايد از من اطاعت کني
 .عمراً. همون يه بار هم به خير گذشت. من تا خود عروسي ديگه ريسک نمي کنم-

، ادايم را در آورد: تا خود عروسي... تا خود عروسي! بذار عقد کنيم اون وقت بهت نشون ميدم حرف
 !حرف کيه

 !...سري به نشانه ي تأسف تکان دادم که گفت: بريم خريد ديگه باران
 !بني خسته ام به خدا-

 .آهان. نه که خيلي به مغز گرامي فشار آوردين، خسته ام هستين-بنيامين
 .بالاخره کنکوره ديگه... چيکار کنم-

 .پس شب ميريم... قيافه تم عين ميت نباشه ها-بنيامين
 .و ادامه داد: نچ نچ نچ! آدم رغبت نمي کنه نگاش کنهنگاهم کرد 

زير مشت و لگدم گرفتمش و او مي خنديد... من مي خنديدم. کاش همان زمان به خريد مي رفتيم... کاش 
 !آن خنده ها ادامه داشت... کاش به حرف بنيامين گوش مي دادم... کاش... و کاش... و کاش
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*** 
............................ 

جلوي آيينه ايستاده بودم و خودم را برانداز مي کردم. رژ براق سرخابي رنگم را برداشتم و به لب هاي 
بي رنگم کمي شادي بخشيدم. تقه اي به در اتاق خورد و بدون اينکه من اجازه ي ورود دهم، در باز شد. 

سرش را جايي بين موهايم بنيامين بود... در را بست... به سمتم آمد... از پشت سر در آغوشم گرفت و 
 .برد: خوشگلي... ناز مني! بيا بريم ديگه

 !اگر خوشگلم چرا تو ماشين گفتي آدم رغبت نمي کنه نگام کنه-
 .ه اي به موهايم زد: شوخي بود عزيزکم... شوخي بود نازنازمب*و*سنفسي عميق کشيد و 

عقب سوق داد و با خنده ه کرد. او را به ب*و*سرويم را سمت خودش چرخاند و صورتم را غرق در 
 !گفتم: بني همه آرايشمو پاک کردي

دستم را گرفت و مرا سمت خودش کشيد و دستانش را دور کمرم قلاب کرد: خوب کردم. چه خبر بود 
 مگه اونقدر غليظ آرايش کرده بودي؟

 !غليظ نبود که-
 .کنمچرا! اصلاً... اصلاً همين رژ لبت؛ خيلي غليظه. وايسا بايد پاکش -بنيامين

قبل از اينکه من مقاومتي کنم، کار خودش را کرد. بعد از چند ثانيه از من جدا شد و به لب هايم چشم 
 .دوخت: نه... هنوز درست درمون پاک نشده

 !و دوباره مرا غرق عشق خود کرد... شيرين بود و ناب! مگر مي شد شيرين نباشد؟ مگر مي شد؟
 !ديگه خفه ام کردي نفس کم آورد و از او فاصله گرفتم: بسه

 !...خنديد... باز هم من مُردم
 !همراه هم راهي شديم! غرق خوشحالي بوديم و شادي

 چرا نگفتي سيمين بياد؟-
 .سيمين بياد چي بشه؟ حوصله مزاحم نداشتم. خودمون دوتا کيف دنيا رو مي کنيم-بنيامين

 !داخل پاساژ شديم: اول براي تو خريد کنيم
 .. خانوما مقدم ترناختيار داري-بنيامين

 .نه... تا خسته نشديم واسه تو خريد کنيم. خريد من زمان مي بره-
 !اي بابا-بنيامين

 کاش يکي همراهمون ميومد. آخه ما دوتا بچه چي حاليمونه؟-
 !لپم را کشيد و خنديد: آره تو کوچولويي. ولي من واسه خودم مردي شدما

 .مخب ميذاشتي يکي بياد ديگه. من استرس دار-
 !بيخود کردي استرس داري. خودم حاليمه چيکار کنم. نترس چيزي نميشه-بنيامين

شانه اي بالا انداختم و به سمت کت و شلوار فروشي رفتيم. کت و شلواري سرمه اي رنگ و پيراهني 
دن سفيد، به همراه کراواتي با راه راه سفيد سرمه اي گرفتيم. به بنيامين خيلي مي آمد. الحق که خريد کر

 !و چانه زدن را از بر بود. منِ دست و پا چلفتي که انگار نه انگار
رفتيم تا براي من لباس عقد بگيريم. يک لباس ساده و در عين حال شيک را انتخاب کردم. وضع مالي 

بنيامين طوري نبود که بتواند از آن گران تر را بخرد. دست در دست هم از پله هاي پاساژ بالا رفتيم تا 
 .ساژ طلافروشان برويمبه پا

 .بدو بني! الان مي بندن ما لنگ مي مونيم-
ه اي به ب*و*سهمانطور که عجله مي کردم تا از پله ها بالا بروم، بنيامين دستم را محکم نگه داشت و 

 !پشت آن زد: مي دونم بخاطر من اون لباس خوشگله رو نخردي. قدر نشناس نيستم بارانم
خته بودند. خجالت کشيدم و سرم را به زير انداختم و به آهستگي با شاهزاده مردم اطرافمان به ما چشم دو

ي روياهايم از پله ها بالا رفتيم. چه حس خوبي بود که همه عشق ما را ديدند... چه حس خوبي بود 
 !قدرشناس بودن بنيامين... چه حس خوبي بود عشق
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 .رم نشست و راه افتاديمدر سمت من را باز کرد و من سوار ماشين شدم. خودش هم کنا
 .اوف! دير شدا-بنيامين

 .زود باش برو ديگه-
 !دستش را روي بوق گذاشت و سرش را از پنجره بيرون داد و داد زد: دِ برو ديگه گاري چي

خلاصه از آن مخمصه خلاص شديم و به سمت پاساژ طلا فروشي راه افتاديم. دستش را روي دستم 
 نم؟گذاشت و با مهرباني گفت: بارا

 نگاهش کردم و دست ديگرم را روي دست آتش سايش گذاشتم: جانم؟
 نگاهم کرد: منو... منو بخشيدي؟

 !لبخند زدم: بخشيدم... خودمو نبخشيدم
لبخندش از همان هايي شد که دوستش نداشتم... تلخ... زهر! نگاهم مي کرد و من رويم را از او گرفتم و 

منظره اي که جلوي رويم بود، قابل وصف نيست. دستانم را حفاظ با ناراحتي به رو به رويم خيره شدم. 
 !صورتم قرار دادم و چشمانم را بستم. داد زدم... فرياد زدم... با تمام وجودم: بنيامين جلوتو نگاه کن

و بعد صداي مهيبي آمد و گوش هاي بيچاره ام را کر کرد. تمام بدنم درد داشت و موقعيتم را درک  ...
 !نها در جستجوي بنيامين بودم... تنها او را زير لب صدا مي کردم: بن... بنيا... ميننمي کردم! ت

دهانم خشک شده بود... رطوبت را روي دستم حس مي کردم... اما چشمانم باز نمي شد تا بنيامين را 
 !بجويم... چشمان لعنتي ام باز نمي شد... توان باز شدن نداشت

*** 
................................... 

 !بنـ... بنـ... يا... مين-
دستم چپم درد مي کرد... صورتم کوفته شده بود... پاهايم خسته بودند. چشمانم را به نرمي باز کردم. 

 مادرم بالاي سرم بود: جانم دخترم؟ به هوش اومدي؟
 بنـ... يا... مين؟-

ت راستم سِرُم وصل بود و دست چپم تنها در جستجوي او بودم. دور تا دورم را از نظر گذراندم. به دس
در گچ! دستم شکسته بود. مادر و پدرم بالاي سرم ايستاده بودند و با من حرف مي زند انگار! اما من 

صدايشان را نمي شنيدم... تنها بنيامين مهم بود برايم... که او کجاست... که او چه مي کند... که او 
 !مه دادن به افکارم واهمه داشتم. لبم را تر کردم: مامانصحيح و سالم است يا... يا... نه! از ادا

 سکوت کردند که ادامه دادم: بنيامين؟ کو؟ کجاست؟
 .بابا دستم را گرفت: يه اتاق ديگه است... نگران نباش

 بابا... تورو خدا! کجاست بنيامين؟-
ک ميريخت: مامان سرش را پايين انداخت و قطره ي اشکش روي دستم چکيد. به مامان نگاه کردم. اش

 .بنيامين کو؟ تورو خدا بگين... دق مرگ شدم به خدا
جوابي نمي دادند... تنها و تنها اشک مي ريختند. ديوانه شدم... ديوانه! با انگشتانم که در گچ نبودند، سرم 

 را از دست راستم کشيدم و از جايم بلند شدم. پاهايم به قدري سست و ضعيف بودند که داشتم نقش زمين
 !مي شدم. مادر و پدرم حرف مي زدند. از من مي خواستند که بنشينم... آرام باشم. اما نميشد که نميشد

دستم را به تخت تکيه دادم تا نيفتم. مادر و پدرم مرا گرفتند. آن ها را از خودم دور کردم و به سمت در 
تم کمتر به نتيجه مي رسيدم. اتاق دويدم. عجب بيمارستان مزخرفي بود... عجب طويل بود! هرجا مي رف

طبقه ها را بالا و پايين مي کردم. نبود که نبود! سيمين را از دور ديدم... جلوي يک در بزرگ... رويش 
 !برچسب قرمز داشت: آي سي يو

 .به سمتش دويدم. مادر و پدرم نيز به دنبالم
 سيميــــن!؟-

 و به سمت من دويد: جانم؟ جانم؟صورتش را سمت من چرخاند و تکيه اش را از ديوار برداشت 
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گريه مي کرد... هق مي زد... مادر و پدر بنيامين هم! سيمين خودش را در آغوشم انداخت: ديدي چي شد 
 عروس خانوم؟ ديدي چي شد؟

 به هق هق افتادم و با ضجه گفتم: چي شده؟ چي شده سيمين؟ بنيامين کجاست؟
سي يو کرد. به سمت مادر بنيامين دويدم و چادرش را  سيمين از آغوشم کنده شد و رويش را سمت در آي

 چسبيدم: خاله چي شده؟ بنيامين کو؟
هق هق مي کرد و چادر خود را روي صورتش کشيد. به سمت پدرش رفتم: حسن آقا؟ حسن آقا بنيامين 

 کجاست؟
چه مشکلي  شانه هايش مي لرزيدند... با دستش به در آي سي يو اشاره کرد. آي سي يو! يعني چه؟ يعني

داشت؟ چرا آي سيو؟ سي سي يو براي قلب... آي سي يو براي مغز! قلبم فرو ريخت... به سمت در 
 !هجوم بردم، اما اجازه ي ورود ندادند... به سمت شيشه رفتم. بنيامين... بنيامين من... آه بنيامين من

عذاب بود... بدترين عذاب  بيمارستان دور سرم چرخيد و روي زمين افتادم. ديدنش در آن حالت برايم
 .دنيا

دوباره سِرُم... اما اينبار حتي ناي بلند شدن هم نداشتم. چشمانم نيز به سختي باز مي شد. همه شان بالاي 
 .سر من بودند. مامان... بابا... سيمين... ناهيد خانم... حسن آقا! همه شان اشک مي ريختند

 بنيامين... زنده است... نه؟-
 !تکان داد. بي آنکه حالت چهره ام تغيير کند اشک مي ريختم: خدايا شکرت... شکرتسيمين سرش را 

 .رويم را سمت حسن آقا چرخاندم که خودش گفت: ضربه مغزي شده... تو... تو کماست
آه؛ خدايا! دنيا روي سرم آوار شد. نفهميدم چه شد که به خواب رفتم... با اشک و آه... با غم و اندوه... با 

 !ه هوش آمدن اوحسرت ب
*** 

 !صدايي آشنا به گوشم خورد: سلام
چشم از بنياميني که آن سمت شيشه، با مرگ و زندگي مي جنگيد گرفتم و به سمت صداي آشنا برگشتم. 
دست به سينه... با ابرواني در هم! از زل زدن به من دست کشيد و به سمت شيشه آمد و کنارم ايستاد و 

 .: سلام عرض کرديمابه بنيامين خيره شد و گفت
 !آهي کشيدم و به بنيامين نگاه کردم: سلام

 نگاهي گذرا به من انداخت: شش ماهي ميشه... نه؟
 شما از کجا مي دونيد؟-

 .شانه اي بالا انداخت و با بي خيالي گفت: من و کامران يه جا خدمت بوديم. بالاخره خبرا مي پيچه
 براش صبر کني؟رو به من کرد و ادامه داد: تا کي ميخواي 

 .بدون اينکه نگاهش کنم پاسخش را دادم: تا هر وقت که بهوش بياد
 اومديم و اين آقا بنيامين حالا حالاها بهوش نيومد. تکليف تو اين وسط چيه؟-داود

 .تکليفي ندارم-
 .با پنجه هايش بازوانم را گرفت و با ملايمت گفت: باران! بيا و از خر شيطون پياده شو

وانم را از پنجه هايش بيرون کشيدم: خر شيطون؟! اوني اونجا خوابيده شوهرمه و منم با ضرب باز
 .منتظرم به هوش بياد

 !داري زندگيتو هدر ميدي-داود
 .اگرم اينطور باشه، به خودم مربوطه-

 . ...من هنوزم... هنوزم-داود
افتاد و رفت. بي توجه به چشم به من دوخت و از گفتن باقي جمله اش پشيمان شد و پشت به من، به راه 

داود، دستانم را روي شيشه چسباندم و قطره قطره اشک ريختم و زمزمه کردم: بنيامين... بني من! بيدار 
شو... . تورو خدا بيدار شو... دق مرگم کردي تو. بيدار شو بنيامين. دلم واسه بغل کردنات... واسه 

 .گرماي حضورت تنگ شده بي معرفت. بيدار شو عشقم
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 رستار از اتاق بيرون آمد و من مثل هميشه به سمتش رفتم: نگار جون حالش چطوره؟پ
 نگار لبخندي زد و گفت: باران چطوره بري خونه يکم استراحت کني؟

وا رفتم... اين يعني فرقي نکرده... يعني به هوش نمي آيد. سري تکان دادم و نگار مرا با همان لبخندي 
ا گذاشت. به ساعتم نگاه کردم... از هفت گذشته بود. با کامران تماس که تلخي اش ماندگار است، تنه

گرفتم و از او خواستم که سر راهش به دنبالم بيايد. چند ماهي ميشد که سربازي اش را تمام کرده بود. 
مثل بنيامين، پرايدي قسطي خريد و در شرکت پدر يکي از دوستان دوران سربازي اش، مشغول 

 .حسابداري بود
 چطور بود؟-رانکام

 .مثل هميشه-
 .نيازي نيست تو هرروز اونجا بري. حتي خونواده اش هم هر روز نميرن ديدنش-کامران

 .من زنشم-
 .نيستي باران. مدت محرميتتون هم تموم شده خيلي وقته. بهتره ديگه بِبُري از بنيامين-کامران

 کامران تو ديگه چرا؟-
 .بخاطر خودت ميگم بخدا-کامران

 و سيمين کِيه؟ عقد تو-
 .هروقت که شازده به هوش بياد-کامران

 .به او توپيدم: در مورد بنيامين با اين لحن صحبت نکن
 .پشت چشمي به من نازک کرد و حرفي نزد که بعد از چند ثانيه گفتم: داود اومده بود بيمارستان

 نگاه پرسشگرانه اي به من انداخت و گفت: اونجا اومده بود؟
 که گفت: از کجا فهميد اونجايي؟سر تکان دادم 

 .شانه بالا انداختم: نمي دونم. فکر کردم تو بهش گفتي
 !من؟ من که ديگه محل سگ بهش نميدم-کامران

 !چيزي نگفتم. به خانه رسيديم... دوش مختصري گرفتم و خوابيدم... به اميد فردا
*** 

 !صبر کن کامران... منم برسون بيمارستان-
 !ه من انداخت و گفت: سلام فينگيل... صبح بخيرنگاه دلسوزانه اي ب

 .سلام. وايسا منم آماده بشم بيام... صبر کن-
 آخه هرروز هرروز ميري اونجا که چي بشه؟-کامران

 کامران نميبري بگو نميبرم. چرا صغري کبري مي چيني؟-
 .آماده شو بريم بابا... اهَ-کامران

وقتي داشتم پياده مي شدم کامران گفت: سر و کله ي داود  در طول مسير يک کلمه هم رد و بدل نشد؛ اما
 .پيدا شد بهم زنگ بزن

سري تکان دادم و به سمت بيمارستان دويدم. از کنار نمازخانه رد شدم... اما به خودم ايست دادم. دلم 
نه رفتم. ميخواست دعا کنم... دعا کنم بنيامين به هوش بيايد. کفش هايم را از پا کندم و به داخل نمازخا

وضو داشتم... چادري روي سرم انداختم و مهري برداشتم. نماز خواندم... دو رکعت نماز به نيت به 
 !هوش آمدن بنيامين

دست به دعا برداشتم... اشک ريختم... ضجه زدم: خدايا! بنيامينو برگردون... حاضرم از همه چيم 
ي گذرم تا اون دوباره بتونه زندگي کنه. خدايا! بگذرم که اون به هوش بياد... به خودت قسم از همه چيم م

 !يه بار... به بار منو ببين... يه بار
در آن شش ماه همه ي زندگي من بنيامين شده بود... دانشگاه قبول شدم اما با رتبه اي که نگفتنش بهتر از 

 !هميت داشت... تنها اوگفتنش است. اما نرفتم... حتي انتخاب رشته هم نکردم. تنها بنيامين بود که برايم ا
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از نمازخانه بيرون رفتم و به سمت اتاق بنيامين گام برداشتم. پشت شيشه در انتظار به هوش آمدنش 
ايستادم. بنيامين... چقدر لاغر و تکيده شده بود... نفس مي کشيد اما انگار که نمي کشيد... ريشش بلند 

سيم و لوله و دستگاه به او وصل بود و من مثل شده و زير چشمانش حلالي سياه رنگ نقش بسته بود... 
 !هميشه با ديدنش در آن موقعيت، بي صدا اشک ريختم. آه؛ بنيامين

روي صندلي کنار شيشه وا رفتم. چند ساعتي به همين منوال گذشت که دوباره داود پيدايش شد... يک 
 .پسر جواني هم همراهش بود. پسر احوال خوشي نداشت... رنگش پريده بود

 ...سلام-داود
 .و بعد از پشت شيشه، نظاره گر بنيامين شد

 !سلام-
 پسر جوان ما را نگاه مي کرد که داود برگشت و به من گفت: اوضاعش چطوره؟

 شانه بالا انداختم و گفتم: يعني هرروز مياي بيمارستان تا ببيني اوضاع بنيامين چطوره؟
ون بيام؟ نخير... مهرداد قلبشو عمل کرده بود اومده به تمسخر خنديد و نزد پسر رفت: من؟ واسه ديدن ا

 .بودم پيشش
 .به پسر اشاره کرد... مهرداد. پسر دستش را جلو آورد: خوشوقتم

 .کمي عقب کشيدم و با لبخندي تصنعي سر تکان دادم... يعني اينکه من هم خوش وقتم؛ اما نبودم
 د گفت: زيبا کجاست؟مهرداد دستش را انداخت و لبخندي زورکي زد و رو به داو

 .رفته صندوق... بيا بريم-داود
و بعد يک تاي ابرويش را بالا انداخت و همراه مهرداد از من دور شد اما مهرداد به رسم ادب، 

خداحافظي زير لب گفت و بعد رفت. خواستم با کامران تماس بگيرم... اما پشيمان شدم. داود که براي 
 .وستش قلبش را عمل کرده بودديدن من آنجا نبود... بود؛ چون د

*** 
 .داشتم به بنيامين نگاه مي کردم که صداي داود را شنيدم: زيبا جان من فردا بايد برگردم

نگاهي گذرا به او انداختم. دختري به زيبايي هرچه تمام تر کنارش ايستاده بود... زيبا! چقدر از اسم زيبا 
 بخندي بر لب به سمتم آمد: چطوري؟بدم مي آمد. داود نگاهم را در هوا قاپيد با ل

 !شانه اي بالا انداختم و به بنيامين خيره شدم: نمي دونم... نمي دونم چطورم
ناگهان پرستار از اتاق بنيامين بيرون آمد و با عجله دکتر را خواند. دستپاچه شدم... ترسيدم. به سمتش 

 رفتم: چي شده؟
 .مرا از در دور کرد: شما بيرون باشين

 داد... از پشت شيشه با اضطراب نگاهشان مي کردم که داود گفت: حالش بد شده؟جواب ن
 .جوابي ندادم که آن دختر زيبا به سمتمان آمد و به داود گفت: داود بيا بريم ديگه
 .لحظه اي نگاهم روي چهره ي دختر افتاد که داود گفت: زيبا... دوست مهرداده

 !ا کيست... مهرداد کيست... هيچ چيز برايم مهم نبود؛ بجز بنيامينشانه بالا انداختم. برايم مهم نبود زيب
 .به بنيامين خيره بودم که داود به زيبا گفت: اينم بارانه

 !!!زيبا گفت: اوه! پس عزيز دل داود تويي
 .نگاه تيزي به هردويشان انداختم و رو به داود گفتم: ميشه بري از اينجا؟ من الان ذهنم درگيره بنيامينه

 !با گردن کشيد و پشت شيشه را نگاه کرد و يکدفعه چشمانش گرد شد: بنيامين؟زي
 من و داود سمت زيبا برگشتيم! من که شناختمش... اما داود پرسيد: ميشناسي؟

 .زيبا صاف ايستاد و سري تکان داد: توي يه دانشگاه بوديم
 و بعد رو به من کرد: شما... چه نسبتي باهاش داري؟

 !نامزدشم-
 .بهم ريخت اما توانست خودش را حفظ کند: ايشاا... زودتر به هوش بيادکمي 
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و دست داود را کشيد و آنها از من دور شدند. پوزخندي به حرکت احمقانه اش زدم و به بنيامين خيره 
 .شدم

 اي خدا! چه خبره تو اتاق؟-
 پرستارها و دکتر بيرون آمدند... به سمتشان رفتم: چي شده؟

 !! يه مقدار ضربان قلبشون بالا رفته بود... درست شدچيزي نبود-دکتر
و بعد رفتند و من با نااميدي روي صندلي افتادم. داود و زيبا به همراه مهرداد از سمت ديگر سالن 

آمدند... بايد از جلوي من عبور مي کردند تا از بيمارستان خارج شوند. مهرداد بينوا رنگ پريده و بد 
دند، داود و زيبا به راهشان ادامه دادند؛ اما مهرداد ايستاد و رو به من کرد: سلام حال بود! به من که رسي

 !باران خانوم
 !سلام-

 نامزدتون چطوره؟ به هوش نيومده؟-مهرداد
 .سرم را به نشانه ي جواب نه تکان دادم که زيبا صدايش کرد: مهرداد جان! بيا ديگه

 !ت و به بنيامين چشم دوخت: خوش بحال نامزدتوننگاهي گذرا به زيبا انداخت و به سمت شيشه رف
 با تعجب پرسيدم: خوش بحالش؟ چرا؟

 . ...به من چشم دوخت: چون که شما رو داره
نزديک من شد و به آرامي گفت: اگر من تو اين وضعيت بودم زيبا يه دقيقه هم واسم صبر نمي کرد. اما 

 .شما... معلومه چقدر دوستش دارين... معلومه
 يبا را از پشت سرم شنيدم: مهرداد چرا نمياي؟صداي ز

 .بريم-مهرداد
 .لبخندي به من زد و من هم به او لبخند زدم

 !به اميد ديدار-مهرداد
 . ...خداحافظ-

*** 
فرداي آن روز به همراه سيمين و مادر و پدرش راهي بيمارستان شديم. حسي ته دلم را قلقلک مي داد... 

 !لخ... شايد گسحسي که هم شيرين بود و هم ت
 !روز شيفت نگار بود... با عجله دکتر را صدا زد و رو به من گفت: مژده... مژده

و بعد من و خانواده ي بنيامين در انتظار خبر خوب نگار بوديم که دکتر آمد و همراه چند پرستار ديگر به 
دوخته بودم: خدايا! خدايا اتاق رفتند. پشت شيشه درحاليکه داشتم از انتظار مي مردم، به بنيامين چشم 

 داره به هوش مياد؟ خدايا واقعاً داره به هوش مياد؟
 .همه مان اشک مي ريختيم

 .خدايا داداشمو بهمون برگردون-سيمين
 !خدايا شفا بده پسرمو-ناهيد خانم

ن بود حسن آقا نيز تنها منتظر بود. تيک تاک... تيک تاک... تيک تاک! هر ثانيه هزار سال بود... . بنيامي
که چشمانش را با بي حالي باز کرده بود... بنيامين بود که کمي تکان مي خورد... او بود که زير لب 

 !حرف مي زد... او بود
 . ...دکتر و پرستارها بيرون آمدند

 دکتر پسرم به هوش اومد؟-حسن آقا
 .خوان ببينندکتر خنديد و در حاليکه راه مي رفت، گفت: بله خداروشکر! الانم نامزدشونو مي 

و بعد رفت. با عجله و اشک شوق به سمت در اتاق دويدم... بقيه هم همانطور. نگار جلوي من ايستاد و 
 من من کنان گفت: باران جان؟

 !نگار بذار برم تو ديگه-
 .آب دهانش را بلعيد و گفت: زيبا کيه؟ نامزدت... نامزدت اسم اونو ميگه
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ادم و با عصبانيت وارد اتاق شدم... انگار که تقصير نگار بيچاره قلبم از تپش ايستاد...به عقب هولش د
 بود. به سمت بنيامين دويدم و کنارش ايستادم. با هق هق گفتم: عشقم! عشقم بالاخره به هوش اومدي؟

 اخمي کرد و زير لب گفت: شما... کي... هس...تين؟
 !م و لرزيدمانگار که با موچين، ذره ذره ي قلبم را از جا مي کند... ترسيد

 !من باران توأم... نامزدت-
 .اخمش پررنگ تر شد: زي... با... بي... ياد

 !بنيامين-
 .ناهيد خانم و حسن آقا و سيمين بنيامين با گريه بغل گرفتند و سلام عليک کردند

 پسرم حالت خوبه؟ منو يادت مياد؟-ناهيد خانم
 !بنيامين سرش را تکان داد و گفت: ما... مان. زي...با

ناهيد خانم به من خيره شد. دست بنيامين را گرفتم و روي صورت خيس از اشکم گذاشتم... دستش را 
 !کشيد. قلب مرا به آتش کشاند: بي... رون

 رو کرد به پدرش: با... با! بي... رون
که  بله... همه را جز من مي شناخت. نگار دوباره دکتر را آورد... بعد از معاينه اي دقيق تر، دکتر گفت

خاطره هاي اخيرش پاک شده و تا مدتي قبل از کما رفتنش را به خاطر نمي آورد. مصيبت من از همان 
 !جا آغاز شد

*** 
يک ماه از به هوش آمدن بنيامين گذشته بود. قدرت تکلمش را کم کم بدست آورد و به کمک فيزيوتراپي 

 .توانايي راه رفتن پيدا کرد
 .يبا رفته. زيبا ديگه نيستبنيامين جان! من نامزدتم... ز-

 .پوزخندي زد و گفت: امکان نداره من با شما نامزد کنم
 .بنيامين فراموشيه... ديدي که دکتر چي گفت-

 !کلافه شد و سرش را ميان دستانش گرفت و داد زد: برو گمشو بيرون... بروووو
د... من و همه ي عاشقانه به ناچار، با صورتي خيس از اشک از اتاقش بيرون رفتم. مرا يادش نمي آم

 !هايمان را
چند روزي گذشت و من تنها از پشت شيشه نگاهش مي کردم... در حاليکه سيمين و خانواده اش، پيش او 

بودند، من... عشقش... يارش... از پشت شيشه نگاه مي کردم او را. اجازه ي ورود به من را نمي داد. 
ا نه به عنوان برادر من؛ بلکه به عنوان نامزد سيمين به او خانواده ام به ملاقاتش آمدند... کامران ر

 !معرفي کردند... من هم شدم خواهر نامزد خواهر بنيامين... چه نسبتي دوري
دکتر گفت احتمال اينکه حافظه ي بنيامين برگردد خيلي کم است... چيزي نزديک به صفر! بنيامين کم کم 

نيامد... تنها درک کرد! اما نمي توانست من را بپذيرد.  درک کرد که زيبا رهايش کرده است... يادش
براي زيبا جانش اشک ميريخت و سرش را به ديوار مي کوبيد... براي زيبا جانش روضه مي خواند... 

 !براي زيبا جانش
همه در اتاق بودند و من بيرون. او را آرام مي کردند و هيچ کس به سراغ من دلسوخته نيامد... من 

 .يچ کس خنکاي آبي نشد که خاموشم کندسوختم و ه
بي صدا اشک مي ريختم... قدم به خارج از بيمارستان گذاشتم و با تاکسي به پارک رفتم و روي نيمکت 
باران نشستم. اينبار ديگر با صداي بلند اشک مي ريختم... اينبار ديگر به خودم لعنت مي فرستادم. من 

جانش! من براي او مي مردم و او براي زيبا جانش... براي زيبا براي او گريه مي کردم و او براي زيبا 
 !...و چشمان درشت سبز آبي اش

 کامران با من تماس گرفت: کجايي باران؟
 چه فرقي مي کنه؟-

 عزيزم اونجوري گريه نکن... بگو کجايي؟-کامران
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 مي خواي چيکار؟-
 !خواد باهات صحبت کنه بنيامين مي-کامران

وق و ذوق گفتم: پارک پشت ايستگاه تاکسي... روي نيمکت نشستم... سيمين خوشحال شدم و با ش
 .ميشناسه

 .ده دقيقه اي منتظر ماندم تا آمدند. سيمين و کامران من و بنيامين را تنها گذاشتند
 منو يادت اومد؟-

 .سرش را به نشانه ي نه تکان داد
 عيب نداره... از اول شروع مي کنيم. هوم؟-

با آن چشم هاي سرخ شده از اشک اش به من زل زد: بهتره فکر منو از سرت بيرون  سرش را خاراند و
 !کني

 مردم... خشک شدم... بنيامين چه مي گفت؟
 چي ميگي بنيامين؟-

ببينيد باران خانوم! من هرچي فکر مي کنم، مي بينم که نمي تونم دختري مثل شما رو دوست -بنيامين
 .داشته باشم

 چرا؟-
ن دزديد و گفت: خب... خب چجوري بگم؟ فکر کنم همين بس که من حتي جذب چهره چشمانش را از م

 .تونم نشدم
 بنيامين؟-

باران خانوم! من نمي تونم... حالا هم که اتفاقي نيفتاده! يه مدت نامزد بوديم... فقط به هم محرم -بنيامين
 .بوديم... الان هم که ديگه نيستيم. بهتره قضيه رو کشش نديم

يختم و مي سوختم... آتش مي گرفتم: بنيامين مي دونم مثل زيبا خوشگل نيستم. اما تو از من اشک مي ر
 ...خوشت ميومد... تو

 نگذاشت به حرفم ادامه دهم: مگه زيبا رو ديدين؟
 !ديدمش... با دوست پسرش بود-

 کجا؟-بنيامين
ب ميشد تا تو به هوش انقدر واست مهمه؟ تو اون بيمارستان خرابشده. همونجايي که من روزام ش-

 .بياي... اونم دوست پسرشو آورده بود دکتر
 .بغضش را قورت داد و گفت: من معذرت مي خوام... اما هيچ علاقه اي به شما تو قلبم حس نمي کنم

 .نمي توني منو همينجوري ول کني لعنتي! نميشه-
 ...يه نامزدي ساده بود-بنيامين

 زمان نامزديمون نيفتاد؟ و بعد از مکثي کوتاه گفت: اتفاقي که
سرم را به آرامي به چپ و راست تکان دادم... و بعد او جايش بلند شد و راه افتاد. مي خواستم بگويم 

يک نامزدي ساده نبود... مي خواستم بگويم تو اجبار بودي... انتخاب نبودي! مي خواستم بگويم نمي تواند 
مسئول است... اما غرورم اجازه نداد... اجازه نداد که  برود... مي خواستم بگويم در برابر آينده ي من

 !بيشتر از آن تحقير شوم... کوچک شوم... خوار شوم
 بنيامين؟-

 برگشت و به من نگاه کرد که پرسيدم: از من... خوشت نمياد؟ هيچ کششي به من نداري يعني؟
 .نگاه يخش را از من گرفت و پشتش را به من کرد و گفت: نه... متأسفم

بعد رفت و مرا با اشک هاي سيل آسايم تنها گذاشت. احتمال نداشت حافظه اش برگردد... دکتر گفت  و
 !احتمالش نزديک به صفر است... و او از من خوشش نمي آمد

*** 
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سرماي زمستان بر من اثر کرده بود... يخ بسته بودم. شايد هم با يخ نگاه بنيامين، قنديل بسته شد به روح 
م. لباس هاي زمستاني ام، بر تنم سنگيني مي کرد... اما سنگين تر از حرف بنيامين که و روان و جان

 !نبود... بود؟
بي توجه به نگاه هاي دلسوزانه و پرسشگر خانواده ام، وارد اتاقم شدم و در را پشت سرم قفل کردم. در 

همين که گفتم. برين مي  زدند... اشک ريختند... خواهش کردند... اما مرغ من يک پا داشت. نعره زدم:
 .خوام باهاش حرف بزنم

 .کامران به در مي کوفت و مي گفت: تو غلط مي کني! درو باز کن بينم
 !کامران گمشو حوصله تو ندارم... گمشو-

 !بابا داد زد: دختر درو باز کن ببينيم چت شده آخه
 .بابا جان! فقط تنهام بذارين... مي خوام باهاش صحبت کنم-

 !چه حرفيه؟ تو بيجا مي کني. درو باز کناين -بابا
 .بابا مرگ من بذارين بميرم به درد خودم. تنهام بذارين-

مادرم چيزي نمي گفت... اما صداي گريه هاي دلخراشش را مي شنيدم. بالاخره کامران و بابا، با کلي 
را گرفتم... به اميد  ناسزا و فحش و تهديد از پشت در اتاق رفتند و من با دست هاي لرزانم شماره ي او

 .اينکه شماره اش را تغيير نداده باشد
يک بوق... دو بوق... سه بوق... چهار بوق... پنج بوق! داشتم نااميد مي شدم که تماس وصل شد و بعد 

صداي خواب آلود او به گوشم خورد. حواسم به زمان نبود... تنها مي خواستم زندگي کنم و لکه ي ننگ، 
 .داز دامنم پاک شو

 جانم؟-داود
 داود؟ شناختي؟-

 .اوهوم. مگه ميشه نشناسم؟ شماره اتو هم دارم تازه-داود
 ...داود... من... من مي خواستم... مي خواستم بگم-

 .نفسي عميق کشيدم و ادامه دادم: مي خوام باهات ازدواج کنم
 چند لحظه در سکوت گذشت و بعد داود صدايش را صاف کرد و گفت: چي؟

د و من با هق هق گفتم: بنيامين منو يادش نمياد. ميگه از من خوشش نمياد. ميگه بهم کشش بغضم ترکي
 .نداره. ميگه از قيافه ام هم خوشش نمياد

 ...باران آروم باش... آروم-داود
 !نمي تونم-

 به هوش اومد؟-داود
 .اوهوم-

 فراموشي گرفته؟-داود
 .دش مياد. ميگه از من خوشش نميادآره... منو يادش نمياد. اما دوست دختر قبليشو يا-

 ...آروم باش عزيزم-داود
 .صداي هق هقم سوزناک تر شد و داود نيز مهربان تر: فدات شم آروم باش... قربونت برم گريه نکن

 .نمي تونم... . داود... من... من قلبم شکست-
 . ...مثل قلب من-داود

 باهام ازدواج مي کني؟-
 !چي؟ من از خدامه... از خدامه با تو باشم. هرطور که شده خنديد و به صدايي لرزان گفت:

 .ولي يه مشکلي هست-
 چي؟-داود

 من... من... تو دوران نامزدي... يعني... چجوري بگم...؟-
 ...سکوت حکمفرما شد و بعد از لمحه اي، داود گفت: فهميدم
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وشگلتو مي خوام... . زياد لحنش جدي بود و ادامه داد: موردي نداره. من خودتو مي خوام... صورت خ
 .مهم نيست

 مطمئني؟-
 .آره... الان خودم بهت گفتم موردي نداره. پس ديگه راجع بهش حرف نزن-داود

 .عذاب وجدان داشتم. آن اتفاق نحس در دوران نامزدي رخ نداده بود... دروغ گفتم به داود
 داود؟-

 لحنش مهربان شد: جانم؟
ي خوام باهات ازدواج کنم مشکلي نداري؟ خب بنيامين منو پس زده تو با اينکه من... من اينجوري م-
 ...و

 .هيششش! من فقط مي خوام بهت برسم... ميخوام مال خودم بشي. برام مهم نيست بقيه ي ماجرا-داود
 دوست داشتن چي؟-

 .کاري مي کنم عاشقم بشي-داود
 مطمئني؟-

 .آره... مطمئنم. من کارمو بلدم خوشگلم-داود
 . ...بلدم... اوه! جمله اي بود بسيار آشنامن کارمو 

 باران؟ خواب که نمي بينم؟-داود
 .بين اشک هايم خنديدم: ببخشيد بيدارت کردم

نه نه... منظورم اين نبود. واي باران باورم نميشه خودت بهم زنگ زدي... باورم نميشه مي خواي -داود
 .زنم بشي

 سبک بازي درآوردم... نه؟-
 . ...نلطف بود به م-داود
*** 

 
فرشته نجاتم را برانداز کردم و او لبخندي به من زد. نمي توانستم مقايسه نکنم... بنيامين و داود زمين تا 
آسمان فرقشان بود. هرچه بنيامين ساده مي پوشيد... ساده مي گشت، داود اينطور نبود. لباس هايش همه 

. اما موهاي داود با مد روز کوتاه و آراسته شده از بهترين برندها بودند. موهاي بنيامين آشفته بودند..
بود. دسته گلش... دسته گلي بزرگ و حجيم بود؛ پر از گل مريم و عطر دل انگيزش. از کجا مي دانست 

من عاشق گل مريم هستم؟ دسته گل بنيامين سبدي کوچک و پر از رز صورتي بود... شايد زيبا جانش 
کرد من مثل زيبا هستم. کامران چپ چپ به ما نگاه مي کرد.  رز صورتي دوست داشت و او هم فکر مي

انگار که برادرم کمر به قتل هواخواهان من بسته بود. نشستيم و بابا گفت: خب داود جان... تسليت ميگم 
 .پسرم. خبر نداشتيم

 .ممنون. راستش بعد از سربازي فوت شدند. شايد واسه همين بي خبر بودين-داود
 .زير چشمي نگاه کردو بعد به کامران 

 چي شد که فوت شدن؟-مامان
 .داود آهي کشيد و گفت: داشتن ميرفتن سفر... هواپيما سقوط کرد و پدر و مادر منم فوت شدند

 !دلم سوخت... بيچاره داود
 .خدا بيامرزتشون-بابا

 .خدا رفتگان شما رو هم بيامرزه... ممنون-داود
 تک فرزندي؟-بابا

 !بله-داود
 !خت... تک و تنها... بدون تکيه گاه. او از من بي شک بدبخت تر استبيشتر دلم سو
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داود ادامه داد: راستش فک و فاميلي هم ندارم تو ايران. خارج از کشورن... وگرنه حتماً با يه بزرگتر 
 .خدمت مي رسيدم

 .بابا خنديد: اختيار داري پسرم
 !زد بوده قبلاً نگاهي به من انداخت و گفت: شرايط بارانو که ميدوني؟ نام

 .داود سر به زير پاسخ داد: بله... در جريان هستم
 مشکلي که با اين قضيه نداري؟-بابا

 .نه... چه مشکلي؟ برام مهم نيست-داود
بابا سرش را به نرمي بالا و پايين کرد و با اشاره به من گفت که چاي بريزم. استرس داشتم... من؟ من 

 چاي بريزم؟
شپزخانه رفتم. جو سنگين بود و نگاه هاي زيرچشمي داود هم سنگين تر! آشپزخانه از جا برخاستم و به آ

 !مکاني بود که مي توانستم کمي مخفي شوم... آه؛ بنيامين! ببين چه کردي با زندگي ام
چاي ريختم و اول جلوي پدرم گرفتم که با دستش به داود اشاره کرد. جلوي داود گرفتم و نگاهي سراسر 

 !ن انداخت و گفت: اول پدرعاشقانه به م
 !دوباره جلوي بابا گرفتم و بابا چاي را برداشت و اينبار جلوي داود گرفتم که گفت: اول بزرگترا

لبخند زد... اما من کلافه بودم. سيني چاي را جلوي مادرم گرفتم و بعد هم جلوي کامران و در آخر سمت 
 .داود رفتم

 !ممنون-داود
کجي مهمان لب هايش شد. پدرم از شرايط داود مي پرسيد. همه چي داشت! و چاي را برداشت و لبخند 

خانه... ويلا... ماشين... شرکت و کارخانه! هرچه براي پدرش بود، به او ارث رسيده بود! خودش گفت 
مهريه ام را به تاريخ تولد ميلادي ام، عندالمطالبه قبول مي کند. خودش گفت ويلايي در شمال پشت قباله 

 .اندازد. خودش گفت هرچه پيش آيد خوش آيد! بابا گفت که با داود به اتاق برويم و صحبت کنيم ام مي
 عروس خوشگلم که ديگه سر ناسازگاري با من نداره؟-داود

 .سر به زير گفتم: کاش اون حرفا رو نمي زدين
 کدوم حرفا؟-داود

 .ويلا و مهريه ي آنچناني و اينا ديگه-
تو لياقتشو داري... ازدواج هم که کرديم بيشتر از اينو بهت ميدم. اين فقط براي داود خنديد و گفت: چرا؟ 

 .شروع بود
 .من که واسه پول نمي خوام ازدواج کنم-

 .خنديد و گفت: ايبابا! بي خيالش. چه خبر؟ اينبار تيپ زدي. دفعه ي قبل که تيپت خيلي افتضاح بود
دهم. سرم به زير بود که با دستانش چانه ام را بالا گرفت و قه قه مي خنديد و من جوابي نداشتم که به او ب

مستقيم به چشمانم زل زد و با حالتي جدي گفت: نبينم تو چشمات غم باشه ها! فراموش کن اون ابلهو. 
 لايقت نبوده... باشه؟

ت: دوباره بغضم ترکيد! لبهايم را داخل دهانم جمع کردم و او در کمال ناباوري سرم را در آغوش گرف
 !جانم عزيزم. گريه نکن خانومي

 .از او فاصله گرفتم و دستي به صورت آرايش نکرده ام کشيدم. آرام تر که شدم، گفتم: بريم
داود يک تاي ابرويش را بالا انداخت و با لبخند مرموزي گفت: اينبار ديگه واقعاً جوابت مثبته ديگه... 

 آره؟
 . ...لبخندي زورکي زدم و گفتم: آره

*** 
اهي به داود انداختم. در آن کت و شلوار شيک و مد روز، حسابي قابل ديد زدن شده بود. موهايش را نگ

به زيباترين شکل ممکن پيراسته و دستانش را در جيب شلوارش داده و با ژست خاصي ايستاده بود. 
تراس اتاقم  سويي شرت خود را از آويز پشت در اتاق برداشتم و روي کت سفيدم به تن کردم و به داخل
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گام برداشتم و کنارش ايستادم. متوجه حضورم شد اما نگاهم نکرد و به جايش گفت: ميدوني وقتي اون 
 روز داشتم بهت فيزيک ياد مي دادم، چي از خدا خواستم؟

 گوشه هاي سويي شرت را گرفتم و دور خود پيچيدم و گفتم: چي؟
 .هم باشيم اينکه يه روز، همينجا... تو همين لباسا کنار-داود

 چرا اينجا؟-
 !ويوِ خوبي داره-داود

 !يکدفعه صداي بنيامين از تراس کناري آمد: الان ميام
 .هردو به او نگاه کرديم و او به ما. لبخندي زد و گفت: تبريک مي گم

اين يعني شليک... و تمام! بغضم را فرو فرستادم و صاف به چشمان فندوقي دلربايش زل زدم... آه؛ آن 
 !خاص... آن چشمان بي نظير در همين تراس مرا عاشق کرده بود... آن نگاه ابريشميچشمان 

هنوز هم منتظر بودم... که بگويد شوخي کردم... که بگويد من تو را دوست دارم... بگويد بارانم از 
 .خواب بيدار شو! اما نگفت... نگفت و پنجه ي داود قفل پنجه ي قنديل بسته ام شد

 !ممنون-داود
عد چشم غره اي وحشتناک به لبخند پت و پهن بنيامين کرد و به سمت در تراس رفت و مرا هم با خود و ب

برد. نگاهم را از روي بنيامين... از آن بت بي احساس گرفتم... حس کردم نگاهش گرم تر شده؛ اما دريغ 
خرين سو سوي آفتاب از يک ذره التماس... دريغ از يک دوستت دارم! نه؛ انگار داشت تمام مي شد... آ

اميدم نيز داشت از بين مي رفت. با داود وارد اتاق شدم... داشتم انتقام مي گرفتم؛ از خودم، از بنيامين، 
 !از احساساتم

 .داود لبخندي به من زد و گفت: من ميرم پذيرايي. تو هم آماده شو بيا
، آرايش کردن بود. آرايش ملايمي سري تکان دادم و داود رفت. آرايش نداشتم... منظورش از آماده شدن

کردم... به قدري که چهره ام کمي روح زندگي داشته باشد... به قدري که رنگ پريده نباشم... به قدري 
 !"که بشود نامم را گذاشت " عروس

عروس"...! داشتم عروس مي شدم... عروس داود نامدار! با قدم هايي لرزان به سمت پذيرايي رفتم. "
فاميل ها... همسايه ها... جوان ها... دوستان من... دوستان داود. مهرداد و زيبا! قطعاً مهمان ها... 

بنيامين در آن روز سياه، زيبا جانش را مي ديد و پروبال مي گرفت... زيبا جانش کنار مهرداد جانِ زيبا! 
 !هاروز عقد من... دنيا عجيب شد. من کنار داود... زيبا کنار مهرداد... و بنيامين تن

لباسم يک کت و دامن بلند شيري رنگ بود... شال و کفشم نيز به همان رنگ! با ورود من به پذيرايي 
غوغايي به پا شد. همه دست مي زدند... کل مي کشيدند... اما هيچ کس از دل من خبر نداشت. بنيامين و 

ابراين در منزل ما و در خانواده اش هنوز وارد جشن نشده بودند. داود فاميلي در ايران نداشت... بن
تهران جشن عقد را به پا کرديم... و هفته ي بعد از عقد، يک عروسي مفصل در يکي از هتل هاي مجلل 

تهران برپا مي شد. با عده اي گپ و گفت کردم و زيبا و مهرداد، به سمت من و داود آمدند. زيبا جانِ 
گفت که اين چه طرز لباس پوشيدن است؟ بنيامين به  بنيامين، يک لباس باز پوشيده بود. بنيامين به او نمي

او نمي گفت که نبايد آنقدر غليظ آرايش کند؟ البته که به جشن آمدند و من چه افکار بيهوده اي در سر 
 !داشتم. زيبا مرا در آغوش گرفت و گفت: عزيزم چه ناز شدي

 .با لبخندي تصنعي پاسخش را دادم: کاري نکردم که
 ... داد... مهرداد گفت: تبريک مي گم داود جانابروهايش را بالا

 !و بعد رو به من کرد: تبريک باران جان
و من و داود تشکر کرديم. کامران به جمعمان پيوست. گپ زديم... من کمتر! بنيامين و خانواده اش وارد 

ا جانش. زيبا همان مهماني شدند. با لبخند آمد و با بغض به ما نگاه کرد... به ما که نه؛ در واقع به زيب
 طور که به بنيامين خيره بود، زير لب به من گفت: باران جان نامزد سابقت اينجا چيکار مي کنه؟

 .پوزخندي تلخ زدم: همسايه مونه... و همچنين برادر زن داداشم
 . ...و بعد خيلي آرام، افزودم: وقتي به هوش اومد، منو نمي شناخت
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د. انگار که نمي دانست چه بگويد... من و زيبا به هم زل زده بوديم، با چشماني گرد شده به من خيره ش
 !که با صداي کامران سمت او برگشتيم: بچه ها

اوه! کامران و سيمين و بنيامين درست رو به روي ما بودند! دروغ نميگويم اگر بگويم که در کنار زيبا 
 .اعتماد به نفسم به طرز فجيعي به زير صفر مي رسيد

 !ا دستش آنها را نشان مي داد: سيمين نامزدم... بنيامين برادر سيمينکامران ب
 .مهرداد دستش را براي بنيامين جلو برد: بله آشنايي داريم با بنيامين جان

 بنيامين نيز به مهرداد دست داد: چطور؟
 ...توي بيمارستان... وقتي باران جان-مهرداد

 !يمبه داود نگاهي انداخت و سر به زير گفت: بگذر
اينبار بنيامين به من خيره شد... چه شد؟ عذاب وجدان دارد؟ نمي خواهم... من عشق را از او مي 

 .خواستم. اگر عاشق من بود... به جاي زيبا مرا يادش مي آمد؛ اما نبود
 !ايشون مهرداد هستن... دوست داود. ايشونم زيبا خانوم؛ نامزد مهرداد جان-کامران

خيلي بهتر بود... شايد براي همين برادرم از آن استفاده کرد. تحمل نگاه هاي  لفظ نامزد از دوست دختر
بنيامين به زيبا را نداشتم... چقدر نامرد بود بنيامين... چقدر ظالم بود بنيامين! انگار نه انگار که صبح تا 

 !شب پشت در اتاقش رژه مي رفتم تا به هوش آيد. حتي نمي توانست قدرشناس باشد
يد. اما من از او دلخور بودم... او خواهر ب*و*سدش را در آغوشم انداخت و گونه ام را سيمين خو

بنيامين بود. داشت قربان صدقه ام مي رفت که حرف را عوض کردم و رو به مهرداد گفتم: آقا مهرداد 
 قلبتون چطوره؟ بهترين ان شاء الله؟

 !لبخندي زد و گفت: راحت باش... مهرداد صدام کن
 !وهايش کشيد و با همان لبخند مهربانش گفت: خوبم... ممنوندستي به م

و سرش را به آرامي تکان داد... يعني اينکه خوب هستم! نگاهي به زيبا که محو بنيامين شده بود، انداخت 
 و گفت: زيبا چرا انقدر کم حرف شدي؟

رد. زيبا هم چشم از و دست زيبا را گرفت و او را سمت خودش کشاند و دستش را دور کمر زيبا حلقه ک
 بنيامين گرفت و با لبخند به مهرداد گفت: چي بگم؟

بنيامين اما هنوز محو زيبا بود. فکش منقبض و چهره اش برافروخته شده بود. پوزخند زدم و سمت 
 .جايگاه عروس و داماد رفتم

 کجا ميري باران؟-داود
 .ميرم بشينم-

 ن من؟خودش را به من رساند و کنارم گام برداشت: بدو
 .جوابي ندادم که گفت: بنيامين چقدر هيزه! زل زده بود به زيبا. دختر نديده ي بدبخت

 !اين را گفت تا من بيشتر خرد شوم... گفت تا بدانم بنيامين به زيبا خيره بود... مي دانستم
ويد بارانم تو عاقد آمده بود و صيغه ي عقد را مي خواند. منتظر بودم بنيامين مانع شود... بگويد نه... بگ

فقط براي مني! اما مانع نشد... او محو تماشاي زيبا بود و من محو تماشاي زشتي هاي زندگي ام. آه 
 خدايا! اين آدمها اينجا چه مي کنند... چه مي خواهند؟ چرا به من خيره شدند؟

د پر از زمرد جعبه اي که داود جلويم گرفت، مرا از افکارم نجات داد. جعبه را باز کرد و يک گردنبن
هاي سبز زيبا را نشانم داد. نگاهي دوباره به بنيامين انداختم... اين بار او هم به من نگاه مي کرد. انگار 

نه انگار که برايم مي مرد... انگار نه انگار که برايم عاشقانه مي سرود. سرم را به زير انداختم و بي 
 !حرف پس و پيش گفتم: بله
داود گردنبند را دور گردنم انداخت... الحق که زيبا بود؛ اما نه به زيبايي عشقي کل کشيدند و دست زدند. 

 .که نسبت به بنيامين در سينه داشتم
بله؛ من ديگر همسر داود شده بودم... داودي که پس مي زدمش... داودي که دوستش نداشتم و دوستم 

 !داشت. زندگي همين است... همين است... همين
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به همراه جوان هاي در جشن به حياط رفتيم... همه بودند... همسايه ها... داود و بعد از صرف شام، 
من... بنيامين تنها... زيبا و مهرداد... کامران و سيمين... جوان هاي همسايه... در فاميل هم آنچنان 

 .شخص جواني وجود نداشت. داود دستم را گرفت و مرا سمت استخر برد
 .رت باشم باران! انگار يه خوابهباورم نميشه الان کنا-داود

لبخندي زدم و پاسخي ندادم... من چه بايد مي گفتم؟ مي گفتم من هم باور نمي کنم... باور نمي کنم که 
جاي بنيامين را گرفته باشي؟ نه... نميشد اين را بگويم. بعضي وقت ها، بعضي حرف ها را بايد در 

ت نشود. بعضي وقت ها بايد قيد گفتن دل بازي ها را گودال دلت چال کني تا کسي با شنيدنشان ناراح
زد... تا دل کسي به بازي گرفته نشود. پنجه اش را از پنجه ام بيرون کشيد و دستش را دور کمرم قلاب 
کرد... و من سرم را روي شانه اش گذاشت و قطره اشک سمجي که قصد لغزيدن و فرو ريختن داشت 

 .اين چشمان توانايي بلعيدن اشک ها را ياد گرفته بود را با چشمانم بلعيدم... راستي که
 رفتيم خونه ي خودمون، هر روز شنا و آب تني! باشه؟-داود

 .باشه-
 ياد گل روز خواستگاري افتادم: داود؟

 جانم؟-داود
 از کجا مي دونستي من گل مريم دوست دارم؟-

نوشتي گل مريم چه کم از لاله ي قرمز  از همونجايي که يه بار گوشيتو برداشتم و ديدم واسه دوستت-داود
 .دارد؟ دوستتم نوشته بود شبدر نه مريم. تو گفتي اما من عاشق مريمم

 !خنديدم: اي فضول
 !داود مرا در آغوشش فشرد و ادامه داد: چقدر دوستت دارم باران

هم دستش  باز هم من بي جواب بودم و او بود که در عشق غرق شد. سرم را از شانه اش برداشتم و او
را از دور کمرم برداشت. برداشت و به يکباره داخل استخر پرت شد. مات و مبهوت به استخر زل زدم 

و صداي قهقهه اي که فضا را پر کرده بود، داشت کلافه ام مي کرد. داود و کامران و بنيامين سر از آب 
به بنيامين چشم دوختم... او هم  بيرون آوردند و داود به سر و کله ي کامران ميزد و کامران مي خنديد.

به من! موهايش را پنجه ي دستش به عقب فرستاد و مستقيم به چشمانم زل زد. چشم از او گرفتم و به 
 داود و کامران نگاه کردم که مهرداد کنارم ايستاد و گفت: ترسيدي؟

 !خل و چل بازياي کامرانه ديگه. عادت کردم-
تخر بندازيم... اما من بخاطر قلبم نمي تونستم. به بنيامين گفت! راستي به من گفت بيا داودو تو اس-مهرداد

 باران جان... چرا بنيامين عين خيالش نيست که تو با داود عقد کردي؟
 ...بنيامين! بنيامين منو يادش نمياد. بهم گفت ازت خوشم نمياد... گفت متأسفم و-

 !واااااييکدفعه صداي بنيامين بلند شد: وااااي... وااااي... 
نگاه همه به سمت او چرخيد. دست به صورتش مي کشيد و کلافه بود. کامران به سمتش رفت: چي شده 

 بنيامين؟
به کامران نگاه کرد و بعد به آسمان چشم دوخت و دو دستش را پشت گردنش قلاب کرد: خدا عجب 

 !غلطي کردم
ن نگاه کرد. چشمانش را بست و لب مشتش را به تن بي دفاع آب کوبيد و از استخر خارج شد و به م

 .هايش را به هم فشرد و سرش را به چپ و راست تکان داد و به داخل ساختمان دويد
 اين چش شد يهو؟-مهرداد

 !نمي دونم-
کامران و داود از استخر بيرون آمدند و کامران، به همراه سيمين پي بنيامين رفتند. داود هم به سمت من 

ليون توماني اش خيس شده بود و او تنها مي خنديد: ديونه است کامران! ببين چه آمد. کت و شلوار چند مي
 .به روزگارم آورد
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لبخندي زدم و دست به سينه براندازش کردم... خوشتيپ... با کلاس... شايد آرزوي هر دختري بود، 
 داشتن هسري چون او! لبخند کجي زد و گفت: چيه؟ موش آبکشيده ي خوشتيپ نديدي؟

 کرد؟ نده دار بود... خنديدم. زيبا به سمتمان آمد و گفت: چي شد يهو؟ بنيامين چرا همچينلحنش خ
تيز نگاهش کردم... دست خودم نبود! شايد او هم بنيامين را دوست داشت... اما گاهي بعضي ها پول را 

 .به عشق ترجيح مي دهند
 .نمي دونم که. يهو عين ديونه ها عربده کشيد-داود

اه مهرداد خنديدند. راستي که اين آدم هاي ثروتمند خوب همديگر را پيدا مي کنند! ما آدم و بعد به همر
 .هاي معمولي آنقدر زياديم که نمي شود همه مان يک جا جمع شويم

داشتم به خنده ي داود و مهرداد و سکوت زيبا نگاه مي کردم، که به يکباره مهرداد دستم را کشيد و مرا 
يم را چرخاندم تا ببينم داود چه واکنشي نشان مي دهد. ايستاده بود و به ما مي وسط جمعيت کشاند. رو

 .خنديد. با صداي مهرداد چشم به او دوختم: يکي آهنگو پلي کنه مي خوام با عروس برقصم
واي خدا! ديگر چه؟ با من برقصد؟ همسايه ها و آشنايان و دوستان ايستاده بودند و با بهت ما را نگاه مي 

 . مگر نه اينکه آنها هم مثل من از اينجور قرطي بازي ها نديده بودند؟کردند
 !چرا وايسادين؟ ضبطو روشن کنيد ديگه-مهرداد

دوباره به داود خيره شدم. چرا جلو نمي آمد و دستم را از دست مهرداد بيرون نمي کشيد؟ زيبا هم با 
 !يرتي افتاده بودملبخند ما را نگاه مي کرد. اي داد بيداد... گير چه قوم بي غ

دستم را از دست مهرداد بيرون کشيدم و همان حين يک نفر آهنگي شاد را پلي کرد. مهرداد موشکافانه 
 نگاهم کرد: چي شده؟

 .سر به زير گفتم: نمي تونم برقصم
 چرا؟-مهرداد

 .خب... خب من اهل اين چيزا نيستم-
 .د اهلشهنگاهي به مهرداد انداختم که لبخندي زد و گفت: اما داو

 .و بعد با دستش به زيبا اشاره کرد که به نزدش برود. من هم از او دور شدم و کنار داود رفتم
 چي شد؟ چرا نرقصيدي؟-داود

 اخمي کردم و گفتم: با دوست تو؟
لبخندي زد و دستانش را از هم گشود: باران! تو ديگه زن مني. نمي خواد از واکنش کامران و بابات 

 .بترسي
 !من الان زن توأم. پس مراقب زنت باش دقيقاً!-

پوزخند زد... اي داد! او باز هم پوزخند زد. کتش را درآورد و گوشه اي انداخت و دستانش را دور 
گودي کمرم قلاب کرد. تکان مي خورد و من را هم همراه خودش تکان مي داد. فيلمبردار فيلم مي 

ا در آورده بودند و هم عکس و هم فيلم مي گرفت... عکاس عکس مي گرفت... ملت گوشي هايشان ر
 .گرفتند... و من معذب بودم. سرم را نزديک گوشش بردم و گفتم: داود من معذبم

 !بيخود معذبي. يه رقص ساده است. فلامينگو که نمي رقصي-داود
 .ملت سوت مي زدند... دست مي زدند و ما کم کم به مهرداد و زيبا رسيديم

 من افتخار ندادي؟باران جان! به -مهرداد
داود به يکباره دست زيبا را سمت خودش کشيد و مهرداد هم دست مرا کشيد. داود چه مي کرد؟ تا به آن 

 .شب، در آن شرايط نبودم
 .حالا افتخار داد-داود

و بعد خنديد. دستان مهرداد دور کمرم قلاب شده بود و من هم به ناچار دستانم را روي شانه هايش 
از سرم افتاد... اعتقاداتم روز به روز بيشتر به دست باد سپرده مي شد... مثل موهايم که گذاشتم. شالم 

 !مهرداد پريشانش کرد
 داود سردت نيست؟-
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 .نه بابا! تازه اول زمستونه-داود
 !آخه لباسات خيسه-

 .لباس منم خيس شد... اهَ! داود مسخره بازياش تمومي نداره-زيبا
 .هم تنت نيستتو که آنچنان لباسي -مهرداد

و بعد پوزخندي مهمان لب هايش شد. زيبا پشت چشمي به مهرداد نازک کرد... اما مهرداد حتي نگاهش 
هم نکرد. کمي از داود و زيبا دور شديم که گفت: از الان بايد عادت کني. مي خواي يه عمر با داود 

 !زندگي کني
 به چي بايد عادت کنم؟-

فتارا! نمي خواستم دستتو بکشم و بيارمت وسط که برقصي. اما خواستم به اين برخوردا... اين ر-مهرداد
 .از همين اول ببيني داود با تو فرق داره

 ! ...سرش را نزديکتر آورد و آهسته گفت: ببينشون
 .نگاهي به داود و زيبا انداختم. جلف بازي... سبک بازي... شوخي هاي ناجور! دلگير شدم از سرنوشتم

 .د باش. مي دوني؟ زيبا واقعاً دختر خوشگليهمواظب داو-مهرداد
 تو چرا مراقب زيبا نيستي؟-

رابطه ي من و اون خيلي وقته تموم شده. فقط به عنوان دوست... به عنوان يه بي پناه توي خونه -مهرداد
 .ام راهش ميدم. اون دختر فراريه

 چي؟-
ن نبود؛ بخاطر پولم بود. الانم رابطه ام آره! بخاطر من فرار کرد. اما من بعداً فهميدم بخاطر م-مهرداد

باهاش شکرآبه. دلم واسش سوخت... دستشو تو شرکتم بند کردم. به عنوان منشي ام کار مي کنه. اما در 
 .حقيقت کاراييش خيلي پايينه

 داود مي دونه؟-
 .آره... مي دونه-مهرداد

 پس چرا چيزي به من نگفت؟-
 ندي. نمي بيني چقدر باهم راحتن؟چي بگه؟ نگفته که تو بهش گير -مهرداد

 چرا زودتر نگفتي به من؟-
 چجوري مي گفتم؟ کجا؟-مهرداد

پوفي کلافه کشيدم و سري تکان دادم که چشمم به تراس اتاق بنيامين افتاد... و خود بنيامين که آنجا 
 .ايستاده بود و مرا تماشا مي کرد

 مگه نگفتي بنيامين گفته ازت خوشش نمياد؟-مهرداد
 .هم را به مهرداد دوختم که ادامه داد: از اون بالا داره تورو ديد مي زنهنگا

پوزخندي صدا دار زدم که ادامه داد: قبل از اينکه تو استخر بيفته هم داشت زيبا رو ديد ميزد. انگاري يه 
 جورايي هيزه. آره؟

 .با فرق دارهنه... اصلاً هيز نيست. نمي دونم چرا داره منو نگاه مي کنه اما داستان زي-
نگاهش پرسشگرانه شد که من ادامه دادم: زيبا بخاطر تو... اونو ول کرد. اون عاشق زيبا بود. بعد که 

 .بنيامين به هوش اومد، منو نمي شناخت اما زيبا رو يادش بود. زيبا زيبا مي کرد... من داغون شدم
 واسه همين با داود عقد کردي؟-مهرداد

 .بنيامين بهم گفت ازم خوشش نمياد. گفت حتي از قياقه ام هم خوشش نميادهم اين بود... هم اينکه -
 و تو صاف رفتي سراغ داود؟-مهرداد

 .آدم ديگه اي نبود. داود هم به نظر خوب ميومد-
مهرداد با چشمانش تک تک اجزاي صورتم را از نظر گذراند: از کجا ميدوني آدم ديگه اي نبود؟ بايد 

 سني نداري! چه عجله اي بود؟ يکم صبر مي کردي. تو که
 .سرم را به زير انداختم: نمي شد
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 چرا؟-مهرداد
 !نپرس-

نگاهش کردم... نگاهم مي کرد! ابروهاي خوش فرمي داشت! موهاي سياه کوتاهش وحشيانه روي پيشاني 
اش به صورت مورب پخش شده بود و جذابيت چهره ي شرقي اش را دو چندان مي کرد. از حرکت 

 فت: اون موقع که گفتم خوش بحال بنيامين يادته؟ايستاد و گ
 ...سري تکان دادم که گفت: از همون موقع دلم خواست کاش من جاي بنيامين بود

 !متعجب شدم و سعي کردم حرفش را هضم کنم که ادامه داد: و الانم مي گم خوش بحال داود
 .ديگر رفت و بعد، همراه لبخند، اخم کم جاني کرد و از من دور شد و گوشه اي

 !کامران و سيمين آمدند و کامران سرش را نزديک گوشم آورد و گفت: بنيامين حافظه اش برگشته
بلافاصله نگاهم سمت بنيامين که در تراس ايستاده بود برگشت. هنوز هم داشت مرا مي ديد. نگاه مرا که 

 .ست تکان دادروي خودش حس کرد، لب هايش را داخل دهانش جمع کرد و سرش را به چپ و را
 شالتو چرا در آوردي؟-کامران

نگاهش کردم... اخم کرده بود. يکدفعه دستم کشيده شد... داود مرا به رقص درآورده بود... اعتقاداتم چه 
 شد خدايا؟

*** 
داود قدم به قدم به من نزديک تر مي شد که در اتاقم طاق به طاق باز شد. از حرکت ايستاد و سمت در 

ن را همراه دو تشک در چارچوب در ديديم و من، زيرلب خدا را شکر کردم! به ما برگشت... کامرا
 .نگاهي انداخت و تشک ها روي زمين پهن کرد

 !مرسي کامران جان-داود
لحنش حرصي بود... نزديک بود از خنده منفجر شوم... شايد هم از خوشحالي! کامران لبخندي زد و 

 .گفت: خواهش مي کنم
 .يه بود... ادامه داد: برم پتوهامونم بيارملحن او هم با کنا

و رفت. داود کنارم روي تخت نشست و دستانش را در هم قلاب کرد و کمي به جلو خم شد: ميخواد اينجا 
 بخوابه؟

 !آره-
 !نگاهم کرد... لبخند مي زدم که گفت: خوشحالي انگار

 ...نيامينلبخندم عميق تر شد و نيشم باز تر، که ادامه داد: پس چجوري با ب
با ورود کامران به اتاق حرفش نيمه تمام ماند... باز هم خدا را شکر کردم و روي تخت دراز کشيدم. 

داود و کامران هم روي تشک هايشان به خواب رفتند. صبح روز بعد، داود از ما خداحافظي کرد و به 
ديدي داداش جونت مزاحممون کاشان برگشت تا کارهاي عقب افتاده اش را جبران کند. به من پيام داد: 

 شد؟
 !خب داداشه ديگه-

 تو هم انگار بدت نيومد؟-داود
 چي بگم؟-

 پس چجوري بنيامين دستش باز بوده؟-داود
 !داود ديگه راجع به اين مسئله حرف نزن. خواهش مي کنم-

و الاف در خانه پرسه زدم. کاري براي انجام دادن نداشتم. درس و دانشگاه  جوابي نداد و من هم بيکار
که براي خاطر بنيامين به دست فراموشي سپرده شد... مثل خودم. ديگر چه کاري مي ماند که انجام دهم؟ 

خانه داري هم که نيازي نبود ياد بگيرم. در خانه ي داود کاري براي انجام دادن نداشتم. حوصله ام سر 
رفته بود... حقيقتاً به چه اميدي زندگي مي کردم؟ شال و کلاه کردم و در خيابان پرسه زدم... آنقدر پرسه 
زدم که به نيمکت رسيدم... نيمکت باران و... ! آهي کشيدم و روي نيمکت نشستم و دستم را روي نوشته 
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وي پوست صورتم مي ي کنده کاري شده چوب کشيدم. چشمانم را بستم اما قطرات اشک بي مهابا ر
 .لغزيدند... مي لغزيدند و من حس پوچي مي کردم

 خدايا براي چي زنده ام؟-
 !سلام-بنيامين

چشمانم را باز کردم و چشم به او دوختم. کنارم نشست و من هم اشک هاي صورتم را پاک کردم و از او 
 .فاصله گرفتم

 .باران؟ ازش جدا شو... تو رو خدا-بنيامين
 ...نداري... تو که حتي جذب چهره ام هم نشدي... تو کهتو که دوستم -

 .داد زد: من غلط کردم! من غلط کردم باران. تو رو خدا جدا شو ازش
 !سرم را به زير انداختم و نفسم را پرآه بيرون دادم: نميشه

 بنيامين با صدايي لرزان گفت: چرا نميشه؟
 !چون تو عاشقم نيستي... من هم اهل خيانت نيستم-
 .من عاشقتم باران... بدون تو هيچم-يامينبن

پر اخم به او زل زدم: اگر عاشقم بودي، به جاي زيبا جونت منو يادت ميومد. اما منو به کل فراموش 
 !کردي. زيبا يادت موند. مي دوني چرا؟ چون عاشق اوني... نه من

 ...منباران چرت و پرت نگو. من که دست خودم نبود... فراموشي بود... -بنيامين
 !حرف دلو با عقل و منطق توجيه نکن. دليل علمي واسه من نيار بنيامين. تو عاشقم نبودي... والسلام-

 از جايم بلند شدم که با صداي بلند و لرزاني گفت: من عاشقتم باران... بدون تو مي ميرم. چرا نمي فهمي؟
تو... خيلي وقته که مُردم. خبر  برگشتم و با چشماني نمناک به چشمان خيسش نگاه کردم: من... بدون

 !نداري
جفتمان داشتيم به هق هق مي افتاديم که من دويدم و از آنجا دور شدم. من به دست بي تفاوتي او کشته 

 !شدم و او از من زندگي مي خواست... از يک مُرده
*** 

نيامين. من ديگر همسر ديگر به تراس دوست داشتني اتاقم نمي رفتم. من ديگر متعلق به داود بودم... نه ب
داود بودم! چه ظلمي شد... چه ظالم بوديم من و بنيامين. از خودمان بدم مي آمد! داود تماس گرفت: 

 !ساعت شش مهرداد مياد دنبالت با هم برين لباس عروس ببينيد
 مهرداد مياد؟-

 آره عزيزم... چطور؟-داود
 !داود من نمي خوام با اون برم. کاش خودت ميومدي-

من کار دارم عزيزم... تو اون چند وقتي که تهران بودم حسابي کارام اينجا عقب افتاده. معذرت مي -دداو
 !خوام

 !پس بگو زيبا هم بياد باهاش-
 !باشه ميگم. فعلاً کاري نداري؟ يه قرار کاري دارم-داود

 !نه... خداحافظ-
 .باي-داود

.. لباس هايي که داود برايم خريده بود را به تن خواستم کنار زيبا، کمي زيبا به نظر برسم! آرايش کردم.
کردم. موهايم را اتو کشيدم و رها و آزاد و بي قيد و بند، روي شانه هايم ريختم و شال صورتي ملايمم 

را روي سرم انداختم. زيبا شده بودم... اما باز هم مثل زيبا نشده بودم. موهايم... موهايم از زير شال 
عين خيالش نبود و من هم دلم زيبايي مي خواست... و قبل تر از آن، موهاي مرا همه معلوم بود. اما داود 

 !در جشن عقد ديده بودند
 کجا ايشاا...؟-مامان

 !مهرداد قراره بياد دنبالم بريم واسه لباس عروس-
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 مهرداد؟-مامان
 آره مامان. مياي تو هم؟-

 را اينجوري شالتو سر کردي؟نه مامان جان. ميدوني که پام درد مي کنه. حالا چ-مامان
 .مامان واسه داود مهم نيست اين چيزا-

 .واي دختر موهاتو بکن تو-مامان
 .ول کن مامان تورو خدا-

حقيقتاً ديگر داشتم پيش به سوي بي اعتقادي مي رفتم. خدايي که هوايم را نداشت... خدايي توبه کردم اما 
يا! چرا با من... ؟ اما در حقيقت بايد به اين فکر مي کاري کرد که تاوان پس دهم. در دلم مي گفتم خدا

 !کردم که چرا من نه؟
زنگ خانه رأس ساعت شش به صدا در آمد. مامان به مهرداد تعارف کرد که به خانه بيايد اما او قبول 

 .نکرد. از خانه خارج شدم و در راهرو مشغول پوشيدن کفش بودم که سر و کله ي بنيامين پيدا شد
 !اين تيپي نبودي باران-بنيامين

 . ...شدم. تو باعث شدي-
 من؟-بنيامين

 .آره... تو. تو که گفتي از قيافه ام هم خوشت نمياد-
داشتم از پله ها پايين مي رفتم که برگشتم و گفتم: راستي! زيبا جونت دم در تو ماشين مهرداده. خواستي 

 .بيا ببينش عزيز دلتو
 !باران-بنيامين

ي بود که ترجيح دادم سريع تر آنجا را ترک کنم. مهرداد را ديدم که به يک بي ام لحنش آنقدر عصبان
دبليو آبي خوشرنگ تکيه کرده بود. به سمتش گام برداشتم... خبري از زيبا نبود! با ديدن من تکيه اش را 

 .از ماشين برداشت و به من لبخند زد و سيگاري که در دستش بود را زير پايش له کرد
 !لام خانوووومس-مهرداد

 سعي کردم حتي المقدور به چشمانش نگاه نکنم. به داخل ماشينش نگاهي انداختم و گفتم: سلام. زيبا کو؟
 .زيبا خسته بود نيومد-مهرداد

 !در صندلي کنار راننده را برايم باز کرد: بفرماييد خانوم
کنارم مي نشست، بنيامين از آب دهانم را بلعيدم و سوار ماشين شدم و او در را بست. وقتي او داشت 

ساختمان خارج شد و به سمتمان آمد. داشتم کلافه مي شدم. مهرداد در سمت خودش را بست و گفت: 
 .اوپس! نامزد سابقت داره مياد اينجا

 .راه بيفت-
 چرا؟-مهرداد

را دير شده بود... بنيامين رسيد و از شيشه سمت من به مهرداد سلام داد. مهرداد شيشه ي طرف من 
 پايين کشيد: سلام بنيامين جان. خوبي؟

 .بنيامين نگاهي به من انداخت و گفت: والا از وقتي حافظه ام برگشته حالم بده
 مهرداد چشمانش را بين من و بنيامين چرخاند و در آخر رو به بنيامين گفت: حافظه ات برگشته؟

 .حافظه ام برگشتآره... افتادم تو استخر که ياد يه ماجرايي افتادم و -بنيامين
 که اينطور. جايي ميري برسونمت؟-مهرداد
 .نه... مرسي-بنيامين

 !و بعد رو به من گفت: گفتي نامزد مهرداد هم هستن
 مهرداد خنديد و گفت: نيومد... خسته بود. ميخواي ببينيش؟

 ...من چرابنيامين با چشماني گرد شده به مهرداد چشم دوخت. انگار که کمي ترسيد گفت: نه... من... 
مهرداد وسط حرفش پريد: خلاصه اگر خواستي ببينيش مي تونم بهت شماره شو بدم. ما داريم ميريم خريد 

 .لباس عروس! با اجازه
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 !و بعد گاز داد و رفت و زير لب گفت: معلوم نيست به فکر کدومتونه
نيامين هم انگار غيرتي نه! به فکر زيبا نيست ديگه. اما خب من توي راهرو بهش گفتم زيبا هم هست. ب-

 .شد با تو تنها ميرم بيرون
مهرداد پوزخند زد: هه... غيرتي... براي تو! زحمت کشيده. اون موقعي که دلتو شکست... اون موقعي 

که وفاداري تورو بيخيال شد... صبح تا شب پشت در اتاقش منتظر نشستنتو بي خيال شد... اون موقع 
 !به فکرت مي بود. نه الان که تو با داود عقد کرديغيرتش کجا بود؟ اون موقع بايد 

 .چند مدتي به سکوت گذشت که گفت: راستي! تيپتو دوست دارم
 خوبه؟-

 !آره! شالت خيلي خوشرنگه. دوستش دارم-مهرداد
 جدا؟ً-

 !آره... خوبه-مهرداد
 نگاهي به من انداخت و گفت: تو چي؟ تيپم مورد پسندت هست؟

و انداختم. پيراهني اندامي به رنگ ماشينش... شلواري سياه رنگ همرنگ زير چشمي نگاهي به تيپ ا
موهاي پرکلاغي اش... ساعت مچي مارکدار با بند چرم و همان موهاي وحشي و خاصش! حقيقتاً تيپ 

 .خوبي داشت
 !خوبه-

 اوه! همين؟-مهرداد
 چي بگم خب؟-

اختم از اين تيپ شخصيتا خوشش مهرداد خنديد و نگاهي به من انداخت و گفت: داودي که من ميشن
 .نميومد

 .اوف! منم از تيپ شخصيتي اون خوشم نميومد-
 الان چي؟ خوشت مياد؟-مهرداد

آهي کشيدم و از شيشه ي سمت خودم، خيابان را نظاره گر شدم. داود؟ داود؟ نه... از او خوشم نمي 
 .آمد... اما شوهرم شده بود. بايد خوشم مي آمد

 !باران-مهرداد
 .کردم... به رو به رويش خيره بود: کاش يه کم... فقط يه کم صبر مي کردي نگاهش

 صبر براي چي؟-
براي اينکه من... من بتونم آدرس و نشوني از تو پيدا کنم. بيمارستان رفتم گفتن با نامزدت رفتي -مهرداد

 ...خونه... مرخص شده. اگر مي دونستم با اون نيستي... اگر مي دونستم
 !ه ندهلطفاً ادام-

آرنج دست چپش را به لبه ي شيشه ي ماشين تکيه داد و مشتش را جلوي دهانش گرفت و چند ضربه ي 
 .آرام به دهانش زد و همراه با نفس عميقي که کشيد، گفت: عذر ميخوام... تند رفتم انگار

اي خاص  جوابي ندادم و بقيه ي راه در سکوت طي شد. وارد پاساژي مجلل شديم... انگار که فقط عده
حق آمد و شد در آن پاساژ را داشتند. به قدري شيک بود که من احساس ضعف کردم! قدم هاي لرزان... 

 .دلي پر از ضربان...! من در آن تجمل اعتماد به نفسم را به شدت از دست دادم
 !بريم اونجا-مهرداد

 قبلاً اومدي اينجا؟-
 !م. اون واسه لباس عروسش اومده بود اينجاخنديد و گفت: من؟ نه بابا! آدرسشو از خواهرم گرفت

 !آهان-
پشت ويترين با شکوهي ايستاديم. انگار يکي از لباس ها چشم مهرداد را شديداً گرفته بود؛ گفت: واو! 

 .خيلي نايسه
 کدوم؟-
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 .يه همچين لباسي تو تن تو! واقعاً برازنده ته-مهرداد
. لباس عروسي با آستين ها و يقه ي گيپور که با دستش به لباس عروس فوق العاده اي اشاره کرد..

 .درست جلوي گردن، يک دکمه ي کوچک و مرواريدي داشت
 .قشنگه... اما من دکلته مي خوام-

 !يک تاي ابرويش را بالا انداخت و گفت: فکر مي کردم دوس داري لباست يکم پوشيده باشه
 براي چي بايد پوشيده باشه؟-

 ...... خب فکر کردم جلوي آقايونلبخندي زد و با گيجي گفت: خب
 !ميان حرفش دويدم: آقايون؟ اما عروسي ما قراره تو هتل برپا بشه. مختلط نيست

 !همراه با لبخند، اخمي کرد و گفت: آممم! هتل؟
 !هتل-

 . ...خنديد و همراه با خنده گفت: نه! خونه ي من
 چي؟-

 داود بهت نگفته؟-مهرداد
 ...هاشون قرار گذاشتيم کهمن و داود رفتيم يه هتل و با-

 وايسا وايسا! داود بهت نگفته که ميخواد عروسي رو تو خونه ي من برپا کنه؟-مهرداد
 چرا بايد همچين کاري بکنه؟-

 .آممم... به من گفت دوست داره عروسيش مختلط باشه... قرارشو با هتل کنسل کرد-مهرداد
 رفتم: جانم عزيزم؟پوفي کلافه کشيدم و با عصبانيت شماره ي داود را گ

 داود؟ مهرداد چي ميگه؟-
 چي ميگه مگه؟-داود

 !ميگه ميخواي عروسي رو توي خونه ي او بگيري-
 ...اوه... آره. خب توي هتل نميشه همه دور هم باشيم واسه همين-داود

 چرا با من مشورت نکردي؟-
 .ونه بزنممشورتِ چي عزيزم؟ ميخواستي مخالفت کني منم حوصله نداشتم باهات چ-داود

 يعني چي داود؟-
 عشق من! بايد برم... کار دارم به خدا. کارم تموم شد با هم حرف مي زنيم. اوکي؟-داود

با حرص تماس را قطع کردم. انگار که من کشته مرده ي حرف زدن با او بودم! مهرداد دست به سينه 
 ايستاده بود و داشت مرا تماشا مي کرد: چي شد؟

م و رويم را از او گرفتم و به همان لباسي که او انتخاب کرده بود نگاه کردم: بريم شانه اي بالا انداخت
 !همينو بگيريم

 !خنديد و نزديکم شد... کنارم ايستاد و گفت: به داود نمي خوري تو. دنيات باهاش فرق داره
 .همانطور که داخل مغازه مي شدم، گفتم: ديگه کار از کار گذشته

ارد مغازه شوم، دستم را بيرون از مغازه کشيد و تکيه ام را به نرده هاي رو به روي قبل از اينکه کاملاً و
مغازه داد و خودش با فاصله ي کمي رو به رويم ايستاد. چشمانش بين دو چشمم در گردش بود: هنوز 

 .کار از کار نگذشته
خودت چه فکري دستم را از دستش بيرون کشيدم و او را به عقب پرت کردم و با حرص گفتم: پيش 

کردي؟ من بخاطر عشقم... بخاطر بنيامينم... بخاطر همه ي زندگيم، به داود پشت نکردم. تو که جاي 
 !خود داري

اخم پررنگي کرد و گفت: من به جهنم... بنيامين به جهنم! به خاطر خودت کوتاه بيا. داود لياقت تورو 
 !نداره... بفهم باران

 تي من الان زنشم اين چه بحثيه؟من نمي دونم اين چه بحثيه! وق-
 چرا زنش شدي؟ باران... چرا؟-مهرداد
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 يه بار بهت گفتم نپرس! حالا مياي بريم لباسو بخريم يا نه؟-
*** 

لباس را به تن کردم و از آيينه ي داخل اتاق پرو از خودم عکس گرفتم و براي داود فرستادم... بالاخره 
 .همسرم بود

 .دختر! کاش الان اونجا بودماوه ماي گاد! چي شدي -داود
 بهم مياد؟-

 .چيزي وراي اومدن-داود
 .مي خواستم دکلته بگيرم که تازه خبردار شدم قراره تو خونه ي مهرداد جشن بگيريم-

 !عزيزم معذرت ميخوام. کشش نده ديگه-داود
ي کرد بود... صداي در آمد و من هم گوشي ام را کنار گذاشتم و در را باز کردم. دختري که آنجا کار م

 ...سر تا پايم را برانداز کرد و لب به تحسين گشود: خيلي خوشگل شدي عروس جون
 جدا؟ً-

 ...تند و تند گفت: آره
 !و بعد پشتش را به من کرد و گفت: آقا دوماد تشريف بيارين

ببينيد چه  تا آمدم بگويم که مهرداد داماد نيست، آمده بود و داشت مرا نگاه مي کرد. دختر فروشنده گفت:
 ! ...خوشگل شده ماشاا

دست هايش را در جيب شلوارش فرو برد و بالاتنه اش را کمي عقب کشيد تا بهتر مرا ببيند: آره... خيلي 
 .خوشگل شده

در را با حرص بستم و لباس عروس را از تنم در آوردم و به بيرون از اتاق پرو رفتم. لباس را روي 
 خوشت اومد؟ پيشخوان گذاشتم که مهرداد گفت:

 !خوبه-
و از مغازه بيرون رفتم و منتظرش ماندم. بعد از چند دقيقه، پيدايش شد... لباس عروس هم حاضر و آماده 

 .در کاور بود
 چرا جستي بيرون؟-مهرداد

نمي خوام اونجوري نگام کني مهرداد. وقتي بهت ميگه دوماد... چرا نميگي دوماد نيستي؟ چرا اومدي -
 منو ببيني؟

 اي بالا انداخت و به سمت پله برقي رفت: بالاخره که مي ديدمت... چه فرقي مي کرد کِي باشه؟ شانه
 .به دنبالش راه افتادم و پشت سرش روي پله برقي ايستادم

 !دوست ندارم اونجوري نگام کني-
 .جوري نگات نکردم باران-مهرداد

 !خودت برو کفش و کيفتو بخر. من تو ماشينم دست به سينه ايستادم و وقتي پايين پله ها رسيديم، گفت: بيا
 .سمت مغازه اي راه افتادم که گفت: کجا؟ وايسا پولشو بهت بدم

پول را از او گرفتم و بدون خرج کردن سليقه، کيف و کفشي خريدم و از پاساژ بيرون رفتم. داخل 
يش را بالا انداخت: ماشينش منتظر نشسته بود. داشت سيگار مي کشيد که کنارش نشستم. يک تاي ابرو

 !سلام
 !به رو به رويم خيره بودم: سلام. بريم

اخمش را از گوشه ي چشمم ديدم. سري تکان داد و سيگار را بيرون از ماشين انداخت و راه افتاد. چند 
 .دقيقه اي به سکوت گذشت... اما طاقت نياورد و سکوت را شکست: باران جان! من بد نگاهت نکردم

 .اصلاً! شوهرم بي غيرتهتقصير تو نيست -
 !سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: تو نبايد با داود ازدواج کني

نگاهش کردم که ادامه داد: فکر نکني صد در صد واسه خاطر خودم ميگما... نه! شايد پنجاه درصدش 
وني کنار بياي. واسه ي خودم و دلم مي گم. اما پنجاه درصد بقيه شو بخاطر خودت ميگم. تو با اون نمي ت
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تو و اون دنياتون باهم فرق داره باران جان. اون يه مرفه بي درد بوده... سوسول بار اومده... خود رأي 
و مغروره... يکي يه دونه بوده. فقط ميخواد حرف خودش پيش بره. نمونه شو هم که ديدي. هتلو کنسل 

 .کرد! خودت ديدي
به محض اينکه تو زن اون بشي، به محض اينکه جشن  لب باز کردم تا حرفي بزنم که گفت: باران!

ازدواجتون برپا بشه، من تورو فقط به عنوان دوستم مي بينم... نه بيشتر نه کمتر! اما تا باهاش ازدواج 
 !نکردي، دارم بهت هشدار ميدم. عزيزم اينو بدون توي زندگي با داود، اين تويي که لطمه خواهي ديد

 کار کنم؟با کلافگي گفتم: ميگي چي
من ميگم توي اين يه هفته ي باقي مونده، خوب به آينده ات با داود فکر کن. تا پاتو توي خونه اش -مهرداد

نذاشتي، مي توني تصميم بگيري. اما بعد از اون، داود ديگه ازت دست نمي کشه. اون فوق العاده آدم 
 .زرنگ و مردِ رنديه! من بهت هشدار دادم باران جان

 !ا دلش بازي کنمنمي تونم ب-
پوزخندي زد و به نشانه ي تأسف سري تکان داد. جلوي يک فست فود پارک کرد و از ماشين پياده شديم. 

 .سفارش دو پيتزاي پپروني با نوشابه داد
 گفتي داود مرفه بي درده... تو نيستي؟-

کندن به اينجا  خنديد و به پشتي صندلي اش تکيه داد و گفت: داود بهش ارث رسيده. من با کلي جون
 .رسيدم

 تو که اول جوونيته. جون کندن؟-
 .البته! خب من... من طراح صنعتي ام-مهرداد

 .اوه! چه عالي-
اولين بار، طرح يه ماشينو زدم! معرکه از آب در اومد. اينجا قبولش نکردن و مسخره بازي -مهرداد

ن که طرحو از طريق يکي از درآوردن. من ميخواستم مجاني بهشون طرحو بدم. قبول نکردن تا اي
دوستام، فرستادم ژاپن. اونجا خيلي ازش استقبال شد. خب به قيمت بالايي طرحو خريدن و منم کم کم به 

 .جرگه ي مرفه ها... البته از نوع با دردش)دستش را روي قلبش گذاشت( پيوستم
 !پس خاک صحنه خوردي-

 .خنديد: آره يه جورايي
 وري آشنا شدي؟مي تونم بپرسم با زيبا چج-

آه؛ زيبا! مي مردم واسش. اصلاً يه چيزي بالاتر از عشق! رفته بودم انقلاب... اونجا توي يه -مهرداد
کتابفروشي ديدمش. داشت جنايت و مکافات رو مي خريد. بهش گفتم کتاب فوق العاده ايه! اونم اولش 

م اومد بيرون. به ماشينم که رسيدم، تحويلم نگرفت. از کتابفروشي که رفتم بيرون، اونم انگار پشت بند
يهو قلبم اذيت شد و افتادم زمين. قرصامم همراهم نبود. زيبا اومد نجاتم داد. گفت ماشين داري؟ گفتم آره، 

ايناهاش! با چند نفر ديگه منو رسوندن بيمارستان. توي بيمارستان بالا سرم بود که چشمامو باز کردم. 
وري مني! خنديد و دل منو برد. يکم زمان برد تا فهميدم بخاطر ماشينم، بهش گفتم لابد مُردم و تو هم ح

 .خونه ام، دارايي هام باهامه. اما بالاخره فهميدم
 .خب درسته! اما اون بخاطر تو از خونه فرار کرد-

 !هه! بخاطر من نبود! بخاطر زندگي توي خونه ي من بود-مهرداد
 مگه يه جا با هم زندگي مي کردين؟-

 اون شب که بهت گفتم. يادت نمياد؟-مهرداد
 چرا... اما مگه ميشه...؟-

 !شده ديگه-مهرداد
 .و بعد لبخند کجي مهمان لب هايش شد

*** 
 !دلم برات تنگ شده خانومي-داود
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 .چيزي نگفتم که گفت: فردا ميام تهران
 .هخب ميخواستي بياي چرا گفتي با مهرداد برم خريد؟ وايميستادم با خودت مي رفتم ديگ-

خنديد: همين الان تصميم گرفتم فردا بيام. دلم برات تنگ شده عشقم... بايد ببينمت! کارا رو مي سپارم 
 .دست يکي ديگه

 !از اول هم مي تونستي همين کارو بکنيا-
 اي بابا. غر نزن ديگه! خب... بگو ببينم. خريد چطور بود؟-داود

 !خوب بود-
 مهرداد چي مي گفت؟-داود

 گفت. چطور؟چيز خاصي نمي -
 !هيچي... همينطوري-داود

 چيه؟ مي ترسي لوت داده باشه؟-
 .خنديد و گفت: کاري نکردم که بخواد لو بده

 !امم... خيلي از خودت مطمئني؟-
 پس چي فکر کردي خوشگل خانوم؟-داود

 خنديدم که گفت: راستي! زيبا هم اومده بود ديگه باهاتون... نه؟
 !نه-

 پس چرا نگفتي؟-داود
 !رفت. مهرداد گفت خسته است نيومده يادم-

 که اينطور! از بنيامين چه خبر؟-داود
 !داود؟-

 خب چون حافظه اش برگشته، گفتم شايد بازم اومده سراغت... نيومده؟-داود
 !داود ول کن تورو خدا-

 اومده يا نه؟-داود
 !اومده-

 چيو بهم ميگي. فهميدي؟ از اين به بعد، بدون اينکه من از زير زبونت حرف بکشم خودت همه-داود
 سکوت کردم... از لحنش جا خوردم که ادامه داد: چي مي گفت بهت؟

واقعاً نمي فهممت. اون وقتي که بايد غيرت به خرج بدي، بي رگ بازي درمياري. اما حالا داري واسم -
 ...شاخ و شونه

 داد زد: انقدر چرند نگو. پرسيدم چي گفت بهت؟
 لحن حرصي پرسيد: جوابمو ميدي يا نه؟ شوکه شدم... سکوت کردم. با

 !آب دهانم را بلعيدم و گفتم: خودت ميدوني چي ممکنه گفته باشه. پس نپرس
 .مخفي کاري مي کني... آره؟ نشونت ميدم-داود

و تماس را قطع کرد. حس و حال ناز کشيدن نداشتم. آن هم ناز داود را! گوشي ام را پايين تختم انداختم و 
رفتم. صبح روز بعد، يک روز معمولي نبود. صداي داد و فرياد مرا از خواب بيدار خودم به خواب 

 !کرد. داود... کامران... بابا... مامان
در اتاقم باز شد و داود با عصبانيت سمتم آمد و دستم را گرفت و از روي تخت بلندم کرد و داد زد: آماده 

 .شو بريم
 را بالاتر برد: نشنيدي چي گفتم؟ مات و مبهوت به او زل زده بودم که صدايش

 من من کنان پرسيدم: چي... چي شده؟ کُـ... کجا؟
 .نفسش را بيرون داد و گفت: ميريم خونه ي خودمون

 .ابروانم را درهم کشيدم و به او زل زدم. بابا و کامران دستم را از دست داود بيرون کشيدند
 چته تو پسر؟ هاري گرفتي؟-بابا
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 ببرمش. حرفيه؟زنمه مي خوام -داود
کامران داود را به عقب پرت کرد و داد زد: با باباي من درست صحبت کن عوضي. هنوز که ازدواج 

 !نکردين. جشن کوفتيتو بگير هرجا مي خواي ببري ببرش
داود تخت سينه ي کامران زد: نمي گيرم آقا... جشن بي جشن. جنابعالي هم برو اون برادر زن آشغالتو 

 .پند و نصيحت کن
 داود چي شده؟-

چشمان وحشي اش را به من دوخت و گفت: درد چي شده. با اون بنيامين عوضي ميري پارک... براي 
 هم گوله گوله اشک ميريزين، بعد مياي واسه من جا نماز آب مي کشي؟

 پارک؟ نيمکت باران؟ از کجا خبردار شده بود؟
 .من با اون جايي نرفتم-

 .ببند دهنتو-داود
 ...با دختر من درست صحبت کن وگرنهمرتيکه -بابا

داود با پررويي تمام جلوي پدرم ايستاد و گفت: وگرنه چي؟ آقا زنمه. مي خوام ببرمش... ميخوام باهاش 
 اينجوري حرف بزنم. کيه که جلومو بگيره؟

 .به سمت در رفت و از آويز پشت آن، مانتو و شال و شلوارم را سمتم پرت کرد: بپوش بريم
من نديد، که به سمتم آمد و مانتو را تنم کرد و شالم را روي سرم انداخت. بي خيال شلوار شد واکنشي از 

و با همان شلوار خانه مرا از آنجا بيرون برد. تنها توانستم گوشي ام را بردارم. تلاش هاي کامران و بابا 
د... شروع به اشک بي نتيجه بود... من؛ همسر داود بودم! مامان گريه مي کرد و من دلم ريش مي ش

 .ريختن کردم. جلوي در بوديم و داشتيم با عجله کفش هايمان را مي پوشيديم
همسايه ها سر و صدا را شنيده بودند و جلوي واحدمان جمع شدند... بنيامين که انگار تازه از بيرون آمده 

 .يش کنبود، مات و مبهوت به من زل زد که داود به سمتش حمله ور شد: عوضي! چشماتو درو
 !داود... داود چه مرگش شده بود؟ نه به بي غيرتي اول عقدمان... نه به تعصب آن روزش

 بنيامين اما بي توجه به داود، رو به کامران گفت: چي شده؟
داود يقه ي پيراهن بنيامين را رها کرد و دست مرا گرفت و از ساختمان بيرون برد. سؤالي که ذهنم را 

 د: داود چه مرگش شده است؟درگير خودش کرد، اين بو
 سوار ماشين که شديم، آرام تر شد... پرسيدم: داود چي شده؟

با لحن خونسردي پاسخ داد: هيچي... فقط مي خوام بريم خونه ي خودمون. اما بابات اينا داشتن شاخ 
 .بازي در مياوردن

 يعني چي؟ پس عروسي چي ميشه؟-
 !عروسي بي عروسي-داود

 ها؟-
 ...زد و گفت: تو که قبلاً  پوزخندي صدا دار

 !پوفي کرد و به حرفش ادامه نداد. کاپشن چرمش را در آورد و روي من انداخت... هوا سرد بود
 !نبايد با بابام اونطور حرف مي زدي-

 ...گفتم که! داشت شاخ مي شد-داود
 يعني چي شاخ مي شد؟ اين چه طرز حرف زدن راجع به باباي منه؟-

 فت: اون بهم گفت مرتيکه اشکال نداشت؟ گفت هاري گرفتي اشکال نداشت؟با خشم نگاهم کرد و گ
 ميشه بپرسم دردت دقيقاً چيه؟-

دردم اينه که نمي خوام با اون پسره ي... تو يه ساختمون باشي! نمي خوام باهاش بري پارک و -داود
 اينور اونور! حاليته؟

 .من با اون نرفته بودم پارک-
 !ن... دروغ نگودروغ نگو به من بارا-داود
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 !باور کن دروغ نمي گم. من پارک بودم که اونم اومد اونجا. همين-
 .ته بودينآره ديگه. قرار گذاش-داود

 اين چرنديات چيه ميگي؟ چه قراري آخه؟-
باران دارم بهت ميگم... نمي خوام مثل دفعه ي قبل قالم بذاري. بدبختت مي کنم اين بار... فهميدي يا -داود

 ي حاليت کنم؟جور ديگه ا
 !داود؟-

 !اي کوفت داود! هي داود داود مي کنه-داود
ساکت شدم و حرفي نزدم. اعصابم به قدري به هم ريخته بود که امکان مي دادم حرمت بين مان را از 

 .بين ببرم. نيم ساعتي از مسير طي شد که گفت: خب! از ديروز تعريف کن
رم را سمت خودش چرخاند و همانطور که نگاهش بين من جوابي ندادم. با دستش، چانه ام را گرفت و س

 !و جاده در نوسان بود، گفت: با تو بودما
 .با ضرب، چانه ام را از بين انگشتانش بيرون کشيدم: برو از همون کارآگاه خصوصيت بپرس

 يعني ميگي من نبايد بدونم تو کجا ميري؟ با کي ميري؟ چيکار مي کني؟-داود
 تي با مهرداد برم لباس عروس بخرم. ديگه اين جاسوس بازيا چيه؟خب اينو که خودت گف-

 مهرداد از تو خوشش مياد... آره؟-داود
 با دستانم صورتم را ماساژ دادم و گفتم: اين چه حرفيه ميزني آخه؟

توي پاساژ دستتو کشيد و به نرده ها تکيه ات داد. فاصله اش باهات يه وجب هم نمي شد... . چي -داود
 گفت بهت؟داشت مي

 آه! پس جاسوست دستگاه شنود نداره... حيف شد؛ نه؟-
 !دستش را بالا گرفت و با حرص گفت: مي زنم تو دهنتا. مثل آدم جواب بده به من

 ...داشت مي گفت... مي گفت-
ترسيدم از گفتن حقيقت. ترسيدم تنها کسي که به فکرم بود را از دست بدهم. با آن اخلاقي که از داود 

حتمال قطع رابطه با خانواده ام شدت يافت و من از تنها ماندن ترسيدم. مهرداد مي توانست يک ديدم، ا
دوست... يک برادر براي من باشد. خودش گفت بعد از ازدواجم با داود، تنها دوست مي مانيم. پس من 

 .تصميم گرفتم او را از دست ندهم
ي هتل رو کنسل کردي عصبي بودم. داشت مي مي گفت از تو ناراحت نشم. از اينکه تو بدون هماهنگ-

 .گفت... از تو ناراحت نباشم
 . ...خنديد: اوه پسر! محشري

 داود تو چرا اينجوري شدي؟-
 چجوري؟-داود

 !چرا بداخلاق شدي؟ متعصب شدي-
مخفي کاري کردي باران. مخفي کاري خوشم نمياد... . اينم بدون که هر وقت چيزي رو از من -داود

 .همين آشه و همين کاسهمخفي کني، 
حقيقتاً ترسيدم...! دستش را روي پايم گذاشت و نوازشم کرد! مو به تنم سيخ شد و نگاهش کردم که 

لبخندي زد و گفت: اگر واسم تعريف مي کردي ماجرا رو، اين اتفاق نميفتاد. من فکر مي کردم با بنيامين 
 !قرار مدار گذاشتي. فکر مي کردم مهرداد بهت نظر داره

 !خودم را جمع کردم که دستش را روي سرم کشيد: موهاتو ميريزي رو شونه ات خيلي خوشگل ميشي
جوابي ندادم و به رو به رويم خيره شدم که دستش را روي دستم گذاشت و گفت: قهر نکن ديگه عزيزم. 

 .ببخشيد... تند رفتم
 !به خونواده ام بي احترامي کردي داود-

 يم تهران از دلشون در ميارم. خوبه؟فردا با هم برمي گرد-داود
 شانه اي بالا انداختم و او گفت: عروسي هم ميگيريم و تو ميشي عروس من. ديگه چي؟
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 .خب الان برگرديم تهران-
نمي خوام اونجا باشي. اونجا اون يارو هم هست! اتاقش کنار اتاقته. تراسش به تراس اتاقت راه -داود

 !داره. نمي خوام اونجا باشي
 !تو هم بمون اونجا خب-

 بمونم اونجا که پيش کامران بخوابم؟ روي زمين؟-داود
 !خب رو تخت من بخواب. من زمين مي خوابم-

باران تو زن مني. منم ميخوام ببرمت خونه ي خودم... هفته ي ديگه هم عروسيه! تو هم قبلاً نامزد -داود
 .ي کنمداشتي و باهاش بودي. اين مسخره بازياي خونواده تو درک نم

 ...اونا نمي دونن من و بنيامين... آم... نمي دونن که-
 وسط حرفم دويد: نمي دونن؟ بهشون نگفتي؟

 .نه! فقط به تو گفتم-
 !نفسش را با صدا بيرون داد و دستي به موها و گردنش کشيد: پس يد طولي داري تو مخفي کاري

دمون. فردا واسه عذرخواهي برمي گرديم نگاهم کرد و ادامه داد: در هر صورت الان ميريم خونه ي خو
 !تهران

*** 
 .کاشان و بهشت من روي زمين خدا! حس خوبي به آن تکه از ايران داشتم

 !کاشان خيلي خوبه-
 دوست داري کاشانو؟-داود

 !خيـــلي-
 !بهار که شد، ميريم کارخونه گلاب گيري رو بهت نشون ميدم. مست ميشي اونجا-داود

 !شد اسم گلاب بيايد و باران خوشحال نشود؟ نميشدخوشحال شدم. مگر مي 
داود جلوي يک خانه ي بزرگ... يک خانه ي ويلايي نگه داشت و دکمه ي ريموت را زد. در قهوه اي 
رنگ به آرامي باز شد و من با بهشتي در بهشت زميني ام، رو به رو شدم. از جلوي در تا کمي جلوتر 

کشيده شده و دور تا دورش را پيچ امين الدوله در برگرفته بود. وه  از آن، نرده هاي نيم دايره اي شکل،
که چقدر زيبا بود! جلوتر از آن، وسط باغ، يک حوض کوچک با فواره اي به شکل فرشته که از کوزه 

ي در دستش آب سرازير بود، قرار داشت. سمت چپ و راست هم، تا چشم کار مي کرد درخت و شمشاد 
نگ بود. چشمگير و زيبا... بي نظير! بي شک تا به آن روز آن همه زيبايي را و چمن و گل هاي رنگار

يک جا نديده بودم. انتهاي باغ نيز عمارت سفيد و زيبايي با پنجره هاي بلند و شيشه هاي رنگي قرار 
داشت... عين کاخ هاي سلطنتي قديمي دلربايي مي کرد آن عمارت! جلوي عمارت هم استخر نه چندان 

 !رار داشت. واي! آن همه زيبايي متعلق به من مي شد؟ باورش سخت بود و نفس گيربزرگي ق
جلوي حوض پارک کرد و از ماشين پياده شديم. من محو تماشاي آن عمارت و باغ بودم و داود هم محو 

 !تماشاي من
 !به خونه ي خودت خوش اومدي عشقم-داود

 .به سمتم آمد و مرا در آغوش گرفت
 !ه ي توئه؟داود اينجا خون-

 !نه... خونه ي ماست-داود
از من فاصله گرفت و خيره به چشمانم شد... هنوز هم بازوانم اسير پنجه هاي او بود! لبخند مي زد و من 

 !دلم مي خواست زودتر به داخل عمارت برويم
 خوشت مياد؟-داود

 .خنده ي کوتاهي کردم و گفتم: مگه ميشه خوشم نياد؟ اينجا محشره داود
 .خب فکر کردم چون مدلش قديميه، شايد خوشت نياد-داود

 !چي ميگي؟ من عاشق اون شيشه هاي رنگي ام-
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 .لبخندش عميقتر شد و دستش را دور کمرم حلقه کرد و به سمت عمارت رفتيم
 تو زمستون اين گل ها اينجا چيکار مي کنن؟-

 اينا گل هاي زمستوني ان. قشنگن نه؟-داود
 !خيلي خوبه داود... خيلي-

 !هر روز يکي مياد به باغ و استخر ميرسه. توي خونه هم خدمه هستند. هرکاري داشتي به اونا بگو-داود
در عمارت را باز کرد و با هم وارد آن شديم. زني ميانسال در راهرو مشغول تميزکاري و گردگيري 

وش آمدين آقا... بود. با ورود ما،صاف ايستاد و دستانش را چفت هم کرد و سر به زير گفت: سلام. خ
 !خوش آمدين خانوم

 !با لبخند جوابش را دادم: سلام خانوم. مرسي
 داود اما بدون سلام دادن گفت: اتاقمونو آماده کردي؟

 .زن گفت: بله آقا... آماده است
زن زيرچشمي داشت مرا برانداز مي کرد. قطعاً آقاي خوشتيپش را کنار يک دختر ژوليده با شلوار 

کرد. ولي من که مقصر نبودم! آقاي خوشتيپ مرا از زير پتويم بيرون کشيد و همراه  راحتي تصور نمي
 .خودش آنجا برد

 .داود رو به من کرد: سايزتو به ليلا خانوم بگو
رو کرد به ليلا: ليلا خانوم سريع ميري واسه خانوم لباس ميگيري. از هر کدوم چند تا. رنگ هاي 

 !مختلف! کيف و کفش... همه چيز
 .چشم آقا-ليلا

از راهرويي که پر از مجسمه هاي آنتيک و خاص بود، گذشتيم و وارد يک تالار بزرگ شديم. ليلا سمتم 
آمد و من زير گوشش سايز لباس هاي مختلفم را گفتم و او رفت. دور تا دور تالار را از نظر گذراندم! 

مخمل به همان رنگ با دسته ها فرش هاي قرمز رنگ دستباف ابريشمي... قرمز آتشين! مبلمان سلطنتي 
و پايه هاي طلايي رنگ و دکوري ها و زينتي هاي خاص با تم رنگ هاي قرمز و طلايي و بژ! زمين با 

سنگ مرمر سفيد، زيبايي خانه را دو چندان کرده بود. لوستري بزرگ با گوي هاي کريستالي که از 
لار آويزان بود! من... خانم آن خانه شده سقف تا کمي بالاتر از ميزي که زير آن بود، درست وسط تا

بودم. باورش برايم سخت بود. داود دستم را کشيد و مرا از پله هاي مرمر و زيبا بالا برد و در آخرين 
 !اتاق انتهاي راهرو را گشود. چشمانم گرد شد و دستانم را جلوي دهانم گرفتم: واي خدايا

ه داد. دستم را کشيد و مرا در آغوشش جاي داد. آن آغوش مرا داخل اتاق برد و در را بست و به در تکي
مرا ياد بنيامين انداخت... ياد همان روزي افتادم که او را در اتاقم مخفي کردم و او مرا در آغوش کشيد 
 !و دستانش را دور کمرم قلاب کرد... آه بنيامين! چقدر من و تو ظلم کرديم به خودمان... چقدر ما ظالميم

 ؟چطوره-داود
 !فوق العاده است داود-

سرم را برگرداندم و از نو اتاق را نگاه کردم. تختي سلطنتي که دور تا دورش را پرده اي توري و 
بادمجاني رنگ با گل هاي ريز و کمي روشن تر احاطه کرده بود، تمرکز را از آدم مي گرفت. سرتاسر 

رمز و سفيد! روي پرده هاي اتاق قلب اتاق، روي تخت، روي زمين... همه جاي آن پر بود از مريم ق
هاي کوچک بادمجاني رنگ وصل کرده و پرده هاي ياسي رنگ جلوه ي خاصي يافته بودند. قاليچه ي 

مدرن و بنفش کف اتاق پهن بود و دورش دو صندلي چرخان سفيد، و روي آن يک ميز سفيد و ساده 
از شيشه هاي رنگي خانه رد مي شد و خانه وجود داشت. آن اتاق؛ اتاق من بود! آفتاب بي حال زمستان 

 .را تبديل به رنگين کمان کرده بود
 .بخاطر تو از نو دکورش کردم-داود

 از کجا مي دونستي رنگ بنفش دوست دارم؟-
 !اون روز که رفتيم لباس بخريم به رنگ بنفش خيلي واکنش نشون ميدادي-داود

 .اوه! چه دقيق-
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ي گفت داود زرنگ و مرد رند است. داود زرنگ است... حتي معني و من ياد حرف مهرداد افتادم که م
 !نگاه هايم را مي فهمد... او مي فهمد من چه چيز دوست دارم. او مي فهمد معني نگاه ها را

 !مرا سمت تخت پرت کرد و با لبخند کجي نزديکم شد: بسه ديگه حرف زدن. الان کاراي مهم تري داريم
نبود... من دلم مي خواست نباشم... به يکباره همه ي آن زيبايي... همه ي  من در کنار همسرم حالم خوش

آن بهشت جلوي چشمانم جهنم شد. من حالم خوش نبود... حالم خوش نبود... . به حمام که رفت، به 
 !دستشويي رفتم و بالا آوردم همه ي آن بهشتي که جهنم شد را

*** 
ه شارژ زدم که بلافاصله زنگ خورد. سريع جواب دادم: گوشي موبايلم که باطري خالي کرده بود را ب

 !سلام
 سلام دخترم. کجايي؟ گوشيت چرا خاموشه؟-مامان

 باطري خالي کرده بود. ببخشيد! خوبي؟-
 مامان جان من خوبم. تو خوبي دختر؟ داود اذيتت که نکرد؟-مامان

ود، انداختم: نه مامان. خيلي باهام نگاهي به داود که يک تاي ابروي خود را بالا داده و به من زل زده ب
 .مهربونه

 !نمي خواستم ناراحت شود مادرم... مادرم بود. عزيزترينم
 .باران بيا با بابات حرف بزن. از من خداحافظ-مامان

 .انگار که گريه اش گرفت و زود خداحافظي کرد... دلم گرفت
 .سلام دخترم-بابا

 !نباشهسلام بابا. من خوبم. به مامان بگو نگران -
 .باران جان بابا! اگر اذيتت کرد بهمون بگيا... مبادا تو خودت بريزي-بابا

 .نه بابا. داود خيلي مهربونه! فردا هم ميايم تهران... ميخواده عذرخواهي کنه ازتون-
 !عذرخواهي نميخوايم. همين که تورو اذيت نکنه بسه-بابا

 کامران نيست بابا؟-
 .سرکار نرفت امروز! از تو ناراحتهکامران رفته پيش سيمين. -بابا

 !از من؟-
آره... ميگه جلوي داود واينستادي. پاشدي باهاش رفتي! اگر تو يکم مقاومت ميکردي ما هم حقشو -بابا

 .کف دستش ميذاشتيم
نه بابا. نقل اين حرفا نيست. من فقط از دعوا فراري ام. همين! کامران هم که برعکس من همه اش دنبال -

 .ردهدعوا مي گ
 !صحبتم با پدرم که تمام شد، دوباره گوشي ام زنگ خورد... در آغوش داود بودم که زنگ خورد

 .اي بابا! دو ديقه نميذارن آدم راحت باشه ها-داود
 به اسم سيمين که روي صفحه ي گوشي ام افتاده بود، خيره شدم که داود پرسيد: کيه اين مزاحم؟

 !سيمينه-
 !اسپيکر اخمي کرد و گفت: بذارش رو

 !سري تکان دادم و تماس را وصل کردم: سلام
 مدتي سکوت شد و يکدفعه سيمين با صدايي بلند گفت: سلام باران. کجايي چهار ساعته؟

 باطري گوشيم خالي شده بود. خوبي تو؟-
مگه اون شوهرت گذاشته ما خوب باشيم؟ همه مون اعصابمون خورده. کامران که حسابي جوش -سيمين
 .آورده

اهي به داود انداختم که با خشم به من زل زده بود. خواستم به سيمين بگويم که داود صدايش را مي نگ
 شود... اما داود با ايما و اشاره برايم خط و نشان کشيد. سيمين ادامه داد: باران؟

 بله؟-
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 بيا ازش جدا شو. چرا داري با خودت لج مي کني آخه دختر؟-سيمين
 .را بدهم: لج چيه؟ خب من زن داودم. نميشه که ازش جدا بشم داود اشاره کرد که جوابش

 ...بيچاره بنيامين... داغونه! رفته اتاقش بيرونم نمياد. داره همه اش گريه مي کنه. تو نبايد-سيمين
 .سيمين بسه ديگه. بنيامين خودش مقصر بود. حالا هم پشيموني سودي نداره-

 .داباران داود لياقت تورو نداره به خ-سيمين
داود با حرص گوشي را از دستم قاپيد و گفت: اون وقت کي لياقتشو داره؟ داداش احمق شما که ولش کرد 

 و دلشو شکوند؟
 .و بعد صداي کامران آمد: آره... اون لياقتش از توي وحشي خيلي بيشتره

گرفت...  تماس قطع شد و داود با بي خيالي، گوشي ام را روي زمين پرت کرد و باز هم مرا در آغوش
اينبار محکمتر! به تاج تخت تکيه داده بوديم و او بازويم را نوازش مي کرد. با کمال خونسردي گفت: با 

 .اين دختره ي بي ريخت، ديگه هم کلام نميشي. دوستيت با اون ديگه ادامه پيدا نمي کنه
يمين هم دلگيري داشتم... اصراري به دوستي با سيمين نداشتم. همان قدر که از بنيامين دلگير بودم، از س

 !او خواهر بنيامين بود
*** 

جلوي پنجره ايستاده بودم و داشتم به باغ نگاه مي کردم و قهوه مي نوشيدم. داود هم پاي لپ تاپش نشسته 
 .بود که تقه اي به در اتاق خورد و بعد از آن صداي ليلا خانم: آقا... لباس هاي خانوم رو آوردم

 !بذارش پشت در-داود
 !چشم-يلال

و بعد صداي پاشنه ي کفشش آمد. داود از جايش بلند شد و حوله اش را به تن کرد و بسته ها را داخل 
 .اتاق آورد و روي تخت گذاشت

 !پاشو يه کدومشونو بپوش بقيه شو بذارن تو کمد-داود
 !روي تخت دراز کشيدم و پتو را تا زير گردنم بالا بردم: الان حسش نيست. خسته ام

ندي صدا دار زد و از جايش بلند شد و دست به سينه گفت: آره خب. وقتي يکي تن به يه رابطه ي پوزخ
 .بدون عشق بده، بايدم خسته بشه. حالت داشت از من بهم مي خورد... قشنگ مشخص بود

 !با عصبانيت به سمتم آمد و پتو را کنار زد و بازويم را کشيد: پاشو بپوش
 .الان حال ندارم داود-

 !سعي کن رو حرف من حرف نزني-دداو
 !رو به رويش که ايستادم، تازه فهميدم منظور مهرداد از خود رأي و مغرور بودن داود چيست

 !فکر مي کردم دوستم داري-
 .يکي از لباس ها را از بسته اش بيرون کشيد و حين اينکه به تنم مي کرد، گفت: خره من عاشقتم

 لوي صورتم کنار زدم و گفتم: پس اين رفتارات يعني چي؟موهايم که پريشان شده بود را از ج
داود لباس را مرتب کرد و گفت: يعني اينکه تو بايد به حرفم گوش بدي. ربطي هم به عشق و عاشقي 
 نداره. من و تو زن و شوهريم و تا بوده همين بوده. زن بايد گوش به فرمان شوهرش باشه. تفهيم شد؟

نزديک و نزديک تر شد. سعي کردم طبيعي جلوه کنم تا باز هم پي به حالت  دستي به انحناي بدنم کشيد و
 !انزجارم نبرد. نفسم را گرفت و نفس کشيد

 ...آخ... آروم تر داو-
نگذاشت به حرفم ادامه دهم. مرا حس مي کرد... مرا نفس مي کشيد... مرا لمس مي کرد و من داشتم 

آمد و همان حين که انگشت اشاره اش را روي لبم مي کشيد  جان مي دادم براي جان دادن! بالاخره کوتاه
 .و به آن خيره بود، گفت: بريم ناهار بخوريم

 .من قهوه خوردم. گرسنه ام نيست! تو برو بخور غذاتو-
يک تاي ابرويش را بالا انداخت و با جدي ترين حالت ممکن، خيره به چشمانم شد: ميريم ناهار مي 

 !خوريم... با هم
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 !داود؟-
 !ف من حرف چي؟ نزنيقرار شد رو حر-داود

 !درکت نمي کنم-
 .و بعد سري به نشانه ي تأسف برايش تکان دادم. مرا در آغوش کشيد و گفت: درک مي کني کم کم

يد و از من جدا شد و يک تي شرت و شلوار جين پوشيد و دستم را گرفت و مرا ب*و*سو بعد گونه ام را 
تالار کوچک تر وجود داشت که از ديد من مخفي مانده بود. آشپزخانه و به تالار برد. پشت پله ها، يک 

سالن غذاخوري در آنجا قرار داشت و داود مثل بزرگ خاندان ها، بالاترين نقطه را براي نشستن انتخاب 
کرد. من هم کنارش نشستم و داود زنگوله ي روي ميز را برداشت و تکانش داد. سه دختر حدوداً بيست 

اله از آشپزخانه بيرون آمدند و جلوي داود با عشوه ي محسوسي زانوهاي خود را کمي خم و دو سه س
 !کردند. داود لبخند کجي زد و گفت: غذامونو بيارين

دخترها به من نگاه کردند و هر کدام به شيوه ي خودشان، نفرتشان نسبت به من را در چهره شان ريختند 
 !به راه رفتن آنها زل زده بود. سرنوشت من زيادي سياه شد و نثارم کردند و رفتند. داود با لبخند

 چرا منو بهشون معرفي نکردي؟-
 چشم از راه رفتن آنها گرفت و با گيجي به من نگاه کرد: ها؟

 پرسيدم چرا منو به اينا معرفي نکردي؟-
 ؟ابروهايش را بالا داد و دستانش را جلوي دهانش به هم چفت کرد: دوست داشتي معرفيت کنم

 خب به ليلا خانوم معرفي کردي. به اينا چرا معرفي نکردي؟-
 .اينا زياد مهم نيستن-داود

 شايدم برعکس! شايد زيادي مهمن. ها؟-
داود خنديد و دستش را روي دستم گذاشت: عزيزم حسودي نکن! اونا سه تا دختر به درد نخورن که حتي 

 !لايق حسادت کردن هم نيستن. سه تا کلفت بدبخت
 .لايق چشماي تو هستن اما-

 !دستم را با ضرب از روي ميز پايين انداخت و گفت: ببند دهنتو بابا. چرت و پرت ميگه همه اش
با صداي نيمه بلندي گفتم: با من درست صحبت کن داود. بذار يه روز از ازدواجمون بگذره بعد 

 .مردونگي مسخره تو به نمايش بذار
 ادم که داد زد: بشين سرجات... با توأم... کدوم گوري ميري؟و بعد از جايم بلند شدم و راه افت

 !همان حين پسري وارد تالار کوچک تر شد که داود گفت: رحمان خانومو بيارش اينجا
رحمان با آن چهره ي نجيب و سرخ شده از شرمش سد راهم شد و سر به زير گفت: خانم لطفاً بفرماييد 

 .بشينيد
 برو بابا. تو ديگه کي هستي؟-

از کنارش عبور کردم که صداي داود بلند تر از حد معمول به گوشم خورد: رحمان گفتم بيارش اينجا... 
 !همين الان

 ...اما آقا-رحمان
 !بيارش-داود

عصبي بود و حتم داشتم رحمان بدبخت ترسيده است. دوباره سد راهم شد و با همان حالت قبلي اش گفت: 
 .خانوم خواهش مي کنم

 !ارش عبور کنم، که باز صداي داود درآمد: به زور بيارشخواستم از کن
 !يکدفعه حس کردم از روي زمين کنده شدم. رحمان بود که مرا روي دوشش انداخته بود

 .مشتم را روي کمرش مي کوبيدم و داد مي زدم: منو بذار زمين... يالا منو بذار زمين
 !زير لب گفت: شرمنده ام خانوم. ببخشيد منو
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نداشت اما به شدت متعصب بود! يعني اينکه من حجاب نداشتم برايش مهم نبود اما اينکه  داود غيرت
کسي به من نظر داشته باشد را نمي توانست تحمل کند. شايد هم غيرت داشت و متعصب نبود... اما 

 .هرجور که بود من خوشم نمي آمد
. داود دستم را کشيد و وادارم کرد رحمان مرا روي زمين گذاشت و سر به زير و با عجله از ما دور شد

که سر جاي سابقم بنشينم. دست به سينه و پر اخم به ميز زل زدم که داود داد زد: چه مرگته تو؟ بنيامينِ 
 خونِت کم شده؟

 .خدمه جمع شده بودند و ما را تماشا مي کردند
 چرا پاي اونو وسط مي کشي؟ هيز بازياي تو چه ربطي به اون بدبخت داره؟-

تش را روي ميز کوبيد و از جايش بلند شد و به سمت آن سه دختر که از ترس مي لرزيدند رفت. مش
 .عربده کشيد: شما سه تا! بريد از خانوم عذرخواهي کنيد

دخترها لرزان لرزان به سمتم آمدند و هرکدام زيرلب "عذر مي خوام" گفتند و دوباره به نزد داود رفتند. 
 .م به داود زل زده بودمنگاهشان نکردم. فقط با خش

 دلت خنک شد؟ راضي شدي؟-داود
 .خيلي مزخرف ميگي داود. من به عذرخواهي سه تا هرزه هيچ احتياجي ندارم-

 !سر آن سه دختر داد زد: برين گمشين از خونه ي من بيرون... اخراجين
 سرم ايستاد: حالا و از جيبش دسته اي تراول بيرون کشيد و جلويشان انداخت. بعد به سمتم آمد و بالا

 چي؟ حالا ديگه راضي شدي... آره؟
آن سه دختر گريه کنان تالار کوچک را ترک کردند. من هم از جايم بلند شدم و به سمت پله ها رفتم. 

داود اما اينبار مانعم نشد... در عوض با صدايي رسا گفت: من مثل اون بنيامين احمق نيستم که بذارم هر 
ين دفعه طبق خواسته ي تو شد... ولي دفعه ي بعد از اين برنامه ها و نمايشا راه غلطي خواستي بکني. ا

 .بندازي حاليت مي کنم با کي طرفي
 !اشکم جاري شد و با صدايي لرزان داد زدم: سگ بنيامين شرف داره به آدم آشغالي مثل تو

 عربده کشيد: چي زر زر کردي؟
مي آمد شنيده شد. به سرعتم افزودم و در اولين اتاق را باز  و بعد صداي پايش که با عجله پله ها را بالا

کردم و داخل شدم و در را پشت سرم قفل کردم. به هق هق افتاده بودم و از ترس مي لرزيدم. اتاقي 
معمولي بود... با امکانات عادي! روي تخت نشستم و زانوهاي خود را بغل گرفتم و زار زدم: بنيامين 

دي؟ ببين من چه عجولانه تصميم گرفتم بخاطر يه حرف تو... ببين عشقت با من ببين چي به روزم آور
چيکار کرد... ببين اون گندي که بالا آورديم منو بيچاره کرد! بنيامين ببين چي به روزم آوردي... ببين 

 !چي به روزم آوردم
 !داود به در مي کوفت: باز کن درو باران

 .نِـ... مي... خوام! بُـ... رو-
 .باران چي شدي؟ باز کن درو-دداو

هق هقم، کم کم نفسم را بند آورد. به خس خس افتادم و براي ذره ي اکسيژن داشتم جان مي کندم. در اتاق 
با ضرب باز شد و داود در جا خشکش زد و با چشماني وحشتزده خيره به من شد: باران؟ باران چت 

 شده؟
 !اد زد: يه ليوان آب بيارينبا عجله به سمتم آمد و مرا در آغوش کشيد و د

يد: عزيزم چي شد؟ غلط کردم عشقم... غلط ب*و*سموهايم را نوازش مي کرد و صورتم را مي 
 !کردم.اذيتم نکن... جواب بده خانومم

يد و همان لحظه ليلا خانم يک ليوان آب آورد و با کمک داود به خوردم داد. ب*و*سچشمانم را 
ق کشيدم و خودم را در آغوش داود فشردم. نمي دانم چرا... شايد اکسيژن... آب... حيات...! نفسي عمي

 !چون حس کردم سرپناه است... مرد است... تکيه گاه است
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يد. هق ب*و*سداود با دستش به ليلا اشاره کرد که از اتاق بيرون برود. موهايم را نوازش مي کرد و مي 
 .هقم آرام تر شده بود... آرام تر شده بودم

 !ز دلم... جانمجانم عزي-داود
 با 
 وشگل من عين عسل شيرينه... شور نباشه. خب؟خ

 .آب بيني ام را بالا کشيدم و چشمانم را بستم
من عاشقتم باران. اون دخترا... اونا... خب... ببخشيد که داشتم بهشون نگاه مي کردم. اخراجشون -داود

 کردم... تموم شد ديگه. باشه؟
يد و به ب*و*سبرخاست و مرا در آغوشش بلند کرد و گونه ام را  باز هم جوابي ندادم که از روي تخت

 .سمت اتاق خودمان راه افتاد. در راهرو داد زد: ليلا خانوم غذامونو بيار اتاقمون
*** 

گرسنه ام نبود... اما احساس ضعف مي کردم. قاشق قاشق فسنجان ترش و شيرين را به دهانم مي گذاشت 
 .ستمو من حس کردم ملکه ي آن خانه ه

 !چه ناز غذا ميخوري-داود
 !به حرفش خنده ام گرفت. غذا خوردن هم ناز دارد؟

 .جونم... هميشه بخند خانومم-داود
 داود تو چرا اونجوري شده بودي؟-

نفسش را با صدا بيرون داد و چشمانش را از من دزديد: يکم سرم شلوغه تو کارخونه. چند ماه ديگه 
ارم برنامه ريزي مي کنم. اولين باره که دارم اينکارو انجام ميدم. فصل گلاب گيريه... واسه همين د

 .مسئوليتم سنگينه باران
 فقط همينه؟-

 .يد: آره عزيزم... من فقط استرس دارمب*و*سسرم را 
غذايمان را که خورديم، از جايش بلند شد و به شرکت رفت. با رفتن او ليلا خانم به اتاق آمد و برايم چاي 

 .آورد
 يدين ليلا خانوم. شما چرا؟زحمت کش-

 کنارم نشست و موهايم را نوازش کرد: حالتون بهتره خانوم؟
 !مرسي ليلا خانوم. خوبم-

 .دخترم با آقا سر به سر نذار-ليلا
 .من باهاش سر به سر نميذارم ليلا خانوم. اون يهو ديوونه ميشه-

ري بوده. مردا حرف اول و آخرو مي زنن نه دخترم. تو اين خونه تا جايي که من يادم مياد، مردسالا-ليلا
 .اينجا. شما هم هرچي آقا ميگه گوش بدين. آقا طاقت نداره ببينه به حرفش گوش نميدن

 .آخه زور ميگه... ليلا خانوم داود فقط ميخواد حرف خودش پيش بره-
 .ن بدتر شدنخانوم! آقا به اين طرز زندگي عادت دارن. چند وقتيه قرصاشونم نمي خورن واسه همي-ليلا

 با تعجب پرسيدم: قرص؟! چه قرصي؟
 چشمان وحشتزده اش گرد شد: مگه شما خبر ندارين خانوم؟

 از چي؟-
ليلا خانم از جايش بلند شد و سيني غذا را از روي ميز برداشت و گفت: چيزي احتياج داشتين، زنگ 

 .کنار تخت رو بزنيد خانوم
 يلا خانوم؟به سمتش دويدم و سد راهش شدم: جريان چيه ل

 .سر به زير گفت: خانوم! اگر آقا بهتون نگفتن من نبايد حرفي بزنم
 .نمي گم بهش. بگين خواهش مي کنم-

 ...دستش را کشيدم و او را روي صندلي نشاندم. سيني را روي ميز گذاشت و گفت: آقا... آقا
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 .مي ترسيد... گفتم: قول ميدم بهش چيزي نگم. بگين ليلا خانوم
شکل اعصاب دارن... يعني يه چند وقت پيش شکست عشقي مي خورن که افسردگي مزمن آقا م-ليلا

ميگيرن. بعد هم فوت پدر و مادرشون حالشونو بدتر ميکنه. دکتر بهشون قرص داد. مي دوني خانوم؟ يه 
دختري بود که با وجود علاقه اي که آقا بهش داشت، با يکي ديگه ازدواج مي کنه. آقا خيلي بهم ريخته 

بود! انگاري خدايي شد که شما پيدا شدين و آقا از فکر و خيال اون دختر اومد بيرون. معلومه خيلي 
 .ازتون خوشش اومده که اون دخترو ول کرده

 .اين دخترا... اينا با داود رابطه اي داشتن؟ به تيپ و قيافه شون ميومد که از اوناش باشن-
 .دليلا خانوم سرش را به زير انداخت و لب گزي

- ً  !ليلا خانوم؟ لطفا
با احتياط سر بلند کرد و گفت: خانوم... اون دخترا که ميخوان آقا رو منحرف کنن. اما آقا فقط در حد 

نگاه کردن باهاشون همکاري کرده. به غير از اين چيزي نبوده. الاا وقتايي که خب از عشق اون دختره 
ه قول شما جوونا لاس مي زدن. اما ارتباط از اون مست ميشدن و اون موقع خب... خب با اين دخترا... ب

 .نوعش... نه! با هيچ کس نداشتن
 مست هم مي کنه؟-

 .ليلا خانم رنگش پريد... از جايش بلند شد و تقريباً از من فرار کرد
رفت و من روي تخت دراز کشيدم و به دلي که شکسته بودم فکر کردم... داود... داود به خاطر من... 

منحوس حال و احوال خوشي نداشت. آن دخترها... وسيله اي بودند تا کمي از من انتقام  بخاطر منِ 
بگيرد... اما طفلک دلش نمي آمد و زود پشيمان مي شد. داود بيچاره! طفلک عاشق... . به فکر طلاق 

 !افتاده بودم... اما منصرف شدم. من داود را بيمار کردم... منِ ظالم
*** 

آمد مي کردند... خانم هاي آشپز حرفه اي بودند. در عجب بودم براي يک نفر آدم،  خدمه در خانه رفت و
که حالا شده بوديم دو نفر... آن همه خدم و حشم چه احتياجي بود؟ همه مشغول کار بودند... من اما در 
ني اتاق مشغول جبران گذشته و خراب کردن روح و روان داود بودم. آرايش شيک و لايتي کردم و پيراه

کالباسي رنگ پوشيدم. موهايم را اتو کشيدم و روي شانه هايم پريشانشان کردم و ليلا خانم را فرستادم تا 
گل سر و اين چيز ها برايم خريداري کند. يک تل قلاب بافي شده، به رنگ لباسم روي موهايم گذاشتم و 

و از آيينه به خودم و آن لباس لاکي کرم رنگ به ناخن هايم زدم. کفش هاي پاشنه دار کرم به پا کردم 
هاي شيک خيره شدم. من صاحب آن لباس ها شده بودم... من! لبخندي به باران ثروتمند و خوشبختِ 

داخل آيينه زدم و از باران بدبخت و دلشکسته فاصله گرفتم. تقه اي به در اتاق خورد: خانم! آقا تشريف 
 .آوردن. فرمودن شما هم براي شام بفرماييد پيششون

 .به آقا بگو من شام نمي خورم-
 ...اما خانوم-خدمتکار

 .لطفاً به آقا بگو من شام نمي خورم الان-
 ! ...چند دقيقه بعد، در اتاق به طرز فجيعي باز شد و داود با صداي بلندي گفت: چرا نمياي شام بخو

 !ي امشببا ديدن من، ابروهايش را بالا انداخت و لبخند مرموزي زد و گفت: چه خوشگل شد
در را آرام بست و قفل آن را زد و به سمتم آمد. دائماً در ذهنم مرور مي کردم: نرمال جلوه کن باران... 

 !نرمال باش باران... اون ديگه شوهرته... قلبشو شکستي حالا بايد جبران کني. جبران کن باران
شتم و با لحني ملايم گفتم: به سمتش رفتم و خودم را در آغوشش فرو بردم. سرم را روي سينه اش گذا

 !سلام. خسته نباشي
 .کمرم را نوازش کرد: سلام خوشگلِ من! مرسي عشقم

 يد: مي تونم يه سوال از خانومي خودم بپرسم؟ب*و*سسرم را 
 .صدتا بپرس-

 !حتي دلم نمي خواست صدايش را بشنوم... اما زندگي زناشويي بود ديگر
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 ي به من پاداش داده؟من چه کار خوبي کردم که خدا اينجور-داود
 .خنديدم... سعي کردم طبيعي باشد

 !اي جان! تو نازِ مني. خنديدنتم نازه-داود
آن حرف را زد و من دوباره ياد بنيامين افتادم. بنياميني که مرا جلوي آيينه در آغوش گرفت و گفت: 

 !خوشگلي... ناز مني
 !آه؛ بنيامين! ببين چه ظلمي کردي به جفتمان؟

صورتم را قاب گرفت و به چشمانم زل زد و لبخندي با محبت به من هديه داد. من هم به او با دستانش 
لبخند زدم... من داشتم از عشقم مي گذشتم براي همسرم... براي دلي که بخاطر خودخواهي ام شکسته 

 !شده بود. سعي کردم هضم کنم وجود داود را و بالا نياورم عشقش را. هضم کردم... بالا نياورم
*** 

 .در راه بوديم... تنقلات گرفته بود و با هم نوش جان مي کرديم
 !نميشد با هواپيما بريم؟ من زياد از جاده خوشم نمياد-

 يه چيزي بگم، خانومي من... منو مسخره نمي کنه؟-داود
 نه! چي شده؟-

 !خانومم! آقا داود شما فوبيا داره. نمي تونه سوار هواپيما بشه-داود
 ! بخاطر سقوط هواپيماي مامان و بابات؟آخي... الهي-

لپم را کشيد و با خنده گفت: مگه بچه ام باهام اونجوري حرف ميزني دختر خوب؟... نه بابا! از خيلي 
 .وقته فوبيا دارم

 پس خارج از کشور نرفتي تاحالا؟-
 !نه-داود

 جدا؟ً-
 چرا تعجب مي کني حالا؟ مگه تو رفتي؟-داود

 !فرق داره با من. ما که مثل شما مايه تيله نداشتيم که نه اما... خب تو شرايطت-
 !اي بابا... ! مايه تيله... . اينا همه اش ديگه واسه توئه. تو ميتوني هرجا که دلت ميخواد سفر کني-داود

 تک و تنها؟-
نه خب! حالا تا اون موقع منم يه فکري به حال خودم مي کنم. من عمراً تنها اينور اونور نمي -داود

 !رستمتف
 .اوهوم. منم خودم تنهايي دوست ندارم جايي برم-

 يعني دوست داري با من بري؟-داود
 .نه... نه... نه: آره! دوست دارم با تو برم

يد. محبت که مي ديد، محبت مي کرد... . داود بيچاره، تشنه ي ب*و*سخم شد و گونه ام را با لبخند 
 !محبت بود

 ميدي؟ يه چيزي بپرسم صادقانه جوابمو-داود
 !بپرس-

 نگاهش بين من و جاده در نوسان بود... پرسيد: ديگه به بنيامين هيچ حسي نداري؟
 چه کنم داود که تو بيماري؟ چه کنم که نبايد دلت را بشکنم؟

 وقتي ميگه حتي از قيافه ام خوشش نمياد، من چرا بايد از اون خوشم بياد؟-
 !چرا؟ چون همه ي زندگي ام بود... هست

 !داد و ضبط را روشن کرد. اي واي! ترانه هاي بنيامين... نفس کشيدن چقدر سخت شده بودجوابي ن
در حال و هواي بد خودم بودم، که به تهران رسيديم. داود، سبد گلي حجيم و يک جعبه شيريني تر و يک 

از سکه ي تمام بهار گرفت و راهي منزل پدرم شديم. داشت قفل فرمان را مي زد که در ماشين را ب
 .کردم. اما قبل از اينکه پياده شوم گفت: صبرکن با هم بريم
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قفل را که زد، با هم از ماشين پياده شديم و به سمت ساختمان رفتيم. زنگ را زدم و در باز شد. داخل 
ساختمان که شديم، داود آرام گفت: به نظرت چون آيفون تصويري بود همينجوري درو زدن يا اينکه 

 بگن بفرماييد؟ زورشون اومد بهمون
 !داود؟ اينجوري نگو-

 .يد: چشم خانوممب*و*سمرا از پهلو در آغوش گرفت و سرم را 
جلوي در رسيديم و قبل از اينکه زنگ واحد را بزنيم در باز شد. مامان مرا در آغوش گرفت و سر و 

 .ه کردب*و*سصورتم را غرق 
 .سلام مامان-

 !سلام دخترم. خوش اومدي عزيزم-مامان
 م مامان... خوبين؟سلا-داود

 .مامان با لحن سنگيني گفت: سلام... ممنون
 .بابا آمد و با او هم سلام و عليک کرديم. او هم از داود دلخور بود... کمي شديدتر

 !داخل خانه که شديم، داود دسته گل را سمت مادرم گرفت: بفرماييد مامان
 !چرا زحمت کشيدي داود جان-مامان

 .منده بابت ديروزداود سر به زير گفت: شر
و بعد جعبه ي شيريني را روي اوپن گذاشت و به سمت پدرم رفت و سر به زير گفت: آقاي غريبي 

 .شرمنده بابت رفتار ديروزم. اميدوارم پدري کنيد و منو ببخشيد
 .پدرم دستي به شانه ي داود زد و گفت: خوش اومدي پسرم

و کامران کينه شتري نبودند... زود مي بخشيدند.  به همين سادگي بخشيدند... پدر و مادرم برعکس من
 .نشستيم و پرسيدم: کامران کجاست؟ امروز که روز تعطيله... سرکار نيست

 !پيش سيمينه-بابا
 .داود با خنده گفت: اي بابا. کامران هم ديگه قاطي مرغا شد

لام کامران... کجايي و بعد گوشي اش را بيرون آورد و شماره اي را گرفت. بعد از چند ثانيه گفت: س
پسر؟... خودتو لوس نکن پاشو بيا ببينيمت... آره ما رسيديم... بابا بيا ديگه... آقا ما معذرت ميخوايم... 
پاشو بيا... خانومت؟... اي بابا... ايشون به ما دري وري گفت حالا ازمون ناراحت هم هستن؟... باشه، 

 !يشه... اومديا... باشه. بايخانومتم وردار بيار باهم صحبت مي کنيم رفع م
 !دستش را دور گردنم انداخت و گفت: الان مياد

کمي جلوي خانواده ام خجالت کشيدم از اينکه مرا در آغوش گرفت... اما بهرحال او همسرم بود. مامان 
چاي و شيريني آورد و بابت شيريني از داود تشکر کرد. دقيقه اي گذشت و کامران و سيمين به منزل 

 .آمدند پدرم
اولش قيافه گرفته بودند... ولي بعد که داود از جايش بلند شد و کامران را در آغوش گرفت، برادرم 

 .نرمتر شد
کامران مرا در آغوش گرفت و من زير گوشش گفتم: من فقط آدم صلح جوييم کامران! ناراحت نباش از 

 .من عشقوليم
د... يعني اينکه ديگر ناراحت نيست. اما من اگر يد و چند بار با کف دستش به کمرم زب*و*سگونه ام را 

خواهر او هستم، بعيد مي دانستم آشتي کرده باشد. داود سيمين را مورد خطاب قرار داد: سيمين خانم 
 !سلام

 !سيمين سرسنگين جواب داد: سلام
قصر داود به من نگاه کرد و من به سيمين: سيمين جان! کدورتا رو بذارين کنار! بهرحال جفتتون م

 .بودين. داود هم ناراحته بابت تندخويي ديروزش
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سيمين به من زل زده بود. مي دانستم در چه فکري است... اينکه چرا دارم با داود کنار مي آيم... اينکه 
بيچاره بنيامين... اينکه اي داد برادرم بنيامين ديوار به ديوار اينجا زار ميزند و بارانش هواي داود را 

 .دارد
ر بود بنيامين... بنيامين دلم را شکست... و من دل داود را! حالا من دارم جبران مي کنم. اما اما مقص

 !بنيامين... براي جبران دير است بنيامين... دير است
خلاصه کم کم کدورت ها رفع شد و داود دستش را روي شانه ام انداخت و نشست. حتي نمي گذاشت 

ترسيد انگار... از بنيامين و هرچه که به او ربط داشت مي  لحظه اي از او جدا شوم. از سيمين مي
 .ترسيد

نزديکي غروب بود که داود گفت: آقاي غريبي! اگر اجازه بدين باران جان بره وسايلشو جمع کنه ببريم 
 .خونه مون

 بابا نگاهي نگران به من انداخت و من مطمئن بودم مي داند که ديگر همسر داود شده ام. سري تکان داد
 ...و من سمت اتاقم

 ...اتاقِ 
 ...سابقم
 .رفتم
*** 

چمدانم را که برداشتم، اشکي که گوشه چشمم جمع شده بود را با انگشت اشاره ام گرفتم و به در تراس 
خيره شدم. تراس... عشق... بنيامين! ديگر همه شان برايم مساوي شده بودند با پوچي! ديگر تمام شده 

به در اتاق خورد و بعد داود وارد شد و در را بست. از خودم قدر مطلق  بودند همه شان... . تقه اي
گرفتم و به داود نشان دادم. لبخند زدم... لبخند مي زد. به سمتم آمد و با دستانش صورتم را قاب گرفت. 
چه کردم من با دل مهربانت داود؟ چه کردم که دستانت مي لرزند؟ چه کردم که بيمار شدي؟ من چقدر 

 !بودمظالم 
 !به تراس زل زده بودي-داود

 .آب دهانم را بلعيدم و سعي کردم خونسرد باشم: داشتم با اتاقم خداحافظي مي کردم
 يک تاي ابرويش را بالا داد و گفت: جدي؟

 .اوهوم-
 کمرم را گرفت و مرا به سمت تراس برد: خب... پس بريم از تراس اتاقتم خداحافظي کنيم. هوم؟

 !يامين داخل تراس اتاقش باشد چه؟ اگر او را ببينيم؟ نه... نهواي... نه! اگر بن
هدف داود را مي دانستم... مي خواست هرطور شده، آن روز به بنيامين بفهماند که من زنش هستم. 

 .داود... داود... داود! واي خدايا
پشت شيشه  در تراس را باز کرد و قدم به آن فضاي کوچک و بسته که زماني دنياي من... زندگي من

اش خلاصه ميشد، گذاشتيم. انگار هنوز هم رد لب هايمان روي شيشه درِ تراس جا مانده بود... انگار 
هنوز هم بوي عاشقي مي داد آنجا! در دل دعا مي کردم: خدايا بنيامين نباشه اينجا. خدايا فعلاً آفتابي نشه. 

 !من خدا يه بار به حرفام گوش بده خدايا ديگه نبينمش... خدايا يه کاري کن ديگه نبينمش. مرگ
نه... بود... عطر تنش را استشمام مي کردم... گرماي حضورش را درک مي کردم. سر برنگرداندم تا 
نگاهش کنم... همان که گرمايش ذوب مي کرد مرا... همان که ضربان قلبم به هزار رسيده بود، گواهي 

اما نمي توانستم... من ديگر در مقابل داود هيچ قدرتي نداشتم. او همسرم مي داد که بنيامين آنجاست. 
 !بود... من همسرش بودم

 !مي خواستم مشتي حواله ي دهان داود کنم... اما نميشد! بالاخره صداي بنيامين در آمد: سلام
 داود سرش را روي شانه ام گذاشت و به بنيامين نگاه کرد: سلام پسر. خوبي؟
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ن نگاه کردم... پلک مي زدم... نمي توانستم خيره شوم به او و چشمان دلربايش و دلم ضعف به بنيامي
رود براي تمام او. نميشد... درست نبود. من زن داود بودم! زير لب سلامي کردم و سعي کردم ارتعاش 

 .صدايم را در گلويم خفه کنم
آتش مي گرفت... مي خواستم همانجا چهار  بنيامين به من نگاه مي کرد... از همان نگاه هايي که دل آدم

 .زانو بنشيم و زار بزنم
 .نه. خوب... نيستم-بنيامين

 !چرا؟ خدا بد نده-داود
 !داود مي دانست چرا... . اما قصد سوزاندن دل بنيامين را کرده بود... من هم مي سوختم با او... من هم

ام را برانداز مي کرد، گفت: خدا که بد بنده شو بنيامين همانطور که با چشم هايش سرتا پاي تغيير کرده 
 ...نميخواد. آدما به هم بد مي کنن... آدما دل همديگرو
 .داود وسط حرف بنيامين پريد: راستش ما بايد بريم
 .و بعد مرا با خود به سمت در برد: بعداً مي بينمت

 يد: از تراس خداحافظي کردي خوشگلم؟ب*و*سگونه ام را 
سر به زير، همراه داود از آنجا خارج شدم. من نمي توانستم نفس بکشم... با آن حال سري تکان دادم و 

زنده بودم. برايم عجيب بود و نمي دانستم بدون ذره اي اکسيژن عشق، چطور ممکن است زنده باشم! من 
 .شايد مرده اي بودم که زندگي مي کردم و اسير کالبد دنيوي و شومم شده بودم

حافظي کرديم و سوار ماشين شديم. داود در آستانه ي استارت زدن بود که يک دفعه با از خانواده ام خدا
 .کف دستش به پيشاني اش زد و گفت: ديدي چي شد؟ سکه رو بهشون ندادم

 !اِ؟ خب ببر الان بده-
 .سري تکان داد و از ماشين پياده شد

 !من الان برمي گردم. تو همينجا باش-داود
 !فت... گوشي ام زنگ خورد. شماره اي آشنا... بنيامينباشه اي گفتم و داود ر

قطع کردم اما دوباره زنگ زد. قطع کردم... باز هم تماس گرفت. قطع کردم... اينبار همه گزارش هاي 
تماس را پاک کردم چون داود از در ساختمان خارج شد. با خارج شدن داود، بنيامين ديگر تماس نگرفت. 

 .شپزخانه ماشين و من را نگاه مي کرد. داود سوار ماشين شد و رفتيمانگار داشت از پنجره ي آ
 من گرسنمه داود. شامو بين راه مي خوريم؟-

 .داود نگاهي به من انداخت و گفت: نه عزيزم... همين تهران مي خوريم
 .سري تکان دادم و ديگر حرفي نزدم. اما انگار داشتيم به مناطق شمال شهر تهران مي رفتيم

 .نمي خواد واسه يه شام بريم اينجاها. يه غذاي ساده هم ميشه خورد ديگهداود -
 !داود خنديد و گفت: داريم ميريم خونه ي مهرداد

 .در اين آشفته بازار مهرداد و زيبا جان بنيامين را کم داشتم
 اونجا چرا؟-

 !مهرداد دوست صميمي منه. شام اونجاييم-داود
 پس چرا به من نگفتي؟-

 .ن گفتم ديگهخب الا-داود
 !با من مشورت نمي کني داود. اين کارت مسخره استت-

داود انگار از لحن جدي ام، عصبي شد... با صداي بلندي گفت: مشورت چي؟ تو هم هي خودتو لوس مي 
 .کني... مشورت مشورت! خب گفتم ديگه الان

ه کدوم جهنم دره اي بريم. نتوانستم جلوي خودم را بگيرم... مثل خودش داد زدم: بايد به من بگي قرار
 ...اگر من هم راضي بودم بريم... اگر هم نبودم
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صورتش سرخ شده بود... وسط حرفم دويد: اگرم نبودي بازم ميريم چون من ميگم. تو هم رو حرف 
شوهرت نبايد حرف بزني. ننه بابات يادت ندادن اينا رو؟ فقط بلبل زبوني رو بهت ياد دادن؟ بهت نگفتن 

 وهرت احترام بذاري؟ نگفتن نبايد حرف رو حرف شوهرت بياري؟بايد به ش
 ...ننه باباي تو چي؟ يادت ندادن با زنت چجوري برخورد کني؟ يادت ندادن-

 !دوباره دستش را بالا گرفت و دوباره گفت: ميزنمت لهت ميکنما. جمع کن او زبون وامونده تو
 !داد زدم: تو ديوونه اي. خدا شفات بده

 !ه بالا بود را مشت کرد و روي فرمان کوبيد: آره... من ديوونه ام. تو ديوونه ام کرديهمان دستي ک
 .بله... من ديوانه اش کرده بودم... مني که نديد گرفتمش! ساکت شدم

 دقيقه اي گذشت و داود دستي به سرم کشيد: باران؟ خانومم؟
 انم حس کردم: عزيزم؟سرم را سمت شيشه سمت راستم چرخاندم که انگشتانش را بين انگشت

دوباره انگار دچار تنش شد و دستم را با ضرب رها کرد و داد زد: بخواي خونه ي مهرداد از اين بازيا 
 !دربياري... بدجور حالتو مي گيرم. از الان گفتم که بدوني

 .من اونجا نميام-
 .هرجا من برم تو هم باهام مياي-داود

 !نميام... نميام-
ا ادامه داد. جلوي يک خانه اي مثل خانه ي خودمان نگه داشت و چند بار بوق پوزخندي زد و راهش ر

زد. در پارکينگ باز شد و داود ماشين را داخل باغ برد. خوب بود... اما قطعاً به زيبايي بهشت من در 
 !کاشان نميشد. نگه داشت و گفت: مثل بچه ي آدم پياده ميشي... سريع

 .که تن و بدنم شروع به لرزش کردخونسرد گفت اما لحنش طوري بود 
مهرداد و زيبا از داخل ساختمان بيرون آمدند. زيبا جان بنيامين چه لباسي پوشيده بود. به قول خودم نمي 
پوشيد سنگين تر بود! موهايش را هم جمع کرده و از بالاترين نقطه ي سرش بسته بود. کفش هاي پاشنه 

گر مي گفت قرار است به آنجا برويم، من هم تيپ بهتري ميزدم. بلند و تيپ آنچناني! داود از دست تو. ا
به جاي کفش هاي اسپرت، پاشنه بلند مي پوشيدم. به جاي مانتوي دانشجويي، يک مانتوي کتي تنم مي 

کردم. به جاي يک شال مدل چروک، يک شال پر زرق و برق روي سرم مي انداختم. صورتم را کمي 
 !ت توآرايش مي کردم... داود از دس

 !پياده شو باران. مرگ من ضايع بازي در نيار-داود
هر چه آنها به ما نزديک تر مي شدند، داود بيشتر به التماس مي افتاد: بابا اشتباه کردم گلم. پاشو ديگه! 

 !ضايعم نکن بارانم
 !بارانم... نگو داود. نگو! مثل بنيامين مورد خطاب قرارم نده! نگو

شدم. نگاهي به مهرداد انداختم... تيپ سرتاپا مشکي زده بود. به رنگ موهاي نفهميدم چه شد که پياده 
پرکلاغي اش. زيادي خوشتيپ بود... مهرداد بين مرداني که ديده بودم، از همه بهتر و خوشتيپ تر و 
 موقر تر بود! اما بنيامين... بنيامين با آن موهاي آشفته اش... با تيپ ساده و هميشه اسپرتش... دل مرا

 ...بيشتر از هر مرد ديگري برده بود. من و بنيامين براي هم بوديم
 !براي هم

داود به سمتم آمد و مرا از پهلو در آغوش گرفت و زير گوشم زمزمه کرد: قربون خانومي خودم برم که 
 .به حرفم گوش ميده
شدم؟ چه مي دانست  يد. او چه مي دانست من با شنيدن "بارانم" از ماشينش پيادهب*و*سو بعد گونه ام را 

که فضاي ماشينش داشت خفه ام مي کرد؟ چه مي دانست من بغضي خفته در گلو دارم؟ او هيچ نمي 
دانست. مرا به خودش مي فشرد که مهرداد و زيبا به ما رسيدند. مهرداد آغوشش را براي داود باز کرد 

بعد از جدا شدنشان، در يک و داود همان طور که مرا گرفته بود، مهرداد را در آغوش گرفت و در 
 !حرکت عجيب مهرداد من را بغل گرفت و زير گوشم گفت: سلام رفيق
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يعني اينکه فهميده من به خانه ي داود رفتم و حالا ديگر رفيقيم! من که خشک شده بودم... شوکه بودم. 
ي افتاده بودم! مي نگاهي به داود انداختم که او هم زيبا را بغل گرفته بود. گير چه قوم روشن فکر نماي

خنديدند... داود مرا رها کرده بود و با دستش موهاي دم اسبي زيبا را مي کشيد. نفهميدم کي از آغوش 
مهرداد کنده شدم... فقط داشتم داود را مي ديدم... و زيبا جان بنيامين و... داود را! بعد از لمحه اي به 

 !خودم آمدم و چشمانم را سمت مهرداد چرخاندم: سلام
 لبخندم به قدري تصنعي بود که مهرداد يک تاي ابرويش را بالا انداخت و گفت: چيه؟ حالت گرفته است؟
شانه اي بالا انداختم که صداي داود را شنيدم. انگار که يک گوشش پيش ما بود: حالش خيلي هم خوبه! 

 .شوهر به اين خوبي گيرش اومده... بايد بره خدارو شکر کنه
اً شکر مي کنم که تو گيرم آمدي... که گير يک وحشي و ديوانه افتادم. جاي شکر هم بله؛ خدا را قطع

 دارد... ندارد؟
 .مهرداد خنده ي کوتاهي کرد: تو بايد بري خداروشکر کني که باران جان قبول کرد باهات ازدواج کنه

وت را شکست: واي داود به مهرداد زل زد و مهرداد به زمين! سکوت شده بود... که زيبا جانِ همه سک
 ...باران جان ما هنوز به هم سلام نداديم

 !و حين اينکه آغوشش را براي من باز مي کرد، گفت: سلام عزيزم
 .خنديدم... بيشتر شبيه به پوزخند بود: سلام زيبا جون

*** 
خانه اي که من خانم آن شده بودم، مجللتر و تجملي تر بود! يکراست به سمت ميزغذاخوري رفتيم و 

مشغول شديم. سفره اي که من کمتر شاهدش بودم و آنها بيشتر! اما چه نيازي بود آن همه غذا؟ ميشد با 
آنها حداقل بيست نفر را سير کرد. فکرم پيش غذاها بود... اينکه بعد از جمع شدن سفره، باقي غذاها چه 

م آمدم: باران جان بفرماييد مي شود؟ اينکه آن غذاها قرار است دور ريخته شود؟ با صداي مهرداد به خود
 !ميل کنيد

لبخند تشکر آميزي زدم و قاشقي از سوپ را داخل دهانم گذاشتم. زيبا آرنج دستش را با عشوه روي ميز 
گذاشت و با همان عشوه، دستي به گردنش کشيد و رو به داود گفت: چه خبر داود؟ کاراي کارخونه خوب 

 پيش ميره؟
 !کان داد: آره... آره خوبهداود غذايش را بلعيد و سري ت

 !رو من کرد و ادامه داد: قراره بهار، بارانو ببرم گلابگيري رو ببينه. خيلي دوست داره
و از زير ميز دستش را روي پايم گذاشت. من معذب بودم و او با شيطنت نگاهم مي کرد. آب دهانم را 

 .قورت دادم و خودم را جمع و جور کردم
 .شب همينجا بمونيم عزيزم من خسته ام!-داود

چه عجب با من هم مشورت، که نه... اما در ميان گذاشت! شانه اي بالا انداختم و مشغول خوردن سوپ 
شدم. از او دلگير بودم. تحويلش که نگرفتم، دستش را از روي پايم برداشت و با مهرداد و زيبا مشغول 

.. از همه خسته بودم و دلم مردن مي صحبت شد. من اما اعصاب نداشتم. از عالم و آدم شاکي بودم.
خواست. دلم آن لحظه اي را مي خواست که جناب عزرائيل بالاي سرم بايستد و بگويد جانت را مي 

 .ستانم. بيا برويم... بيا ببرمت به جهنم! بيا در جهنم بسوز که آتشش سرد تر از دنياي توست
اصرار کرد لب به غذا نزدم. مهرداد ما را به سوپم که تمام شد، ديگر گرسنه نبودم...! مهرداد هرچه 

سالن تلويزيون برد... براي تلويزيون ديدن هم سالن داشتند... من و داود هم سالن به قول داود تي وي 
 !داشيم. چه مسخره

برايمان فيلم کمدي تامي را گذاشت. ديده بودم... همراه بنيامين ديده بودم! چرا هرچه در دنيا بود مرا ياد 
امين مي انداخت؟ انگار روز و شبم او شده بود... لعنتي! از کنار داود که سعي در فشردن من در بني

 آغوشش داشت، بلند شدم و رو به مهرداد گفتم: ميتونم برم محوطه؟
 .لبخندي زد و او هم از جايش بلند شد: البته... همراهيت مي کنم
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م فکر کردن به بنيامين مي خواست. داود و زيبا نمي خواستم همراهي کند. دلم تنهايي مي خواست... دل
مشغول تماشاي فيلم بودند... اما مي دانستم حواس داود پيش ماست. مهرداد دستش را روي گودي کمرم 

 .گذاشت و مرا کمي به جلو سوق داد و همراه هم به محوطه رفتيم
ا پشت سرمان گذاشتيم و به آنها روي چمن ها کنار هم نشستيم و پاهايمان را دراز کرديم و دو دستمان ر

 .تکيه کرديم
 حوصله ات سر رفته بود؟-مهرداد

 .تقريباً آره! اون فيلمو ديده بودم قبلاً -
 .آره... يه جورايي شبيه فيلماي قبلي مک کارتيه. شايد واسه همينه که آدم حوصله اش سرميره-مهرداد

 !شبيهه. ولي مک کارتي دوست داشتنيه. من دوستش دارم-
 .رداد با خنده گفت: نمي دونم چرا انقدر دوست داره خودشو مورد تمسخر قرار بدهمه
 .اوهوم... شايد چون اعتماد به نفس بالايي داره و براش مهم نيست-

 حرف را خيلي واضح عوض کرد: رفتي خونه اش؛ آره؟
 .شانه اي بالا دادم و گفتم: چاره اي نداشتم. مجبورم کرد باهاش برم

خودش را به من نزديک تر کرد که گفتم: اون واسم بپا گذاشته بود. اون روز که رفته بوديم  پوفي کشيد و
 !واسه لباس عروس... فهميده بود جلوي مغازه چه اتفاقي افتاد

 !با تعجب گفت: بپا گذاشته بود؟
 !آره... و الانم شرط مي بندم حواسش به ماست-

 چي گفت بهت؟-مهرداد
 !وشت مياد؟ منم گفتم نهخب... پرسيد تو از من خ-

 !حقيقتو مي گفتي. من ازش نمي ترسم-مهرداد
 .گفتم تو بهم گفتي ازش ناراحت نباشم-

 .راستشو مي گفتي باران-مهرداد
 ...اگر مي گفتم-

 چي؟-مهرداد
 !از دستت ميدادم ...-

 سرم را برگرداندم و نگاهش کردم... مستقيم به چشمانم زل زده بود: از دستم مي دادي؟
 ر تکان دادم که گفت: چرا از دستم مي دادي؟س
 .چون داود نميذاشت ديگه باهات معاشرت کنم-

و من تورو از اونجا مي دزديم و با هم مي رفتيم خارج از کشور و به دور از اين آشغالا زندگي -مهرداد
 !مي کرديم. با هم

. قبل از اينکه حرفي بزنم ادامه داد: مهرداد از حرفم اشتباه برداشت کرده بود... مهرداد اشتباه کرده بود
 .ميدوني باران؟ هنوزم دير نشده

 خنده ام گرفت و صاف نشستم و قهقهه زدم. به خنده ي من، خنده اش گرفت: چي شد؟
لبخندم را جمع کردم و گفتم: ببخشيد مهرداد. ولي اشتباه برداشت کردي. ببين اون موقعي که داود از من 

ژ پرسيد، با خونواده ام دعواش شده بود و من فکر مي کردم ديگه نمي تونم اونا راجع به اتفاق توي پاسا
 .رو ببينم. واسه همين ترسيدم يه دوست... يه برادري مثل تورو از دست بدم

 اخمي کرد و رو از من گرفت: برادر! من کِي برادر تو شدم که خودم خبر ندارم؟
 تنها دوستم مي موني. يادت نمياد؟ خب اون روز خودت گفتي وقتي برم خونه ي داود-

 !مهرداد زير لب گفت: چرا... يادمه
 رو کرد به من و با صداي بلندتري ادامه داد: اما حرفي از برادر بودن نزديم... زديم؟

 سرم را به چپ و راست تکان دادم... صداي داود شنيده شد: بچه ها... کجايين؟
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بيند... دم در ايستاده بود و با چشم و سرش دنبال ما مي گشت: مهرداد دستش را بلند کرد تا داود ما را ب
 !بياين ديگه... من زنمو ميخوام

 . و بعد قهقهه زد. از شوخي ناجور داود، من و مهرداد حتي لبخند هم نزديم
*** 

حيف که دارم دستي دستي تورو از خودم دور مي کنم. باران کاش امشب نمي رفتي تو باغ! کاش امشب 
 !اينجا نمي مونديم... عجب غلطي کردم گفتم بمونيم... لعنت به من

 .ست دليلش را بپرسم... اما حتي حال حرف زدن را هم نداشتمدلم مي خوا
صبح که از خواب بيدار شدم، در آغوشش بودم. گلويم را صاف کردم و تکاني خوردم که او هم يک 

 !چشمش را باز کرد و با لبخند به من نگاه کرد: صبح بخير
 .بپوش بريم صبح بخير گفتم... از جايش بلند شد و سريع شوار جينش را به تن کرد:

 .به ساعت ديواري که هفت را نشانه گرفته بود، نگاهي انداختم: تازه اول صبحه
 .ميدونم عشقم. بريم زودتر بهتره-داود

 چرا؟-
داود ايستاد و گردنش را کج کرد و با اخم گفت: باز تو شروع کردي؟ بپوش بريم ديگه. سوال جواب مي 

 !کني چقدر
اده شدم. دستم را گرفت و با عجله به سمت در رفت و از خانه پشت چشمي برايش نازک کردم و آم

 .بيرون زديم. از کوچه شان که رد شديم گفتم: من گلوم ميسوزه داود. وايميستادي يه چيزي مي خورديم
 !داود لپم را کشيد و گفت: خودم واست صبونه مي گيرم، نوکرتم هستم

 داود؟-
 جان داود؟-داود

 اممم... چيزي شده؟-
 نه عشقم. چي مي خواستي بشه؟-داود

 آخه براي چي بي خداحافظي زديم بيرون؟-
 باران؟-داود

 بله؟-
 !سوال جوابم نکن. بسه ديگه-داود

 ...آخه من نبايد بدونم چه اتفا-
 .داود داد زد: بس کن ديگه. انقدر گير نده... انقدر غر نزن. زن نگرفتم که مدام رو اعصابم باشه

ده بودم که زدم زير گريه. تحملم تمام شده بود. گرچه خودم را مقصر مي آنقدر صداي دادش را شني
دانستم... اما ديگر روح و روانم تحمل آن همه بدخلقي را نداشت! بي صدا اشک مي ريختم و داود متوجه 

نشد. آب بيني ام را که بالا کشيدم، نگاهي گذرا به من انداخت و بعد گوشه ي خيابان نگه داشت و سمتم 
 شد و مرا در آغوش گرفت: عزيزم داري گريه مي کني؟خم 

يد و گفت: ببخشيد... باران من خيلي بدم ببخشيد! ديگه گريه نکن ب*و*سچيزي نگفتم که گونه ام رو 
 !فدات بشم. تو رو خدا ديگه گريه نکن

 چرا انقدر باهام بدرفتاري مي کني؟-
 .به خدا دست خودم نيست-داود

بود بيچاره. ادامه داد: اما از حالا به بعد سعي مي کنم ديگه تکرارش راست مي گفت... دست خودش ن
 !نکنم. خوبِ من گريه نکن

*** 
 !اگر ميشه رژ لبمو کمرنگش کنيد-

 .آرايشگر فيس و افاده آمد و با يک غرور کاذب گفت: عزيزم من بهترين رنگو براي شما انتخاب کردم
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ما توي تهران زبانزده. اما من اين رنگو دوست ندارم. اگر لبخند تشکر آميزي زدم و گفتم: ميدونم. کار ش
 .ميشه رژ سرخابي بزنيد

قيافه گرفت و سري تکان داد و آرايش لبم را درست کرد. نمي دانم چه اصراري به تعويض رنگش 
داشتم... آن که عروسي نبود... يک مراسم مزخرف و بيهوده بود که مرا عذاب مي داد... و شايد هم 

 !بود عزاي من
داود به همراه فيلمبردار داخل آرايشگاه شد و بعد از دادن مقدار زيادي پول به آرايشگر و وردستانش، 
همراه هم از آنجا خارج شديم. فيلمبردار به من گير داده بود که به او توپيدم: خانوم لطفاً هي نگين چي 

 .نداشته باشينکار کنم چي کار نکنم. شما فقط فيلمو بگيرين. به بقيه اش کاري 
 فيلمبردار با تعجب به داود چشم دوخت و داود هم به من: چي شده خانومم؟

 !هيچي. فقط حوصله ي لوس بازي ندارم-
 !داود رو به فيلمبردار کرد و با جديت گفت: تنهامون بذار چند دقيقه

 ...اما دير شده بايد زودتر-فيلمبردار
 !داود داد زد: گفتم تنهامون بذار... سريع

فيلمبردار بينوا که گير يک زوج ديوانه افتاده بود، سريع رفت و من و داود داخل ساختمان آرايشگاه 
 مانديم. رو کرد به من و با حرص از بين دندان هايش غريد: چه مرگته؟

 .تا عصباني تر نشده بود جوابش را دادم: داود جان من خوشم نمياد از ژست گرفتن و اين کارا
تو نميخواد عاشقانه رفتار کني. يه وقت آيه ي قرآن عوض ميشه. خودم يه کاريش  حرصي نگاهم کرد:

 .مي کنم... فقط مسخره بازي درنيار
سري تکان دادم و با هم به سمت ماشين رفتيم. داود مرا کنار ماشين گذاشت و خودش به سمت در 

 .پارکينگ رفت و داد زد: خانوم تشريف بيار فيلمتو بگير
يم، فيلمبردار بدبخت جرئت نظر دادن نداشت. اما وقتي ماشين فيلمبردار کنار ماشينمان در راه که بود

يد. لبخندي زورکي زدم که او دستم را در دست گرفت و ب*و*سقرار گرفت، داود خم شد و گونه ام را 
ه اي پشت آن کاشت. خوب بود که او اين ژست ها را بلد بود... من نبودم. من نه ژست مي ب*و*س
، نه عشق... و اعصابم به قدري له بود که هر آن امکان مي دادم مغزم از سرم بزند بيرون و کف دانستم

 .ماشين بيفتد
فيلمبردار فيلم مي گرفت و من از اينکه مجبور به انجام کاري نيستم، خوشحال بودم. داود خوب مي 

م اون آرايشگاشونو رو دانست چه کار کند! نگاهي به من انداخت و گفت: رژ لبت خوشرنگ نيست. بزن
 !سرشون خراب کنم

 .تک خنده اي کردم و گفتم: خودم اين رنگي خواستم. اون يه رنگ ديگه زده بود
 پوزخند زد: از لج من اين رنگي زدي... ها؟

 من از کجا مي دونستم تو از اين رنگ بدت مياد؟-
 !شرط مي بندم مي دونستي-داود

 .تو يه احمقي داود-
شد و خواست فحش و ناسزا بارم کند، که از رگ خوابش استفاده کردم: عزيز دلم من تا فرق سرش قرمز 

 .اگر مي دونستم تو بدت مياد که اين رنگي نميزدم. فکر مي کردم اين رنگ جذابو دوست داشته باشي
و بعد قيافه اي ناراحت به خودم گرفتم. لبخند زد و دستش را روي دستم گذاشت: فداي خانومي خودم بشم 

 !من. ناراحت نشو ديگه عشقم
*** 

سيمين چقدر زيبا شده بود! يک لباس پوشيده و يک شال حرير و آرايشي شيک، او را کلي زيباتر کرده 
بود. من اما با آن لباسي که پوست تنم معلوم بود... موهاي قهوه اي کمرنگم پيدا بود... از خودم بدم مي 

ود. زيبا جان مثل هميشه لباس هاي جلف پوشيده و چهره ي فوق آمد. زيبا جانِ همه که واقعاً عالي شده ب
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العاده اش را آرايش فوق العاده تري کرده بود. مي ديدم نود درصد مردهاي حاضر در جشن، تمام 
 !حواسشان پيش اوست... زيبا جانِ همه

ي مثل من و به اصرار داود رقص دونفره رفتيم. عده ي زيادي وسط پيست نبودند. بي دين و ايمان هاي
داود و مهرداد و زيبا، کم پيدا بودند آنجا. حتي المقدور نگاه نمي کردم به تمام زندگي ام... تمام شدن چه 

 !بد است
آهنگ بيا برگرد که بنيامين سروده بود، شروع شد... همان که براي من بود... همان که از دل تنگش 

دلم رفتن مي خواست... دلم عجيب رفتن  نوشته بود... همان بود! من حال رقصيدن نداشتم. من
ميخواست... حتي به جهنم! داود مرا به رقص وا داشته بود. داشتم از آن فضاي دلباز خفقان آور بالا مي 

 !آوردم. چشمان غمبارم اسير چنگال اشک هايم شده بود و من جرعه جرعه مي بلعيدم سيل چشمانم را
 د گفت: اجازه مي دي؟مهرداد دستي به سويم دراز کرد و به داو

داود لبخند زد و رهايم کرد و مرا به دست مهرداد سپرد. به داود نگاهي انداختم... مقابل زيبا جان سر به 
زير ايستاده و اخم هايش در هم بود. بعد از چندي هم به جايگاه عروس و داماد برگشت. انگار دلش نمي 

 .خواست با زيبا جان برقصد
 !اوپس! حسابي خورد به پرشمهرداد خنديد و گفت: 

 چي؟-
 .داود ديگه. زيبا رو خيلي خوشگل ضايع کرد-مهرداد

 !آهي کشيدم و سرم را به زير انداختم که او هم سرش را خم کرد و گفت: چي شده؟ حالت گرفته است
 .دهمانطور که سرم به زير بود، گفتم: اين ترانه... اين ترانه رو... بنيامين... واسه من... گفته بو

 !تو عاشق اوني باران-مهرداد
 .من عاشق اونم-

سر بلند کردم و چشمانم را به چشماني که از مهرباني لبريز بود، دوختم که لبخند زد و گفت: نبايد بي 
 .خيالش مي شدي

 .نميشد. اون از من خوشش نميومد-
 .بايد منتظرش مي موندي. تصميمت بچگانه بود باران-مهرداد

 .... من شرايط خوبي نداشتممي دونم اما... من-
 .داود اصلا لايق تو نيست. تو بايد با کسي که عاشقشي مي موندي-مهرداد

 پوزخندي زدم و گفتم: مگه تو با کسي که عاشقشي موندي؟
اخم کرد و زير لب گفت: من عشقمو خيلي دير پيدا کردم... وقتي که ديگه همه چي تموم شده بود و 

شت. عشقم... با لباس عروس... داره باهام ميرقصه اما... اما عروس من اصرارهاي منم فايده اي ندا
 .نيست. عشقي که واسه رسيدن بهش، زيرآب بهترين دوستمو هم زدم؛ اما اثر نکرد

 !سرم را به نرمي به چپ و راست تکان دادم. درد مهرداد را مي فهميدم... هم درد بوديم ما
 ه داود، امکان داشت تو هم از من خوشت بياد؟اگر... اگر نه بنيامين بود و ن-مهرداد

 خنده ي کوتاهي کردم و چيزي نگفتم که ادامه داد: خواهش مي کنم جواب بده. امکان داشت؟
 سرم را بالا و پايين کردم: امکان داشت. اما ديگه بيا در اين مورد حرف نزنيم. باشه؟

ني باران؟ اگر زيبا نبود، بنيامين ديگه هي نيشخندي زد و گفت: زيبا گند زد به زندگي همه مون. مي بي
اسمشو نمي گفت و تو رو عصبي نمي کرد. اونوقت تو با داود ازدواج نمي کردي. يا اينکه اگر زيبا 
نبود، اون موقعي که داود عکستو بهم نشون داد، هرجور شده ميومدم پي تو! اما اون موقع زيبا توي 

 .م. مي بيني باران؟ زيبا زندگي همه رو زشت کردهزندگيم بود... اون موقع عاشق زيبا بود
 داود عکس منو به تو نشون داده بود؟-

 .آره خب. عکس پروفايلت بود-مهرداد
 سري تکان دادم که گفت: مي تونم شماره تو داشته باشم؟

 .با لبخند، جوابش را دادم: نه... نميشه مهرداد
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 چرا نميشه؟-مهرداد
و من مي ترسم از خوب بودنت. مي ترسم با خوب بودنت منو بد  چون مي ترسم... تو خيلي خوبي-

 ...کني... خائن کني! هيچ کس مثل تو تا حالا عاشقِ 
 حرفم را ادامه ندادم و آهي کشيدم. لبخند پت و پهني زد و گفت: بنيامين چي؟

عشقي در کار نه... نه اون عاشقم نبود... عاشق نيست. اون منو دوست داره... از من خوشش مياد. اما -
 .نيست... که اگر بود، موقعِ فراموشيش قلبش واسه من ميزد؛ نه واسه زيبا

حلال زاده بود انگار. بازويم را گرفت و مرا از کنار مهرداد به سمت خودش کشيد. گوشه ي دنجي 
 .بوديم... پنهان از ديد... کمي پنهان از ديد

تانه ي جنون بودم. بعضي که قورت داده بودم، دوباره به قلبم ديوانه وار به سينه ام مي کوبيد و من در آس
گلويم چنگ زد و اينبار چون سدي سر راهش نبود، سرازير شد. وسط پيست گرچه جمعيتي نبود، اما 

همان عده ي قليل هم مرا از ديد داود پنهان کرده بودند. آهنگ که عوض شده بود... گرچه من و مهرداد 
رمک تکان مي خورديم... رقصي در کار نبود. بنيامين دستش را از روي هم نمي رقصيديم. فقط نرم ن

 !بازويم برداشت و به چشمانم زل زد: بارانم... دلم واست تنگ شده بود... خيلي زياد
 !سر به زير انداختم و گفتم: من ديگه باران تو نيستم. من... من زن داودم

 ...همون رنگي بود که... که چقدر لبات خوشرنگ شده! يادت مياد باران؟-بنيامين
 .چشمانش نمناک شد و آهي کشيد و سر به زير انداخت: که من پاکش کردم

 چرا جفتمونو بدبخت کردي؟-بنيامين
نگاهش کردم: خواهش مي کنم تظاهر به بدبختي نکن بنيامين. اوني که حقيقتاً بدبخت شده منم. اگر قبل از 

با داود نبودم. من ميترسيدم هيچ کس باهام ازدواج نکنه و پدر و ازدواج اون کارو نمي کرديم... من الان 
مادرم قضيه رو بفهمن. فقط داود بود که حاضر شد باهام ازدواج کنه. تازه... من بهش دروغ گفتم. گفتم 

اون اتفاق تو دوران نامزدي افتاده. مي دوني بنيامين؟ مي دونم عجولانه و بچگانه تصميم گرفتم. اما ديگه 
چيز تموم شده و من بايد پاي انتخابم و راهي که کج رفتم وايسم. من خودم به زندگي خودم گند زدم. همه 

 .آره؛ تو هم مقصر بودي. اما در آخر خودم بودم که... قبول کردم
بنيامين ابروانش را در هم کشيد و با کنجکاوي سرش را به جلو خم کرد: تو بهش نگفتي باران؟ به داود 

 اق زمان نامزديمون افتاده؟گفتي اون اتف
مجبور بودم. هيچ احمقي زمان نامزديش اينکارا رو نمي کنه. چه برسه به اين که قبل از نامزدي باشه. -

داود فقط قبولم مي کرد. اون فقط قبولم مي کرد. اگر بهش مي گفتم که قبل از نامزدي بوده که ديگه 
 .واويلا ميشد

 .گفت: همه اش تقصير منه. تقصير منه که الان تو اين وضعيتيمبنيامين نگاهش غمگين شد و زير لب 
دلم نمي آمد عذاب وجدان داشته باشد. به قدري عاشقش بودم که از ناراحتي اش دلم تکه پاره شد و گفتم: 
نه بنيامين... تقصير منه. تو خودتو... اذيت نکن. به زندگيت برس. مي دوني؟ تو لياقت يه زندگي خوبو 

ين. منو فراموش کن. گذشته رو بريز دور و برو... من به درد تو نمي خوردم... تو لياقت داري بنيام
 !بهتر از منو داري

بغض باقي مانده ام را از چشمانم جاري کردم و پشت به او راه افتادم. مهرداد سر جاي سابقش ايستاده 
حرفي بزند که بر سرعتم افزودم بود و من را تماشا مي کرد. اشک ريختنم را که ديد، جلو آمد و خواست 

و بي توجه به او به سمت داود رفتم. همه محو تماشاي من بودند...عروس بودم و آنها نه خودم را؛ بلکه 
 !لباسم را تحسين مي کردند... آرايشم را مي پسنديدند... خودم را نه

سمت من کج کرد و آرام به داود رسيدم و کنارش نشستم. همانطور که به رو به رو خيره بود، سرش را 
 .گفت: حواسم بهت بود

 .داود برايم ترسناک بود و من ترسيدم
 .من... من کاري نکردم-

 .داشتي با اون حرف مي زدي-داود
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 خب... خب چه اشکالي داره؟-
 از بين دندان هاي به هم قفل شده اش غريد: دل دادن و قلوه گرفتن اشکالي نداره؟

اد: حاليت مي کنم باران. بذار اين مراسم کوفتي تموم بشه... اون موقع سکوت اختيار کردم که ادامه د
 .نشونت ميدم با کي طرفي

 .داود... من... من معذرت مي خوام-
 .اشکاي مسخره تو پاک کن. تا همه اشکاتو نديدن پاکشون کن-داود

و واکنشي که بعداً قرار  خانواده ام به سمتمان آمدند و من خودم را با آنها مشغول کردم. حقيقتاً از داود
 .بود نشانم دهد مي ترسيدم

*** 
 .ميگم... امشب... امشب بمونيم همينجا. من... خيلي... خيلي خسته ام- 

 .صورت سرخش را نزديک گوشم آورد و باز هم از بين دندان هايش با حرص گفت: ببند دهنتو
 !گفت: اوپس... چه عاشقانهآنقدر آرام گفت که جز من هيچ کس نشنيد. تنم لرزيد و مهرداد 

 !يده استب*و*سپشت سر داود ايستاده بود. فکر مي کرد داود مرا 
چهره ام را که ديد اخم هايش در هم رفت و سؤالي نگاهم کرد. چشمانم را بستم و لب هايم را داخل دهانم 

 .جمع کردم و آب دهانم را بلعيدم
 .... خسته اين. فردا برينچيزه... داود جان ميگم امشبو همينجا بمونيد-مهرداد

 .داود دستم را گرفت و مرا به سمت در برد و همان حين گفت: نميشه مهرداد جان... بايد بريم
 زيبا از محوطه به داخل خانه آمد و گفت: دارين ميرين؟

 . ...داود نگاهش را به زمين دوخت و گفت: آره
 .خب مي موندين امشب-زيبا
 !نميشه... خداحافظ-داود

د و زيبا از ما خداحافظي کردند و من، به همراه داود سوار ماشين گل زده اش شدم. بغضم از گلويم مهردا
پايين نرفت و راهش را از ميان چشمانم باز کرد. داود نگاهي به من انداخت و نعره زد: گريه نکن 

 .لامصب! گريه نکن عوضي... هرزه
شده بودم... قبل از نامزدي با بنيامين هرزه شده لب گزيدم و هق زدم... شايد حق با داود بود. هرزه 

بودم... همان وقتي که همه ي دارايي ام را به پاي قلبم ريختم... همان قلب که حالا... درد مي کشد... 
 !درد

با پشت دستش روي دهانم کوبيد و از بين دندان هاي به هم قفل شده اش گفت: مگه با تو نيستم؟ مگه 
 مـــن، با تو نيستم؟

 .هق هق کنان گفتم: دا... ود! من... معـ... ذرت... مي خوام
با همان حالت قبلي اش عربده کشيد: تو غلط مي کني آشغال. هرکاري دلت خواسته کردي حالا معذرت 

 ميخواي؟
 .کاري نکردم به خدا. بهش گفتم بره پي زندگيش... گفتم من زن توأم... گفتم فراموشم کنه-

داد و بر سرعت ماشين افزود: خيانت مي کني آره؟ به من خيانت مي کني؟  خنده ي تمسخر آميزي سر
 !منِ احمقو بگو که به پاي تو موندم. من احمقم... من خرم... من کودم

سکوتي که بعد از حرفش برقرار شد، برايم زجرآور بود. کاش باز هم مي گفت... مي گفت تا من بيشتر 
 .يشتر از گندي که زده بودم عذاب بکشماز خودم بيزار شوم... مي گفت تا من ب

پشتي صندلي ام را خواباندم و با همان لباس عروس مزخرف، خوابيدم. خوابي که دلم ميخواست ابدي 
شود... بيدار نشوم... خورشيد را نبينم... به کسي سلام نکنم... صبح بخير نگويم... و خوابي که همه 

 .دورم جمع شوند و با من وداع کنند
 .ن شديدي از خواب بيدار شدم: پاشو... پاشو رسيديمبا تکا
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چشمانم را تا نيمه باز کردم و به داود عصباني چشم دوختم. صندلي ام را به حالت اوليه برگرداندم و از 
ماشين پياده شدم. لباسم اذيت مي کرد و من دوست داشتم زودتر لباس خواب راحتم را به تن کنم. داود به 

ستم را گرفت و مرا به سمت اتاقمان برد. خدمه خواب بودند... کاش ليلا خانم بيدار محض پياده شدنم، د
بود. کاش بيدار بود و پا درمياني مي کرد. جرئت حرف زدن نداشتم و بي صدا دنبالش راه افتادم. من را 

ستاد و من داخل اتاقمان پرت کرد و خودش هم وارد شد و قفل در را زد. بازدمش را با تمام قوا بيرون فر
نفس در سينه ام حبس شد. کمرش را بي رمق به در تکيه داد و دست به سينه، به من نگاه کرد. از 

چشمانش خستگي به همراه يک دنيا شکايت و گله مي باريد! ترسم را هضم کردم و به سمتش رفتم. سرم 
گفتم: منو ببخش  را روي سينه اش گذاشتم و دستانم را از پشت سر، چفت شانه اش کردم و زير لب

 ...داود... ببخش. ولي به خدا من و بنيا
 .اسم اونو نيار... ديگه نميخوام اسمشو بشنوم-داود

و بعد مرا در آغوش خود فشرد و نفس عميقي کشيد. گفتم: داود... به خدا بد برداشت کردي. اونجا هيچ 
 .اتفاقي نيفتاد. خودت که ديدي

نامزدت بوده. دوست ندارم باهاش حرف بزني. دوست ندارم نگات کنه...  ديدم... اما... اما اون قبلاً -داود
 .دوست ندارم عاشق و معشق بازي دربيارين

 .داود جان قول ميدم... قول ميدم مِن بعد کاري نکنم که ناراحتت کنه-
 . ...قول بده اون يارو از اين به بعد فقط بشه برادر زن داداشت-داود

قول را دهم؟ بشود برادر زن کامران و والسلام؟ مگر ميشد؟ نميشد! گذشته  سکوت کردم. مي توانستم آن
 که پاک نمي شود... مي شود؟

سکوتم را که ديد، عصبي شد و من را به عقب پرت کرد و برگشت و مشتش را به در کوبيد. نعره زد: 
 اون چي داره که من ندارم؟ اون چي داشت که عاشقش شدي؟ چي داشت باران؟

لش را نمي دانستم. با بيچارگي روي تخت نشستم و سرم را بين دستانم گرفتم. داشتم ديوانه مي جواب سؤا
شدم از خودم... داشتم رواني مي شدم. قدم به قدم به من نزديک تر مي شد و من بيشتر مي ترسيدم. در 

 .آخر کنارم نشست و با تلفن شماره اي را گرفت: رحمان! دوتا شيشه بيار بالا
 .طع کردو بعد ق

شيشه؟ شيشه ميخواست چکار؟ سؤالي نگاهش کردم. پوزخندي زد و چشم غره اي به من کرد و به زمين 
 .زل زد: براي جفتمون خوبه. يکم... يکم بي خيالي خوبه

 بي خيالي؟-
 . ...آره... ديگه خسته شدم باران. بيا با هم شاد باشيم عزيزم-داود

او هم چشم از زمين گرفت و به من زل زد: بيا مثل يه زوج  نمي فهميدمش... تنها نگاهش مي کردم و
 .عاشق رفتار کنيم. مي دوني؟ زوجاي عاشق، دل به دل هم ميدن

 .تقه اي به در اتاق خورد
 .داود بلند شد و قفل در را باز کرد

رحمان سر به زير بود و در دستش... دو شيشه نوشيدني! از همان هايي که مي نوشيدند و مست مي 
 .دند و بوي الکل مي دادندکر

 خنکه؟-داود
 .بله آقا-رحمان

 !باشه. مي توني بري-داود
و بعد داود در را بست و دوباره قفل آن را زد و به سمتم آمد. چوب پنبه ي بطري ها قبلاً برداشته شده 

  .بودند. داود کنارم نشست و چانه ام را در دست گرفت: باهم شاد ميشيم
مده بودم... من هنوز مات و مبهوت خيره به همسرم بودم. شيشه را تا مرز لب من از شوک بيرون نيا 

هايم آورد و چون بوي بدي داشت، حالم دگرگون شد و به خودم آمدم. عقب کشيدم و با دو انگشتم بيني ام 
 را گرفتم: پوف! داود اين چيه؟
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کرد. شيشه را به دهان چفت فکش منقبض شد و دوباره چانه ام را گرفت و سرم را نزديکتر به خودش 
 .شده ام چسباند و با حرص گفت: باز کن دهنتو

 .سرم را به چپ و راست تکان دادم
 .داد زد: ديوونه ام نکن دوباره. باز کن تا عصبي تر نشدم

 .گريه ام گرفت اما پا پس نکشيدم. مي لرزيدم اما عقب نشيني نکردم
 دي... نه؟سرخ شد و نفس نفس زنان گفت: به حرفم گوش نمي

واکنشي نديد که خودش يک شيشه را تا نصفه نوشيد. من را روي تخت پرت کرد و بالا سرم نشست و 
 .دوباره چانه ام را گرفت: باز کن تا نزدم ناقصت نکردم

نه... من پا پس نکشيدم. موهايم را کشيد و سرم را تکان داد: باز کن اون دهن وامونده تو... هرزه ي 
 .آشغال

آمد... اما مقاومت کردم. اشک مي ريختم و دردم مي آمد... اما تسليم نشدم. مي خواستم داد بزنم دردم مي 
 .که درد دارم... اما جلوي خودم را گرفتم

داود عصبي تر شد و موهايم را محکم تر کشيد و از روي تخت بلندم کرد. موهايم در چنگش بود که مرا 
 !سه باربه ديوار کوفت... يک بار... دو بار... 

من درد داشتم. نمي خواست انگار دست روي من بلند کند. حرصش را با در و ديوار سرم خالي مي 
 .کرد... با کشيدن موهايم

رهايم کرد و من نقش زمين شدم و داود شيشه را تا آخر سرکشيد. چقدر بوي گندي مي داد! داشتم هق هق 
را دوباره کشيد و مرا از روي زمين بلندم کرد و مي کردم و به خودم پيچيده بودم از درد که موهايم 

سريع، قبل از اينکه دهانم را ببندم، محتويات شيشه ي ديگر، وارد معده ام شد. نفسم بند آمده بود و معده 
ام مي سوخت اما داود ول کن نبود. مي خنديد... عين ديوانه ها: چيه؟ هاااا؟ تلخه؟ تلخ تر از تو که نيست 

 !لعنتي
بس بود که دست از سرم بردارد. معده ام مي سوخت... دهانم طعم بدي به خود گرفته بود و  نصف شيشه

انگار که زهر خورده بودم. حالم دگرگون شده بود و حس مي کردم دماي هوا بالاي پنجاه درجه است. 
ج تکان روي تخت نشستم و چشمانم را در حدقه چرخاندم. انگشتانم را روي شقيقه هايم گذاشتم و عين مو

مي خوردم. داود هم مي خنديد و من حالم بدتر مي شد. دوباره من را روي تخت دراز کش کرد و شيشه 
را داخل دهانم خالي کرد. داشتم بالا مي آوردم... داشتم خفه مي شدم. شيشه که خالي شد، آن را روي 

مستي گفت: بيا... مثل زمين انداخت و شيشه شکست. نزديکم شد و به چشمان خمارم زل زد و با حالت 
 .يه زوجِ... عاشق باشيم

***  
با سر درد عجيبي از خواب بيدار شدم. تمام تنم بوي آن کثافت تلخ را مي داد. لباس عروسم تکه پاره، 
وسط اتاق افتاده و موهايم مثل تارزان دورم ريخته شده بود. داود نبود... نمي دانم کجا؛ اما آنجا نبود. 

دم و به خودم نگاهي انداختم. آرايش صورتم بهم ريخته بود. کرم پودرم رد انداخته بود جلوي آيينه ايستا
دور دهانم... انگار که شب، زيادي شاد و شنگول بودم... انگار کلي خنديده بودم. آکوا تا زير چشمانم 

م درد گرفت سرازير شده بود... انگار که زيادي گريه کرده بودم. گريه... خنده! ديشب چه شده بود؟ سر
و چشمانم را بستم. دستي به سرم کشيدم و به سمت حمام گام برداشتم. پاي روي لباس عروس گذاشتم که 
درد شديدي در کف اش ايجاد شد. آخي کردم و لي لي کنان، کف پايم را نگاه کردم... شيشه ي خرد شده 

داخل وان دراز کشيدم. خون پايم ي لعنتي از زير لباس عروس پايم را زخمي کرده بود. به حمام رفتم و 
کل آب را قرمز کرده بود. غرقه در خون بودم و بي خيال! خون کم کم بند آمد و من آب داخل وان را 

خالي کردم و دوش گرفتم و دوباره وان را پر کردم و داخل آن شدم. به شبي که گذشت فکر کردم. مست 
 !مي کردم. داود مي خنديد و مي گفت: عاشقم باش و لايعقل بوديم... لباس عروسم دريده شد. من گريه
 !منِ بي حواس مي گفتم: مي خوام اما نميشه. تو بدي

 .داود گريه اش گرفته بود: من بد نيستم خره. من دوستت دارم. نمي خوام از دستت بدم
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 .کنممي خنديدم و مي گفتم: از دستم بدي؟ من زن توأم. از دستم نميدي احمق! من به تو خيانت نمي 
 .داود با همان گريه مي گفت: چرا... تو يه روزي به من خيانت مي کني

 ...نه... نه. من خائن نيستم. نمي خوام خيانت کنم. تو شوهر مني... من عاشق توأم-
خنديدم: آره عزيزم... من و بعد دستم را دور گردنش قلاب کردم و او را به سمت خودم کشاندم. 

 !...عاشقتم
 .و زير لب افزودم بني

 . ...چشمانم را روي هم فشردم و باز هم فکر کردم
 .داود نيشخند زد و گفت: منم عاشقتم عزيزم

نشنيد که گفتم بني! نفسي از سر آسودگي کشيدم و به وان تکيه دادم. به جايي رسيده بود اين يعني نشنيد... 
 !که براي بودن با من... با همسرش، مست مي کرد جفتمان را

 .در حمام باز شد و من چشم به داود دوختم. لبخند کجي بر لب داد: صبح بخير خانوم خانوما
اب گذاشتمش... و سرم همچنان در آستانه ي انفجار بود. اخمي کردم و رويم را از او گرفتم. بي جو

 !عصبي شد... داد زد: پاشو بيا صبونه کوفت کنيم... سريع
 .سرم را بين دستانم گرفتم و ناليدم: داد نزن... سر درد دارم

 .خب که چي؟ منم دارم. بدو بيا بيرون-داود
 با حرص نگاهش کردم: چرا منو مست کردي؟

د و از درگاه فاصله گرفت و به اتاق برگشت. دوشي گرفتم و حوله ام را به تن کردم پوزخندي صدا دار ز
و به اتاق رفتم. روي تخت دراز کشيده و دستانش را زير سرش گذاشته بود. صندل هايم را پوشيدم که 

 .دوباره زخم و زيلي نشوم
ني... هرچي من بي دين تر بشم، با تو بودما. چرا به من از اون کوفتيا دادي؟ منو هرچقدر بي اعتقاد ک-

 اما خودم عقلم ميرسه اون زهرماري کلاً چيز مزخرفيه. چرا به من از اون آشغالا دادي؟
چشمانش را در کاسه چرخاند و مرا سمت خودش کشيد. طره اي از موهايم را پشت گوشم انداخت و 

 گفت: دلت مي خواد بدوني؟
وبي برام نيستي. چون وظايفتو خوب انجام نميدي. دائماً در سؤالي نگاهش کردم که ادامه داد: چون زن خ

 .حال غر زدن و وراجي هستي... به جاي اينکه به فکر من و زندگيمون باشي، در حال ايراد گرفتني
از روي تخت بلند شد و به سمت در رفت. در را باز کرد و همان طور که پشتش به من بود، گفت: 

 !د بيا. گشنمهلباساتو بپوش بيا پايين... زو
*** 

سر به زير، روي صندلي کناري اش نشستم که داود رو به يکي از خدمه گفت: برو بالا اتاقو تميز کن. 
 !حموم هم همينطور

ليلا خانم در حال چيدن ميز بود... زير چشمي نگاهي به منِ رنگ پريده انداخت و گفت: خانوم چيزي 
 احتياج دارين براتون بيارم؟

 .ي درد داره. يه قرصي چيزي لطف کنيد ممنون ميشمبله. سرم خيل-
 .قرص لازم نيست. قهوه بخوري خوب ميشي-داود

 .و بعد رو به ليلا گفت: چهار فنجون قهوه بيار
 ليلا خانم رفت... گفتم: چرا قرص نخورم؟

 . ...جرعه اي از چايش را نوشيد و گفت: خوب نيست
 آهان. نکنه اون زهرماري خوبه؟-

د و به من خيره شد. دستش را روي دستم گذاشت و گفت: آره... خيلي خوبه! بهمون خوش لبخند کجي ز
 گذشت... نه؟

پشت چشمي نازک کردم و مشغول صرف صبحانه شدم. صداي گوشي داود بلند شد. نگاهي به پيامي که 
 !برايش آمده بود، انداخت و گوشي اش را روي ميز کوبيد: لعنتي
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 چي شده؟-
 .دمش را بيرون فرستاد و گفت: مهرداد و زيبا دارن ميان اينجانگاهم کرد و باز

 .خب چي ميشه مگه؟ اين همه ما بهشون زحمت داديم-
داود نگاهش را از من دزديد: حوصله شونو ندارم. بعدشم ما تازه ازدواج کرديم. ديشب همديگرو ديديم... 

 .دليلي نداره بيان اينجا
 داود؟-

 نگاهم کرد: جانم؟
 ن نگفته بودي که رابطه ي زيبا و مهرداد تموم شده اس؟چرا به م-

 گنگ نگاهم کرد و آب دهانش را قورت داد: چي؟
 !مهرداد بهم گفت با زيبا تموم کرده. اما هرچي منتظر شدم، تو بهم چيزي نگفتي-

 .چيز مهمي نبود که بهت بگم-داود
*** 

از آن به ليلا خانم دستور داده بود که  مهرداد و زيبا و من را به سمت استخر داخل حياط برد و قبل
نوشيدني برايمان به آنجا ببرد. وقتي رسيديم، خورد و خوراک و آن زهرماري ها، به باکلاس ترين شکل 
ممکن روي ميز چيده شده بودند. دور ميز نشستيم و من با حرص به ميز چيده شده چشم دوختم... دست 

 !به سينه و غضبناک
 !باران جان چي شده؟ چه عصباني مهرداد خنديد و گفت:

 !اينبار با حرص به او چشم دوختم که داود خنديد: هيچي بابا. لوس بازيشه
مهرداد و زيبا و داود مي نوشيدند... مي خنديدند... من حرص مي خوردم... من داشتم از بوي گند 

دوس من آن فضاي کوچک دهانشان بالا مي آوردم. بهشتم اين بود؟... نه. بهشت من اين بهشت نيست. فر
و دوست داشتني، ديوار به ديوار اتاق بنيامين بود. پرديس من آن نيمکت بود که برگ برگ خاطره 

هايمان... چه بد و چه خوب، رويش رقم خورده بود. بهشت من خانه ي داود نبود... آنجا از دور بهشت 
 !مي نمود... جهنم بود... دَرَک بود

شد و خنده کنان داخل استخر پريدند. حال خوبشان خوب تر شد. چه خوب که نوشيدند و حالشان دگرگون 
من ننوشيدم. چون حال خرابم را خراب تر مي کرد! مي خنديدند... به هم آب مي پاشيدند. زيبا از سر و 
کول داود بالا رفت و داود به او سواري داد. تحمل آن جلف بازي را نداشتم. حالم داشت بهم مي خورد. 

 .... داود... داود! تو همسر مني. به زيبا جان سواري ندهداود
از جايم بلند شدم و چشم در حدقه چرخاندم. نفسي عميق کشيدم و به سمت در ورودي خانه راه افتادم. 

 داود داد زد: هِي هِي باران! کجا ميري عشقم؟
 .بي توجه به او مي رفتم و او مي ناليد: نــرو... منو تنها نذار

ازي درمي آورد و با زيبا جانش مي خنديد. صداي مهرداد در نمي آمد. يکدفعه ديدم جلوي در مسخره ب
 .ايستاد و سد راهم شد: کجا؟ بيا با هم خوش بگذرونيم

 !داود داد زد: ولش کن بذار بره اون ضد حالو... بيا اينجا پسر
 .م بايد بيادمهرداد هم متعاقباً با حالت مستي داد زد: تو ساکت شو بابا. باران ه

دستم را که گرفت و مرا به سمت استخر برد، بغضم ترکيد. ضجه زدم: ولم کن... دست از سرم بردارين 
 .آشغالا

ايستاد... برگشت... نگاهم کرد. انگشتانش به آرامي از دور مچم جدا شدند و دستم را رها کرد و زير 
 .لب، آرام گفت: باشه عزيزم... آروم باش... ببخشيد

دستانم را جلوي صورتم گرفتم و هق هق کنان به سمت اتاقمان رفتم. حالم داشت از آنجا بهم مي و من 
خورد. کثافت کاري هم حد داشت... براي من حدي داشت و آنها پايشان را فراتر گذاشته بودند. داود 

شوهرم جلوي چشم من با زيبا شوخي هاي بيخود مي کرد... انگار که ميخواست من را ناراحت کند. 
 .بود... ناراحت شدم
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روي تختم افتادم و زار زدم: بنيامين... تو خيلي خوب بودي! عجب غلطي کرديم بنيامين... عجب غلطي 
 !کردم
*** 

پرده ي اتاق را کنار زدم و از سقف شيشه اي استخر، به آن سه نفر چشم دوختم. زيبا و داود شوخي هاي 
تشان بود و مي نوشيدند اما مهرداد انگار کمي سر عقل آمده بيخود مي کردند و شيشه هاي نجاست در دس

بود. کنار استخر نشسته بود و به آنها نگاه مي کرد. با حرص و ناراحتي به داود چشم دوخته بودم... 
 خدايا چرا؟

کاش من هم مست مي شدم تا نمي ديدم و درک نمي کردم. کاش خودم کنارش مي ماندم تا با زيبا جانِ 
نکند. دلم نمي خواست شوهرم را با زنان ديگر تقسيم کنم. چشم چرخاندم و نگاهم به مهرداد همه شوخي 

افتاد. داشت من را نگاه مي کرد. دوباره چشم از او گرفتم و به زيبا و داود زل زدم... گريه ام گرفت. 
کرد. دست  مهرداد تي شرت نيمه خشکش را درآورد و به سمت داود و زيبا رفت و آنها را از هم جدا

 !بردار نبودند هيچ کدامشان. مهرداد، داود را به ديوار استخر پرت کرد و داد زد: برو پيش باران
مهرداد... فقط او بود که عميقاً عشق را مي فهميد. تنها مهرداد عاشقم بود... نه داود خودخواه و نه 

 .قعي بود. بنيامين نبود... داود نبودبنياميني که با دليل و منطق از من خوشش آمده بود. مهرداد عاشق وا
 .بنياميني که وقتي فراموشي گرفت، قلبش براي من نمي تپيد. عشق اين نيست... بايد مي تپيد

داودي که خودخواه بود و با زيبا جان شوخي هاي جلف مي کرد. اين عشق نيست... خودخواهي و حس 
 !مالکيت است

واست بيشتر ناراحت شوم. از خودش گذشت تا من آنطور که مي مهرداد... مهرداد ناراحتي ام را ديد؛ نخ
خواهم زندگي کنم. از من خواست به بنيامين برگردم... چون عاشقش بودم. مهرداد بي شک عاشق واقعي 

 !بود... فقط او
 .زيبا از گردن مهرداد آويزان شد و گفت: اِ اذيت نکن ديگه... داره خوش مي گذره بهمون

 .را پس زد و گفت: تو يکي ديگه ساکت شومهرداد دست زيبا 
داود تلو تلو خوران از استخر بيرون رفت و به داخل ساختمان برگشت. در اتاق را قفل کردم و با دردي 

در قفسه ي سينه ام که لعنتي حتي حسي هم نداشت، روي تخت نشستم. به در کوفت و با حالت منزجر 
 .نجاکننده اي گفت: درو باز کن ميخوام بيام او

 .داد زدم: برو گمشو عوضي
 .مشتي به در کوفت و داد زد: خفـــه شو. درو باز کن لعنتي

 .نمي خوام. برو پيش زيبا جونت-
 .باران باز کن درو. مي خوام بيام پيش تو-داود

 .برو گمشو داود... حالم ازت بهم مي خوره-
نجره بيرون بردم و داد زدم: مهرداد! به در مي کوفت... التماس مي کرد. طاقتم طاق شد و سرم را از پ

 !بيا اين رفيقتو ببر از اينجا... بدو
مهرداد مضطرب شد و به داخل ساختمان دويد. بعد از چند لحظه، صدايش را از پشت در شنيدم: داود 

 چته؟ چرا اينجا ولو شدي؟
 .درو باز نمي کنه! لعنتي درو به روم نمي کنه-داود

 .و مشت محکمي به در کوبيد
 .باران جان درو باز کن لطفاً! داود حالش رو به راه نيست-مهرداد

 .به جهنم که رو به راه نيست. ببرش از اينجا... نمي خوام صداي نحسشو بشنوم-
 .حالش بده. اجازه بده بياد استراحت کنه فردا با هم حرف مي زنين-مهرداد

 !داد. گفتم ببرش از اينجا. زود باشحال خوبش واسه بقيه اس... حال بدش واسه من؟ نمي خوام مهر-
*** 
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حدود ساعت يک بعد از نيمه شب بود که تقه اي به در اتاق خورد. بيدار بودم... از حرص و ناراحتي 
 .خوابم نبرده بود

 بله؟-
 باران؟ بيداري؟-مهرداد

 بيدارم. کاري داشتي؟-
 ميتونم بيام تو؟-مهرداد

و روي سر و شانه هاي خود انداختم. دلم نمي خواست  از جاي خود بلند شدم و شال بلندي برداشتم
 خيالات واهي به سراغش بيايند. در را باز کردم: بله؟

 سرتاپايم را از نظر گذراند و گفت: خوبي؟
 سر تکان دادم که گفت: ميشه بيام تو؟

 .در اتاق را بستم و وارد راهرو شدم: کاري داري بريم پايين بهم بگو
 .ه فکري راجع به من مي کني آخه؟ باشه بريم پايينخنده ي کوتاهي کرد: چ

 .با هم به سمت پله ها رفتيم
 داود کجاست؟-

 .توي اتاق سومي گذاشتمش-مهرداد
 !در اتاق را باز کردم و داخل آن را نگاهي انداختم. نبود... نبود

 .نيست مهرداد-
 مهرداد ابروانش را در هم گره زد: چي؟

 .ه بلايي سرش اومده؟ حالش رو به راه نبودنيستش... به خدا نيستش! نکن-
 !نگرانش شدم... دلواپسش شدم. نگران داود

مهرداد در را کامل باز کرد و داخل اتاق شد. دستشويي و حمام را نگاهي انداخت و دست به کمر پوفي 
 .کشيد و رو به من گفت: نيستش. بريم پايينو ببينيم

 .زد تا سراغ داود را بگيرد اما او هم نبود مهرداد در اتاق زيبا را باز کرد و صدايش
 .بيليارد... بيليارد... بيليارد: مهرداد! شايد داود رفته بيليارد بازي کنه

سري تکان داد و با عجله از پله ها پايين رفتيم. انتهاي تالار بزرگ، درست زير پنجره ي رنگين کماني 
بيليارد ياد ميداد... دقيقاً مماس با او! مستي کم و بيش خانه، داود پشت سر زيبا ايستاده بود و داشت به او 

از سرشان پريده بود. داود سرش را کمي بالاتر از شانه ي زيبا قرار داده بود و مي گفت: ببين... 
 .اينجوري به توپ ضربه مي زني

 !زيبا با همان صدايش که غوغايي در دل مردان به پا مي کرد، گفت: سخته داود
 .چانه اش را روي شانه ي زيبا گذاشت و با همان خنده گفت: کجا سخته؟ دقت کن عزيزمداود خنديد و 

 !لب زدم: داود؟
و قطره ي اشکي از گوشه ي چشمم چکيد. داود و زيبا به سمت من و مهرداد برگشتند. چشمانم را بستم و 

چرا ماتت برده؟ برو سرم را به زير انداختم و به سمت اتاقمان دويدم. صداي داد مهرداد را شنيدم: 
 !دنبالش ديگه

 صداي قدم هاي داود، با فرياد دوباره مهرداد درهم آميخت: زيبا ميشه بگه چه غلطي داري مي کني؟
هق هقم بلند شد و ديگر صدايي نشنيدم. به اتاقم رسيدم و خواستم در را ببندم که دست داود مانع شد. 

 .رهضجه زدم: برو گمشو کثافت! حالم ازت بهم ميخو
من را در آغوش گرفت و وارد اتاق شد و در را بست و قفل آن را زد: چي شده عشقم؟ چرا عصباني 

 شدي؟
 او را به عقب هول دادم و جيغ زدم: چي شده؟! داشتي با زيبا چيکار مي کردي اون پايين؟
 !زيزمدوباره در آغوشم گرفت و سرم را نوازش کرد: داشتم بهش بيليارد ياد مي دادم... همين ع

 پسش زدم و سرتاپايش را برانداز کردم و گفتم: فقط بيليارد... ها؟
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پتو را از روي تخت کنار زد و دراز کشيد... پتو را روي خود کشيد و گفت: اتفاقي نيفتاده باران. 
 .شلوغش نکن

 خجالت بکش داود. نکنه مي خواستي ماجرا دنباله دار هم بشه؟-
وي تخت نشستم که ادامه داد: نه به خدا. يکم مستي باعث شد... دستم را سمت خودش کشيد. کنارش ر

 .وگرنه من صد سال تورو ول نمي کنم برم سراغ اون
نفس هاي عصبي ام را از بيني بيرون مي دادم و با چشمان بسته حرص مي خوردم... او پشت دستم را 

و مي کشتي. اما خودت با يه نوازش مي کرد که گفتم: من دو کلمه با نامزد سابقم حرف زدم داشتي من
 ...دختر معلوم الحال داشتي اون پايين

روي تخت نشست و دستش را جلوي دهانم گرفت: نگو باران... نگو! من غلط کردم. به خدا که مست 
 !بودم... حاليم نبود زياد

سر و  دستش را پس زدم: وقتي هم که مستي کلاً از خودت بيخود ميشي. توي اون استخر لعنتي داشت از
کولت بالا مي رفت. اين چه وضعشه داود؟ من دلم نميخواد زندگيمون اينجوري باشه. دلم نميخواد تو به 

 !زن ديگه اي جز من نگاه کني. تو بايد... فقط مال من باشي
 ابروهايش را بالا داد و با لبخند به من زل زد: باران؟ خواب ميبينم؟

گرفتم. سرم را در آغوش گرفت: معلومه که فقط واسه توأم. من و آب بيني ام را بالا کشيدم و چشم از او 
 !تو واسه همديگه ايم... فقط واسه هم

ترس از دست دادن داشت ديوانه ام مي کرد. زيبا بنيامين را از من گرفت... و داود هم داشت به سمت او 
را در آغوشش فشردم: کشيده مي شد. من مي ترسيدم همسرم را از دست بدهم... من مي ترسيدم. خودم 

 .داود! با زيبا زياد شوخي نکن. من خوشم نمياد
 .خنديد: باشه عزيزم... باشه خانومم

*** 
دور ميز نشسته بوديم. خودم را به بي خيالي زده بودم و با زيبا تند برخورد نکردم. مهرداد به حرف آمد: 

 .کرده بوديم، ريسکش بالا بودراستش... ديشب ميخواستيم بريم. اما... اما خب چون الکل مصرف 
داود سر به زير نشسته بود... و بي جواب. براي همين من پاسخ دادم: اختيار داري مهرداد جان. شما 

 .مهمون مايي
لبخند زد و من نگاهي گذرا به زيبا انداختم. او هم مثل داود سرش به زير بود. به حرف آمد: باران جون! 

 !يداد. باور کن فقط همين بودداود داشت به من بيليارد ياد م
جوري انکار مي کرد که انگار عشوه آمدن او و سر و وضع داود را نديده بودم. جوابي ندادم که داود 

همانطور سر به زير گفت: بهتره کشش نديم. باران خودش خوب ميدونه که من فقط عاشق اونم و از هيچ 
 .زن ديگه اي خوشم نمياد
به فنجانش خيره شده بود، زل زد و ابروهايش را بالا داد... انگار که توقع زيبا به داودي که با اخم 

 .نداشت
باقي صبحانه را در سکوت صرف کرديم و بعد داود راهي شرکت شد و رو به من گفت: با مهرداد اينا 

 .برو يه لباس شب بخر
 لباس شب چرا؟-

 .امروز همکارام ميان اينجا... پارتيه-داود
 دوباره بدون هماهنگي؟حرصي شدم: داود؟ 

 !داود فکش منقبض شد اما جلوي مهرداد و زيبا حرفي نزد. تنها گفت: لباس يادت نره. خداحافظ همگي
 .يد و رفتب*و*سو بعد گونه ي من را 

*** 
 !من و مهرداد کنار هم راه مي رفتيم و زيبا پشت سرمان. به قدر کافي از او دلگيري داشتيم جفتمان

 واي؟چه رنگي ميخ-مهرداد
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 .تو سليقه ات خوبه. هر رنگي تو بگي-
 .خنديد: مثل اينکه از لباس عروسي که واست انتخاب کرده بودم رضايت داشتي

 .آره... خيلي قشنگ بود-
 !يکدفعه بازويم را کشيد: بيا بيا

 .و من را به سمت ويترين يکي از مغازه ها برد: اوخ اوخ! باران اين لباس محشره
 ...بازه... من نمي تونم اينو مهرداد لباسش خيلي-

 .زيبا پريد وسط حرفمان: واي چقدر خوشگله. من اينو ميخوام
 مهرداد با نيشخند به او خيره شد: پولشو داري بخري؟

 زيبا قري به گردنش داد و گفت: مگه چنده؟
کني...  آه! آره فکر کنم پولشو داشته باشي. بالاخره خرج و مخارجت با منه. تو که خرجي نمي-مهرداد

 .فقط واسه خودت لباس ميخري
 .داشت منت مي گذاشت... خوب بود که مي گذاشت. زيبا آدمي بود که بايد با او آنطور رفتار ميشد

 .ما را پس زد و داخل مغازه شد. مهرداد تک خنده اي تمسخر آميز کرد: خيلي پرروئه
د. پشت ويترينش ايستادم... لباسي براق من به سمت مغازه ي ديگري رفتم و مهرداد هم دنبال من راه افتا

 .با آستين سه ربع... يقه ي بسته و به رنگ بژ، که کمربند پهن و طلايي رنگ داشت، چشمم را گرفت
 چطوره؟-

 .عاليه... تو هرچي بپوشي بهت مياد-مهرداد
 نگاهي به او انداختم و پرسيدم: ديشب چيزي ميخواستي بگي؟

ه لباس خيره بود، گفت: ميخواستم بگم اگر بخواي از داود جدا بشي، من سري تکان داد و همان طور که ب
 وکيل خوب سراغ دارم. ظاهراً خيلي داره بهت سخت ميگذره. اينطور نيست؟

 .نميتونم ازش جدا بشم-
 مهرداد نگاهم کرد: چرا؟

 .مهرداد! اون بخاطر من آسيب روحي ديده. من نمي تونم-
 اور کنم بهش هيچ حسي نداري؟فقط همينه؟ باور کنم؟ ب-مهرداد

سرم را به زير انداختم و گفتم: بعد از ازدواج... بين زن و شوهر يه احساساتي بوجود مياد.صد البته که 
 !عشق نيست اما... اما يه محبتي اين وسط شکل ميگيره... چه بخوايم و چه نخوايم

از خودم عکس انداختم و به داود پوفي کشيد و وارد مغازه شديم. لباس را که به تن کردم، باز هم 
 .فرستادم

 .تو خوشگل مني! اينم خيلي بهت مياد عشقم-داود
 !مرسي-

 الان پيش کي هستي؟-داود
 !پيش هيچکس. تنهام... تو اتاق پرو-

 زنگ زد... جواب دادم... سلام داديم... پرسيد: با کي رفتي خريد؟
 !با مهرداد و زيبا-

 مغازه ان؟ الان مهرداد و زيبا هم تو-داود
 .نه... فقط مهرداد هست. زيبا رفته لباس بخره از يه جا ديگه-

 به مهرداد بگو بره پيش زيبا. چرا پيش توئه؟-داود
 داود حالت خوبه؟-

 !عصبي شد... داد زد: گفتم بهش بگو بره پيش اون. همين الان
 !خودت بگو-

ده بودم. داشتم لباسم را عوض مي کردم که و بعد قطع کردم. ديوانه بود انگار... بله؛ من ديوانه اش کر
 صداي مهرداد از پشت در اتاق پرو آمد: باران جان؟
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 بله؟-
 .ن... من ميرم بيرون. تو هم لباستو عوض کردي بيام-مهرداد

 .باشه-
لباس را جلوي پيشخوان گذاشتم و پولش را حساب کردم و به بيرون از مغازه رفتم. مهرداد و زيبا کنار 

 .ه بودند و بعد از کمي خريد به خانه برگشتيمهم ايستاد
*** 

تنها کاري که مي توانستم با موهايم بکنم، صاف کردن بود. زيبا اصرار داشت به آرايشگاه برويم... اما 
من حقيقتاً از آرايشگاه فراري بودم. خودم آرايش کردم و و لباسم را پوشيدم. داود که به خانه برگشته 

 !مرا از نظر گذراند: اوه! همه خوشــگلابود، به اتاق آمد و 
پشتم را به او کردم و جلوي آيينه خودم را نگاه کردم. من را سمت خودش چرخاند و در آغوشم گرفت: 

 !باز که با ما قهري
 .سرم داد ميزني همه اش! از اين کارات خسته شدم-

 .خوشم نمياد با مهرداد صميمي بشي-داود
 ا اون صميمي کردي... يادت نمياد؟صميمي؟ داود تو خودت منو ب-

 ...چرا... اما انگار-داود
 انگار چي؟-

 .نفسي عميق کشيد و گفت: بي خيال. بريم پايين الان مهمونا ميان
*** 

باز هم آن زهرماري تلخ... من بدم مي آمد... فقط من! داود برعکس من عاشقش بود... به قدري که 
 .دگرگون ميشد... افراط مي کرد

 ان؟ ميشه بگي اين کوفتيا رو جمع کنن؟داود ج-
 .داود مرا تنگ در آغوش گرفت: چرا عشقم؟ به اين خوبي! تو هم امتحان کن

دستش را از دور کمرم برداشتم و به جهت مخالف او حرکت کردم. از پله ها بالا رفتم و جلوي پنجره ي 
 !رنگين کماني دوست داشتني ام ايستادم... پشت به پله ها

و با خدا حرف زدم: خدايا! ببين چه بساطي شده؟ عيش و نوش و کوفت و زهرمار نمي  آه کشيدم
خواستم... من اين زندگي رو نمي خواستم. من ميخواستم سالم زندگي کنم. خدايا! عجب غلطي کردم. من 

ست... و بنيامين... عجب غلطي کرديم. خدايا! من توبه کرده بودم... چرا دارم تاوان پس ميدم؟ گله اي ني
حقمه... حقمه اما... فکر مي کردم تو پشتمي. پشتمي اما... فکر مي کردم... آه... چه خام فکر مي 

کردم... چه خام فکر مي کنم. اگر قبل از نامزدي با بنيامين اون اتفاق نمي افتاد، ديگه خودمو به داود 
ش. خدايا من چرا انقدر بي اعتقاد شدم؟ نمينداختم. ديگه آويزون داود نميشدم. اشتباه کردم خدايا... منو ببخ

 .حالم داره از خودم بهم مي خوره
اشک مي ريختم... آه مي کشيدم... که گرماي دستي را روي گودي کمرم حس کردم. سر چرخاندم و از 

 !بالاي شانه نگاهش کردم... مهرداد
نيده باشد و اگر هم شنيده، دوباره رو به پنجره کردم و با چشماني بسته نفسي عميق کشيدم. خدا کند نش
 !چيزي نپرسد. بازوانم را گرفت و مرا سمت خودش چرخاند: باران؟ ببينمت

چشمانم بسته بود... دستش را زير پلکم کشيد و اشک هايم را پاک کرد. دستش را از روي صورتم پس 
 زدم و نگاهش کردم: کاري داشتي باهام؟

مي ديدم و نديدم، زد و گفت: اگر مي دونستم واسه يه  لبخندي به وسعت تمام مهرباني هايي که بايد
همچين چيزي ميخواي ازدواج کني، خودم براي رسيدن به تو پيش قدم ميشدم. من و تو، توي يه کفه ي 

 !ترازو بوديم. هم من اون اشتباهو کردم... هم تو
 شنيده بود... اتفاقي بدتر از اين هم مي توانست رخ بدهد؟

 .انداختم: مهرداد... تورو خدا به کسي چيزي نگو. داود نمي دونهاز شرم سر به زير 
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 نمي دونه؟-مهرداد
 .نه. من بهش گفتم زمان نامزدي اون اتفاق افتاد-

 .صداي کفش پاشنه بلندي که يک به يک پله ها را طي مي کرد آمد
 !پس داود نميدونه-مهرداد

 .نه... و نمي خوام هيچ وقت بفهمه-
له اي نيست. من به داود حرفي نميزنم... . باران! داود امروز، وقتي تو مغازه بودم باشه... مسئ-مهرداد

 ...باهام تماس گرفت و گفت
صداي کفش دوباره آمد... نهايتاً سربرگردانديم و زيبا جان را ديديم. حرف مهرداد نصفه ماند و زيبا 

 .گفت: اوه! شما اينجايين؟ کلي دنبالتون گشتم
 با کرد و گفت: چرا دنبالمون مي گشتي؟ کاري داري باهامون؟مهرداد اخمي به زي

 .نگاه زيبا بين من و مهرداد چرخيد و من من کنان گفت: مهرداد جان ميخوام برقصم. بيا بريم پايين
 !مهرداد سري تکان داد و رو به من گفت: تو هم بيا. تنها نباش

 جا غيبتون زده بود؟هر سه نفر به مهماني برگشتيم... داود به سمتمان آمد: ک
 .لحنش انگار حرصي بود... و نگاهش من و مهرداد را نشانه گرفته بود

 .باران تو راهرو تنها وايساده بود. منم حوصلم سر رفت رفتم پيشش-مهرداد
داود يک تاي ابرويش را بالا انداخت و دستم را سمت خودش کشيد و من را از پهلو در آغوش خود 

 .فشرد: باشه
 .ت به مهرداد و زيبا کرد و مرا همراه خود برد: زودتر نميرن از شرشون خلاص بشيمو بعد پش

نظر من هم همين بود. رفتارهاي مهرداد به جاي اينکه دوستانه باشد، بيشتر عاشقانه شده بود... و پاک 
 !کردن اشک هايم

*** 
د و بعد از بستن در با خنده گفت: آخ مهمانان رفتند... مهرداد و زيبا هم! داود مرا با عجله به اتاقمان کشان

 !جون! بالاخره تنها شديم... بي مزاحم
با همان خنده به سمتم مي آمد... انگار که دلتنگم شده بود. ديگر بالا نياوردم... ديگر حالم بد نشد. همسرم 

وهر به من احساس داده بود... احساسي از برگ گل لطيف تر! عشق نه... احساسي که فقط بين زن و ش
 .بوجود مي آيد... ملموس نيست بين هر زن و مردي! فقط مختص به همسران است

خواب که بودم، صداي گوشي اش از خواب بيدارم کرد. يک چشمم را باز کردم و با صدايي گرفته گفتم: 
 عزيزم؟ کيه اين وقت شب؟

 !يد: يکي از دوستامه گلم. بگير بخوابب*و*سلبخندي زد و گونه ام را 
ي با گوشي اش ور رفت و آن را روي عسلي کنارش گذاشت و به دستشويي رفت. در را که و بعد کم

بست دوباره صداي گوشي اش بلند شد. سريع... قبل از اينکه صفحه اش قفل شود، آن را برداشتم... پيام 
 .از طرف زيبا. پيام را باز کردم و از اول خواندم

 تو رسيدي بالا داشتن چيکار مي کردن؟-داود
 .راجع به يه مسئله اي حرف مي زدن که تو نبايد بفهمي-زيبا
 .يعني چي؟ درست بگو منم بفهمم-داود
 .نمي دونم من. دير رسيدم. فقط شنيدم داشتن ميگفتن داود نبايد بفهمه-زيبا
 .باشه. چيز ديگه اي فهميدي خبرم کن-داود
 .ه. فکر کنم داره با باران حرف مي زنهالانم مهرداد داره تو ماشين با يکي اس ام اس بازي مي کن-زيبا
 .چرند نگو بابا. باران خوابه-داود
والا توي پاساژ که من و ول کردن و رفتن. انگاري که از هم خوشش اومده. درست حدس زده -زيبا

 .بودي
 .بسه ديگه. انقدر چرند نگو-داود
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 راس ميگم ديگه. چه دليلي داره که چيزي رو از تو مخفي کنن؟-زيبا
 !برو گمشو بابا. اهَ-دداو
 عزيزم... دلت مياد با من اينطوري حرف بزني؟-زيبا
 .باران بيدار شد. ديگه پيام نده-داود
 !خيلي نامردي داود. من دوستت دارم-زيبا

پيام آخر بود... زيبا و داود... زيبا جاسوس داود بود... فهميدم... و اي کاش يک جوري مي توانستم به 
 !برسانم... که دهانش چفت و بست داشته باشد جلوي زيبامهرداد اين خبر را 

تا خواستم گوشي داود را براي بدست آوردن شماره ي مهرداد جستجو کنم، صداي شير آب روشويي آمد. 
سريع قفل گوشي را زدم و سر جاي سابقش گذاشتم و خودم را به خواب زدم. داود زيبا را دوست 

م. و همين بس که اين اعتماد به دوست نداشتن هايمان باعث شد که نداشت... من مهرداد را دوست نداشت
به هم ايمان بياوريم. نه داود زيبا را مي خواست و نه من مهرداد را. همين کافي بود تا من مطمئن شوم 

 .به سمت زيبا نمي رود... که او مطمئن شود به سمت مهرداد نمي روم
*** 

روي خودش نمي آورد... کاش مي آورد تا من مي گفتم و خلاص  نزديک به دو ماه گذشته بود و داود به
ميشدم. عذاب وجدان بيخ گلويم را گرفته بود و داشت رسماً من را از پا در مي آورد. داود هرچند به 

روي خود نمي آورد اما گاهي در خلوت ميگفت هرچه ميخواهد دل تنگت بگو... و من تنها به او مي گفتم 
ستم و هيچوقت رهايش نمي کنم. او نيز لبخند مي زد و مي گفت که به من اعتماد که هميشه همراهش ه

 .دارد اما... . اما را ادامه نمي داد
اواخر زمستان بود و من حالم خوش نبود. دلم مدام سبزي پلو با ماهي قزل آلا مي خواست... با آبليموي 

 !فراوان
هي؟ باران جان شبيه ماهي شديم انقدر کوفت کرديم داود سر ميز نشست و پوفي کشيد: بازم سبزي پلو ما

 .آخه
 با شرمندگي نگاهش کردم: ببخشيد. خب دائماً دلم ميخواد. چيکار کنم؟

 .از طرفي هم نمي گذاشتم چند نوع غذا پخته شود. از اسراف حالم بهم مي خورد
 ليلا خانم در حالي که برايم سوپ مي ريخت گفت: خانوم! نکنه خبريه؟

شيطنت آميزي زد. ابروانم را بالا دادم و به حرفش فکر کردم... احتمال دادم که واقعاً خبري  و لبخند
 .باشد. علائمش را داشتم

 يعني چي ليلا خانوم؟-داود
 .ليلا خانم صاف ايستاد و گفت: آقا! ميگم يعني شايد خانوم باردار باشن

 ره شد: راس ميگه باران؟داود يک تاي ابرويش را بالا داد و با لبخند کجي به من خي
 !نمي دانم چرا سرخ و سفيد شدم. سر به زير انداختم: نمي دونم

*** 
داود گوشي تلفن را از دستم قاپيد و گفت: مامان سلام... خوبم شما خوبين؟... ميخوام يه خبر خوش بهتون 

که خودم بهتون بدم. البته باران ميخواست بگه اما خيلي طولش داد واسه همين گوشي رو ازش گرفتم 
بگم... شما هم؟... خب پس اول شما بگين... اختيار دارين خانوما مقدم ترن... جـــدي؟... مبارک باشه 

 .ايشاالله به سلامتي
 آستين پيراهنش را کشيدم: چي شده داود؟

 .باران! عروسي کامران و سيمين دو ماه افتاد جلوتر. آخر اين هفته عروسيه-داود
از خوشحالي منفجر شوم، به مامان گفت: حالا خبر خوش ما! مامان جان... شما دارين  و قبل از اينکه من

 .صاحب يه نوه به خوشگلي دخترتون ميشين
و بعد خنده سر داد... خبر خوش ما؛ يک نوه بود... يک جنين که آبان ماه به دنيا مي آمد و آن زمان تازه 

جودم پرورش مي يافت... داودي که مهربان شد. نمي به دو ماهگي رسيده بود. بچه اي که از داود در و
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دانم چه شده بود... اما مهربان شد و کمتر داد مي زد. بعد از صحبت با پدر و مادر و کامران، در 
 آغوشش فرو رفتم. به موهايم دستي کشيد و گفت: عزيز دلم؟

 بله؟-
 تاحالا شده چيزيو از من مخفي کني؟-داود

 !شده-
 چي؟-داود

 .ي نيست داود. ندوني بهترهچيز خوب-
 به کسي گفتي؟-داود

 .نگفتم. اما به گوش مهرداد خورده-
 چجوري؟-داود

 .داشتم با خودم حرف مي زدم که اون پشت سرم وايساده بود و همه چيو شنيد-
 مهرداد بدونه من ندونم؟-داود

 .چيز خوبي نيست داود. اصلاً خوب نيست-
 در چه مورديه؟-داود

 .ام... گذشته ي مسخره اي که با داداش سيمين داشتم. نگفتنش بهتره در مورد گذشته-
 .آره... بهتره-داود

 داود جان؟ مي تونم بپرسم اون موقعي که واسه من بپا گذاشته بودي، جاسوسه دقيقاً کي بود؟-
 .يه آدم زيگيل! بدم مياد ازش-داود

 جدا؟ً بدت مياد؟-
 !خيلي آويزونه. بدم مياد-داود

 !که اينطور-
باران جان... من فکر مي کردم بين تو و مهرداد چيزي هست. ولي من بهت اعتماد دارم... تو به -داود

من خيانت نمي کني. اشتباه فکر مي کردم. منو ببخش که در موردت قضاوت کردم... ببخش که 
 .زندگيمونو به کام جفتمون تلخ کردم

 .زندگيمون شيرين تر هم ميشه اگر اون تلخي رو هم بذاري کنار و ديگه مصرف نکني،-
 .لبخند زد و چيزي نگفت... زندگي ام هرلحظه شيرين تر ميشد

*** 
حالم خوش بود... اذيت نمي شدم... خوب بودم... خوش بودم. بارداري با من سر سازگاري داشت! به 

ب! من تهران رسيديم. ماشين جديد خريده بوديم. يک مازراتي گرن توريزمو مشکي و پر ابهت و جذا
 !انتخابش کرده بودم و داود هم به احترام من خريده بود. داود عجيب مهرباني مي کرد

قرار بود ماشينمان را گل بزنيم براي کامران. هديه ي کوچکي از داود بود که با کمال ميل به شکيل ترين 
پرادوي  شکل ممکن گل زده مي شد. روز عروسي ماشين را به کامران مي داديم و به دستور داود

 !سابقمان را به تهران مي آوردند. در خانه ي پدرم غوغايي بود... در خانه ي رو به رويي هم
 .چشمانم را بستم و يک به يک از پله ها بالا رفتم

 ديوونه شدي؟ چشماتو چرا بستي؟-داود
 !آب دهانم را بلعيدم و به ناچار چشم باز کردم: همينجوري

شمان دلربا را ببينم... يک جفت چشم فندوقي دلربا... مي برد دل مرا... همينجوري... نه! نمي خواستم چ
 !بي شک... مي برد

بغضي راه گلويم را بست. دلم تنگ شده بود براي خاطرات تلخم انگار! دلم تنگ پدر و مادرم... دلم تنگ 
 !برادرم... دلم تنگِ... تنگِ... آه

پله ها بالا مي برد. يک جنين دو ماهه که آنقدر ترس و داود دستم را گرفته بود و من را با احتياط از 
مراقبت نمي خواست. آسانسور هميشه ي خدا خراب بود و مي دانستم امتحان کردنش سودي ندارد! براي 
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همين با پله ها رفتيم. در خانه ي پدري ام باز بود... در خانه ي رو به رويي هم. وارد خانه ي پدرم 
 د جيغ کشيدند و داود پخي زد زير خنده: چي شده؟شديم. زن ها با ديدن داو

خنده ام گرفته بود. مامان با دستپاچگي سمتمان آمد و ما را از در دور و در را کيپ کرد. بعد از سلام و 
حال و احوال و قربان صدقه رفتن من و ني ني، گفت: بابا اينجا مجلس زنونه است. آقايون واحد رو به 

 .رويي ان
نيم نگاهي به واحد رو به رويي که درش طاق به طاق باز بود، انداخت و رو به من کرد: داود برگشت و 

 .من ميرم پس. مراقب خودت و کوچولومون باش عشقم
يد و در آغوش خودش من را فشرد و رفت. به داخل خانه ي رو به ب*و*سلبخندي زدم و او گونه ام را 

اشت دلي که قبلاً لرزيده بود... ويران و تکه تکه شده رويي نگاه نکردم... حقيقتاً مي ترسيدم... ترس د
بود... دل ترک خورده ترس داشت! داشتم وارد خانه ي پدرم ميشدم که صداي سلام دادن داود و بنيامين 

 .را شنيدم
 .هي پسر! سلام-داود

 .سلام. خوش اومدي-بنيامين
رد مجلس زنانه شدم. حنابندان...! با همه و بقيه ي مکالماتشان را نشنيدم. پوفي کشيدم و با مامان وا    

سلام و احوال پرسي کردم... همه ي آنهايي که حواسم بهشان نبود! تبريک گفتند بارداري ام را... تشکر 
کردم از آنها! سيمين در آرايشگاه بود... من حس و حال آرايشگاه نداشتم. باز هم موي لخَت و آرايشي 

ود. دختري در مهماني بود با موهاي فر و مجعد... صورتي معصوم و ملايم! اما لباسم بهترين لباس ب
چهره اي دلنشين. به دلم نشسته بود. مهربان بود... کمک مي کرد. کنارم نشست: شما بايد باران جان 

 باشي. درست ميگم؟
 بله! شما؟-    
 .دختر لبخندي به شيريني عسل زد و گفت: من هديه ام    

 هستي؟از دوستاي سيمين -    
 .آره! توي دانشگاه باهم دوست شديم-هديه    

 جدي؟ شما هم مثل سيمين حقوق مي خوني؟-    
 .آره. همکلاسي هستيم-هديه    
 لبخندي زدم و از درس و دانشگاه پرسيدم که گفت: خوبه. شما چي؟ درس مي خوني؟    

 من؟-    
 .م حوصله شو ندارمخنده اي عصبي کردم و ادامه دادم: نه... نشد. ديگه ه    
 آخي... چرا نشد؟-هديه    

 ...والا راستش با داداشِ -    
صداي مامان من را از حرف زدن باز داشت: باران برو اون رگال رو از تراس وردار بذار تو     

 .اتاق... لباسا رو اونجا آويزون کنن
چار به سمت تراس رفتم: ببخشيد هديه دلم مي گفت بروم... مغزم مي گفت نه! از جايم بلند شدم و به نا    

 .جان. من برم الان ميام
با لبخند زيبايش سري تکان داد و من رفتم به تراس! دلم ميخواست هديه دوستي باشد که مدتها دنبالش     

مي گشتم. هديه با آن لبخند شيرين و مهربانش... هديه با آن دل زلال که از همان ديدار اول فهميده 
 .وانست هديه اي براي منِ تنها باشدبودمش! مي ت

نفسي عميق کشيدم و در تراس را گشودم. نيم نگاهي به تراس بنيامين انداختم... نبود. نفسي از سر     
 !آسودگي خيال کشيدم و رگال را به دستم گرفتم. گير کرده بود به نرده... لعنتي

 صداي مامان را شنيدم: چي شد پس باران؟    
 !لند، طوري که بشنود گفتم: گير کرده مامان. الان ميارمشبا صداي ب    
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با رگال درگير بودم که دستي، پايه ي رگال را از نرده جدا کرد. چشمانم را تا همان چشمان فندوقي     
 !دلرباي خودم بالا بردم که گفت: سلام

صاف ايستاد و سرتاپايم  خم شده و روي يک زانويش نشسته بود تا پايه ي رگال را از نرده جدا کند.    
 .را برانداز کرد و منتظر جواب ماند. سر به زير انداختم... نميخواستم هواي تمام او را داشته باشم

 .سلام-    
 !داشت گريه ام مي گرفت. چه بخت شومي    
 !تبريک ميگم بابت... بابت بچه-بنيامين    
ان دادم و قصد رفتن کردم که گفت: اين سر و لب گزيدم و شرمسار شدم. سري به نشانه ي تشکر تک    

 شکل، جلوي يه نامحرم... توي تراس! داود ميدونه اينجوري مي گردي؟
 !همانطور که سرم به زير بود گفتم: مي دونه. مشکلي نداره    
باز خواستم بروم که هديه با چادري که صورت آرايش کرده ي خود را هم پوشانده بود، وارد تراس     

 .مامانتون عصبي شده ها! منتظرهشد: 
 .بنيامين را که ديد، سرخ و سفيد شد و گفت: سلام    
 .بنيامين نگاهي به من انداخت و رو به هديه با متانت سلام داد    
 .تو اينجايي؟ برو به بابا اينا کمک کن کلي کار ريخته سرشون-هديه    
 تو؟    
 ...هديه    
 ...بنيامين    
 !تو    
 .بنيامين همراه با پلک زدن نگاهي به من انداخت و سر به زير گفت: باشه... الان ميرم    
 !بنيامين... هديه... تو    

 همديگرو ميشناسين؟-    
 .نبايد مي پرسيدم... کنجکاوي زيادي بود... خودتحقيري بيش از حد بود    
 !بنيامين اخم کرد: هديه... نامزدم    
 !نس يخ به هديه انداخت: ايشونم باران خانوم... خواهر دامادمونو بعد نگاهي از ج    
 !بنيامين... هديه... نامزد.. تو! بغضم شکست... نبايد مي شکست... نبايد خرد ميشدم... نبايد    
 !و من چقدر خودخواه بودم    
امادشان هستم. براي گفت خواهر دامادمان... يعني نگويم از گذشته ام... يعني تنها براي او خواهر د    

همان که چند وقتي بخاطرش با همسرم درگيري داشتم. براي همان که روزهايم پشت درِ اتاقش در آن 
بيمارستان لعنتي شب مي شد. براي همان که عاشقانه مي سرود برايم. براي همان که از تمام دنياي 

 .امش براي هديه شده بوددخترانه ام گذشته ام و عشقم را به پايش ريختم. براي همان که تم
 !هديه خنديد و گفت: بله. آشنايي دارم با باران جان    
 .و من قبل از اينکه اشکي از چشمم بچکد، سر به زير، رگال را داخل اتاق بردم    

    *** 
 در را بستم و به آن تکيه کردم: مامان چرا به من نگفتين؟ اگر به هديه حرفي مي زدم چي؟    
 .والا همين هفته نامزد شدن. انقدر کار ريخته بود سرم که به کل يادم رفت بهت بگم-مامان    
 .خانم ها کل کشيدند و مامان در را باز کرد و حين اينکه مي رفت، گفت: سيمينو آوردن. بيا بريم    
. به سمتش رفتيم... سيمين... خواهر او... و ديگر تنها نسبتم با بنيامين را وجود سيمين رقم مي زد    

ي کرديم. قيافه گرفته بود برايم... او خواهر بنيامين بود و من هم نامزد سابق برادر ب*و*سرفتم... رو 
او. دلگير بوديم از هم. زيبا شده بود و مي درخشيد. هديه مثل پروانه دور سر سيمين مي گشت. هديه 

 !...نيامينخيلي خوب بود... خيلي دوست داشتني... خيلي مهربان! خوش به حال ب
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برادرم که به مجلس زنانه آمد، خوشحال تر شدم. چقدر خوش گذشت... با آنکه مي دانستم يک نفر آن     
سمت ديوار خانه، حالش دست کمي از من ندارد. شايد هم... شايد هم نه! شايد من توهم زده بودم. يقيناً 

بود. هديه خوب بود... خيلي! با من دوست بنيامين عاشق من نبود. علاقه اي شديد داشت اما... اما عشق ن
شد... گرچه من دوري مي کردم اما پي من مي آمد و دور و بر من مي چرخيد. بيچاره خبر نداشت نامزد 

 !سابق نامزدش هستم... نمي دانست
مه مهماني که تمام شد و مهمان ها رفتند، داود و بابا و حسن آقا و بنيامين به خانه ي پدرم آمدند و ه    

 .دور هم جمع شديم... اينبار هديه و داود هم بينمان بودند... دو نفري که هيچ وقت فکر نمي کردم باشند
داود کنارم نشست و دستش را طبق عادت، دور شانه ام انداخت. هديه هم با فاصله کنار بنيامين     

پشت گوشم انداخت و با  نشسته بود. هردو انگار خجالت مي کشيدند. داود با دست آزادش، موهايم را
 !تحسين به من چشم دوخت و لبخند زنان گفت: چه خوشگل شدي عزيزم

گويي از نامزدي بنيامين زيادي خوشحال بود... حالا ديگر کمتر ترس داشت! لبخند زدم به همسرم و     
داود بود! ديگر  سرم را به زير انداختم. نمي خواستم ببينم بنيامين چه واکنشي نشان مي دهد. هديه بود...

من و بنيامين چه اهميتي داشتيم؟ عشقي که به او داشتم بي ارزش شده بود... پوچ و توخالي... تهي از 
 !رسيدن

هديه يک دختر دوست داشتني محجبه بود. به بنيامين نمي آمد! نه اينکه بنيامين بد باشد... نه. اما به     
ديم... هر دو ساده بوديم. من و او براي هم ساخته شده بوديم بنيامين... من مي آمدم... من! ما معمولي بو

 !انگار
با شنيدن صداي هديه، سر بلند کردم و به او چشم دوختم: بنيامين! منو مي رسوني خونه. بابا نگران     

 .ميشه
 !اينبار نگاهم سمت بنيامين چرخيد. با حالت جدي سر تکان داد و گفت: باشه... بريم    
 .ش که بلند شد ادامه داد: کاش خونه تون نزديک خونه مون بود... کاش اينجا بود خونه توناز جاي    
داود يک ابرويش را بالا داد و با اخم به بنيامين نگاه کرد. بنيامين داود را تحويل نمي گرفت...     

فشرد  نگاهش هم نمي کرد. داود هم چيزي نگفت و در عوض، جلوي چشم همه، سرم را روي سينه اش
 .ه زدب*و*سو روي موهايم 

    ***  
 
 

به اصرار داود به خانه ي مهرداد رفتيم. دلش نمي خواست خانه ي پدرم بخوابيم. دلش نميخواست من 
آنجا باشم... هنوز هم کمي از بنيامين ترس داشت. اما مهرداد ترسناک تر بود و نمي دانست. مهرداد 

 ديم که گفت: نامزدش به نظر دختر خوبي مياد؛ نه؟عاشق من بود و بنيامين نه! در ماشين بو
 !آره. خيلي خوبه. باهام دوست شد-

 !با تعجب به من نگاهي انداخت و گفت: چي؟
 .اون هيچي نمي دونه داود. نبايد هم بفهمه-

 چيزي نگفت و نيم ساعت بعدش به خانه مهرداد رسيديم. اينبار من و داود دائماً کنار هم بوديم... تنها نمي
شديم... به آنها فرصت نمي داديم تا سوء استفاده کنند. من و داود همديگر را براي هم مي خواستيم. 

زندگي مان خوب شده بود... زندگي زناشويي مان عالي شده بود و در آخر يک بچه رنگ مي پاشيد به 
او ديگر براي هم  زندگي مان. دست هم را گرفته بوديم... مبادا کسي فکر کند ما با هم نيستيم. من و

 .بوديم... و بنيامين؛ آن روز تمام شد برايم... ديگر تمام شد
 !داود به زيبا نگاه هم نمي کرد. داود من را داشت... داشت... داشت

*** 
اول به دنبال پدر و مادرم، و سپس به تالار رفتيم. عروسي مختلط نبود. داود دم در ورودي، دستانم را 

 .کاش پيش هم بوديم گرفت و با لبخند گفت:
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 سري به تاييد حرفش تکان دادم که گفت: گوشيت دستت باشه بهت مسيج دادم جواب بده. باشه؟
 .باشه-

و بعد از هم خداحافظي کرديم و راهي دو قسمت جدا از هم شديم. شوهرم را دوست داشتم... دوست 
 .بودمداشتم کنارش باشم. بدون او حوصله ام سر مي رفت. به او عادت کرده 

عروسي خوبي بود. هديه هم آنجا حضور داشت. دور و برم پرسه مي زد. دستم را مي گرفت و مرا به 
رقص وا ميداشت. هديه خوب بود... خيلي خوب! شماره رد و بدل کرديم. باهم صميمي شديم و من هيچ 

.. از آشنايي اش با حرفي از گذشته ام به او نزدم. اما او مدام مي گفت... از خواستگارهاي رنگارنگش.
 !بنيامين

خب يه روز سيمين اومد گفت که براي داداشم مي خوايم زن بگيريم و من بهتر از تو نديدم.  -هديه
خلاصه اومدن خواستگاري و من تا چشمم به بنيامين افتاد ازش خوشم اومد. موهاي فر آشفته شو دوست 

د خيلي. حرف نمي زد... فقط اخم کرده بود. دارم... تيپ ساده و اسپرتشو دوست دارم. سر به زير بو
رفتيم اتاق باهم حرف بزنيم. گفت من از يه دختر خانومي خوشم ميومد که رفت با يکي ديگه ازدواج کرد 
و به من گفت که فراموشش کنم. اون داره زندگيشو ميکنه و منم ميخوام مثل اون خود خواه باشم و زندگي 

ر راضي باشين، يه زندگي آروم و بي دغدغه رو با هم شروع مي کنيم. کنم. شما از هر نظر خوبين و اگ
منم گفتم باشه. اونم گفت از گذشته ام فقط همينو بهتون ميگم. ديگه نميشه حرفي زد. بازم گفتم باشه. 

عجيب توي همون ديدار اول به دلم نشست. باران جان براي خواستگاري هم با تيپ اسپرت اومده بود... 
 .ر اسپرت. خيلي خوشم ميومدکت و شلوا

هديه مي گفت و من سعي مي کردم ديگر به گذشه فکر نکنم... اما مگر يادم مي رفت وقتي ميخواست 
مرا به کنسرت ببرد، کت و شلوار رسمي پوشيد؟ چقدر به او مي آمد... چقدر خوشتيپ شده بود. بخاطر 

 !رت داشتمن حاضر شد کت و شلوار رسمي به تن کند... در حالي که نف
 خب باران جان! تو و شوهرت چجوري ازدواج کردين؟-هديه

زهرخند زدم. چطور بايد مي گفتم؟ چه داستاني بايد سوار مي کردم؟ عشق و عاشقي؟ بله... شايد باور 
 !کند... دروغي با چاشني راستي

داشتم و فيزيکم  يه بار کامران داودو آورد خونه. منم چون کنکور .راستش داود هم خدمتي کامران بود-
 .ضعيف بود، داود باهام فيزيک کار کرد. از من خوشش ميومد. ديگه منم ازش خوشم اومد و زنش شدم

 هيجان زده پرسيد: راست ميگي؟ چيکار مي کرد شوهرت؟ چي مي گفت؟
دفعه اول من محلش ندادم. بهم گفت من کارمو بلدم خوشگله. باهم فيزيک کار مي کرديم مي گفت بيا -

م حرف بزنيم تو که فيزيک دوست نداري. به بهونه ي کامران منو سوار ماشينش کرد تا باهام حرف باه
 .بزنه... خيلي دنبالم اومد بنده خدا

 .چقدر داود را اذيت کرده بودم! بيچاره داود... بيچاره عشقي که من زير پايم گذاشته بودم
 گفت: راستي چي شد دانشگاه نرفتي؟هديه لبخند مي زد و به حرف هايم گوش مي داد. در آخر 

 .ديگه نشد برم. يه اتفاقاتي افتاد که قيدشو زدم-
 .فهميد که نمي توانم بگويم و ديگر پيگير نشد

داشتند شام را سرو مي کردند... سکوت شده بود که دي جي گفت: دوست خوبم بنيامين خسروي 
 .هاشو خودش واسه مون بخونه اينجاست... ازشون خواستم بياد و يکي از قشنگ ترين ترانه

همه داشتند گوش مي دادند و نگاه همه ي آدم هاي اطرافمان که بايد در مورد من و بنيامين سکوت مي 
کردند، من را نشانه گرفته بود. صداي بنيامين... بنيامين.... تو صدايت اينقدر دل نشين بود و نمي 

 !دانستم؟
 ه از تو گفتنهنيمکت کنار فواره ي نور، يه بهونه واس»

 جاي خالي تو گريه آوره، مرگ لحظه هاي شيرين منه
 يادته به روي اون نيمکتمون، از تو واژه ها غمو خط مي زديم

 «دست من به دور گردن تو بود، وقتي که تکيه به نيمکت مي زديم
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شقمان را دلم مي خواست بميرم... چاره اي نبود. فقط با مردن حس راحتي به من دست مي داد. نيمکت ع
 !نوشته بود... نيمکت عشقمان را مي خواند... بنيامين لعنتي

 دورمون پرنده ها بودن و عشق، با نگاه من و تو يکي مي شد»
 من مي خواستم با تو پرواز کنمو، برسم به عاشقي اما نشد

 دورمون پرنده ها بودن و عشق، با نگاه من و تو يکي مي شد
 «، برسم به عاشقي اما .... نشدمن مي خواستم با تو پرواز کنمو

بغضم در حال فروپاشي بود. بنيامين چه کردي با دلم لعنتي؟ قلبم مي کوبيد و ضربان نداشت. بايد از آن 
مخمصه خلاص ميشدم. از جايم بلند شدم و به سمت سرويس بهداشتي رفتم. خوب بود سيمين در اتاق عقد 

ود تا با نگاهش مرا بسوزاند. مشتي آب به صورت آرايش بود و با کامران غذا مي خورد... خوب بود نب
کرده ام پاشيدم و به باران داخل آيينه خيره شدم. باران تو چه کردي با دل بنيامين؟ چرا صبر نکردي؟ 

 !چرا؟ مي شنيدم صدايش را
 يه سبد خاطره داره ياد تو، وقتي که تنها رو نيمکت مي شينم»

 رويا روي ماهتو ببينمشکر رويا که هنوزم مي تونم، توي 
 از خدا مي خوام که عطر دلخوشي، هر جا باشي به مشامت برسه

 ممنونم از شب رويا که بازم، وقت دلتنگي به دادم مي رسه
 نيمکت کنار فواره ي نور، يه بهونه واسه از تو گفتنه

 «جاي خالي تو گريه آوره، مرگ لحظه هاي شيرين منه
 !. تو... گريه آوره. مرگ... لحظه هاي... شيرينِ... منهبه هق هق افتادم: جاي... خالي..

بلافاصله بعد از اتمام آهنگ و بلند شدن صداي دست زدن جمعيت، گوشي ام زنگ خورد. داود بود! 
 صدايم را صاف کردم: جانم داود؟

 .بيا بيرون بريم-داود
 با تعجب گفتم: کجا؟

 .بيا بيرون گفتم-داود
 .ي زدجدي بود. خوب بود که داد نم

 .باشه... صبر کن آماده بشم بيام-
آرايشم را درست کردم و يک لبخند گوشه ي لبم نشاندم و بيرون از سرويس بهداشتي رفتم. همه داشتند 
آماده مي شدند. به سمت اتاق رفتم و لباس هايم را عوض کردم. دستبند طلا را از کيفم در آوردم و به 

داود پشت قباله ام انداخته بود هم، براي گذراندن ماه عسلشان به سيمين دادم. کليد ويلاي شمال را که 
 .کامران دادم و بدون خداحافظي، قبل از اينکه داود عصبي شود از مهماني بيرون رفتم

*** 
هيچ کداممان حرفي نمي زديم. آن آهنگ کار خودش را کرده بود. داود ساکت... من ساکت! حرفي نبود 

دوباره به خانه ي مهرداد رفتيم. مادرم تماس گرفت و به او گفتم که بايد وقتي همه چيز وضوح داشت. 
مي رفتم... گفتم مسئله ي مهمي پيش آمده بود. هديه پيام داد و گفتم بايد مي رفتم... گفتم مسئله اي مهم 

 .پيش آمده بود
را. از جايم بلند  داود خواب بود... بي هيچ حرفي به خواب رفت. بايد به مهرداد مي گفتم قضيه ي زيبا

 .شدم و به سمت اتاقش رفتم. در زدم و خدا خدا کردم که بيدار باشد
 !بيا تو-مهرداد

 !صدايش گرفته بود... شايد در آستانه ي خوابيدن بود
 .وارد اتاق شدم و مهرداد با ديدنم روي تختش نشست. لبخند زد و بعد از جايش بلند شد و به سمتم آمد

 .حبت کنيممهرداد بايد باهم ص-
 .البته! بيا بشين-مهرداد
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روي کاناپه رو به هم نشستيم و گفتم: فهميدم جاسوس داود کيه! يواشکي فهميدم... و اينکه بايد بين 
 .خودمون بمونه

 !سؤالي نگاهم کرد که يک راست سر اصل مطلب رفتم: زيبا
او دوختيم... داود چشمانش گرد شد. خواست حرفي بزند که در اتاقش با ضرب باز شد. چشم به 

خشمگين! چشمانش بين من و مهرداد در نوسان بود... و در آخر يک قدم از درگاه جلوتر آمد و با 
 عصبانيتي کنترل شده، رو به من گفت: اينجا چيکار مي کني؟

 مهرداد از جايش بلند شد و گفت: اومده بود باهام حرف بزنه؟ چطور؟
 .بي خيال مي زد

 چه حرفي؟-داود
 .خب گرسنه اش بود... ميخواست ببينه غذايي مونده يا نه-مهرداد

 داود من را نگاه کرد: مگه اينجا آشپزخونه است؟
 .خب مهرداد صابخونه اس. من روم نميشد خودم برم آشپزخونه-

همراه داود و مهرداد به آشپزخانه رفتم. به زور کمي غذا خوردم... گرسنه نبودم. داود که شکش برطرف 
 .به اتاقمان برگشتيم. باز هم بي حرف... پشت به هم... خوابيديم شد، دوباره

*** 
ماه پنجم بارداري ام بود. داود من را به تهران آورد... که پيش خانواده ام باشم. مي ترسيد اما ترجيح مي 

ه داد پيش مادرم باشم. ترجيح مي داد بهترين دکتر را داشته باشم. ترجيح ميداد بهترين زندگي را داشت
 باشم

 .باشه. ولي ميومدي بالا يه سلام عليک مي کردي بعد مي رفتي-
عشقم کاراي کارخونه عقب افتاده. کارگرا هم اعتصاب کردن. خيلي سرم شلوغه. اما قول ميدم فردا -داود

 !صبح زود پيشت باشم. پيش تو و دخترمون
کامران نبود. دلم گرفت!  ...هم داخل خانه ي پدرم شدم. سيمين نبودخداحافظي کرديم... داود رفت و من 

 !خانه شان بودند و من چه توقعاتي داشتم
هديه خبردار شد که به تهران آمدم. به ديدنم آمد و با هم گپ زديم. هديه... دختري که هديه اي بود از 

 .ک بود... خوش بحال بنيامينطرف خداوند براي من... دوستي بي نظير... دلسوز و مهربان! هديه ت
خوب بود که او آمد... خوب بود که تنها نبودم و هم سن و سالي داشتم تا با من حرف بزند. خوب بود که 

 !آنقدر خوب بود هديه
*** 

هديه به منزل پدرش برگشته بود. بنيامين او را رساند و بعدش هم نمي دانم چه شد و کجا رفت. نزديک 
خانه بلند شد. در اتاق مادرم بودم و داشتم استراحت مي کردم. صداي داود را  هاي غروب بود که زنگ

 .شنيدم: سلام مامان
 سلام پسرم. خير باشه. چرا اين شکلي شدي؟-مامان
 !مامان باران کجاست؟ کار واجبي دارم باهاش-داود

 .يا قمر بني هاشمي زير لب گفتم و دلم ناخودآگاه لرزيد
 .توي اتاق ماست-مامان

 !وي تخت نشستم و دستم را روي قلبم گذاشتم. چه پيش خواهد آمد خدا؟ر
در اتاق با ضرب باز شد و من داود سرخ شده و عصبي را در درگاه ديدم. آب دهانم را قورت دادم و من 

 .من کنان گفتم: سَـ... سَـ... سلام
 .زير لب سلام داد و گفت: پاشو بريم بيرون... باهات حرف دارم

 ...لان اومدي. مگه فرداچرا... ا-
 !وسط حرفم دويد و خشمش رو فرو خورد و گفت: پاشو... پاشو باران. پاشو

 .سري تکان دادم و از جايم بلند شدم و شال و کلاه کردم
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*** 
 .اشک مي ريخت و نعره مي کشيد: تورو خدا بگو دروغه. بگو چيزي که فهميدم حقيقت نداره

 !د بود که نمي توانستم حرف بزنم... شديد... ناراحت کننده... زجر آوربه هق هق افتاده بودم. آنقدر شدي
 .لب گزيد و چند بار سرش را به پشتي صندلي کوبيد. اشک مي ريخت... دلم ريش مي شد

چرا بهم دروغ گفتي باران؟ چرا هرزه شده بودي؟ چرا گولم زدي؟ لعنتي من که دوستت داشتم... -داود
ا؟ چرا به من دروغ گفتي؟ من که همه جوره مي خواستمت... چرا بهم من که مي مردم واست... چر

 دروغ گفتي؟ چرا بهم نگفتي؟ نگفتي هرزه شده بودي؟
با هق هق دستم را سمتش دراز کردم تا شانه ي لرزانش را بگيرم... که دستم را محکم پس زد و عربده 

ي هرزه منو بازي داده بودي. به من کشيد: به من دست نزن. حالم ازت بهم مي خوره. توي هرزه... تو
 ...دروغ گفته بودي. توي هرزه... با اون بنيامين کثافت... قبل از نامزدي

نفس نفس مي زد و حرص مي خورد. داشت عصباني مي شد و من نمي دانستم چه کنم. دوباره داد زد: 
 .ن... بيچاره ات مي کردمبه خداي احد و واحد اگر بخاطر اين بچه نبود تيکه پاره ات مي کردم. بارا

 !از بين هق هق هايم گفتم: داود منو ببخش. داود تو رو خدا منو ببخش
ببخشم؟ چجوري لعنتي؟ چجوري؟ فکر مي کني خرم نمي فهمم واسه همين موضوع باهام ازدواج -داود

 کردي؟ فکر کردي اون قدر احمقم؟
عنتي چقدر مخفي کاري؟ مهرداد بهت علاقه دستش را روي فرمان کوبيد و بلندتر از قبل گفت: دِ آخه ل

 داشت و به من نگفتي؟ چرا نگفتي؟ چرا به من اينهمه دروغ گفتي باران؟
چند ثانيه مکث کرد و بعد يقه مانتوي من را گرفت و تکانم داد: اون شب رفتي پيشش چيکار؟ واسه چي 

 توي اتاقش بودي؟
اود. بخدا که من دوستش ندارم. من تورو دوست دارم... بخدا... بخدا... مهرداد واسه من فقط يه دوسته د-

 .تو شوهرمي
 داود دوباره من را تکان داد و داد زد: گفتم توي اتاقش داشتين چه غلطي مي کردين؟

 .داود جان! من... من فهميده بودم زيبا بهت راپورت ميده. رفتم که به مهرداد بگم-
 زد: از کجا فهميدي؟ يقه ام را رها کرد و با حالت گنگي به من زل

و من کل ماجرا را به او تعريف کردم... و در آخر اضافه کردم: من مي دونم تو زيبا رو دوست نداري. 
 .تو هم مي دوني من به مهرداد حسي ندارم. تو رو خدا قضيه اونا رو کشش نده

ال حاضر هم حالم داره اونا برن به جهنم. ولي باران... باران به خدا ديگه از چشمم افتادي. در ح-داود
 !ازت بهم ميخوره. باران خيلي نامردي... خيلي

حرص مي خورد و ناراحت بود. من دلم مي سوخت... من مي خواستم جانم را فداي ناراحتي اش بکنم. 
من او را ناراحت کرده بودم... لعنت به من... به مني که جز درد چيزي براي مَردَم به ارمغان نبرده 

 .بودم
 ...را به حرکت درآورد: ميريم هتل! فردا برمي گرديم کاشانماشين 

 ...لباسام خونه ي مامان-
 !داود داد زد: لباسات واقعاً مهمن؟ هزارتاي ديگه داري. اهَ

خوب بود که مي رفتيم هتل... خوب بود که مهرداد و زيبا را نمي ديديم... خوب بود که من باردار بودم 
 !آمد... خوب بودند اين ها... خوب بودند و داود بخاطر بچه مان کوتاه

*** 
 .من را به هتل گذاشت و خودش رفت. مامان تماس گرفت و من باز هم مثل هردفعه بهانه آوردم

در اين فکر بودم که چرا مهرداد نامردي کرد و همه چيز را به زيبا گفت؟ مطمئن بودم زيبا به داود گفته 
يخواستم از مهرداد دليل نامردي اش را بپرسم... اما شماره اي است. در اين قضيه شکي وجود نداشت. م

 .از او نداشتم و اي کاش که داشتم
 .ساعت دو بعد از نيمه شب را نشان مي داد و داود هنوز برنگشته بود
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 نکنه بلايي سرش اومده؟-
 نگران شدم... شماره اش را گرفتم. بعد از چندين بار بوق خوردن بالاخره جواب داد: ها؟

 داود؟-
 با حالتي غيرطبيعي گفت: چيه عوضي؟

 .واي خدايا! باز هم مست کرده بود
 داود برگرد هتل. کجايي الان؟-

 الان؟ الان من... من اينجا... اينجا چيکار مي کنم؟-داود
 کجايي داود؟ اتفاقي افتاده؟-

 .داود که انگار دستپاچه شده بود، گفت: نه... ميام. الان ميام
قطع کرد. کجا بود که دستپاچه شد؟ داشتم از نگراني مي مردم. نکند بين يک مشت  و بعد تماس را

 عوضي گير افتاده بود؟ نکند تلکه اش کرده و او را جايي بيابان مانند انداخته بودند؟
دلشوره داشتم. با دخترمان حرف زدم: دختريم نگران نباشيا... بابا الان مياد. بابا دلش واست يه کوچولو 

 .الان مياد تورو ببينه عزيزمشده. 
 !مي شنيد؟ آن که از وجودم بود، مي شنيد که چه مي گويم؟ من مي گفتم... که هم او آرام شود و هم من
نيم ساعت بعد، صداي در اتاق، همراه با صداي گوشي ام بلند شد. همانطور که به سمت در مي رفتم، 

 گوشي را جواب دادم... شماره ناشناس بود: الو؟
 اي مهرداد آمد: الو باران؟ خودتي؟صد

 .با حرص گفتم: خيلي نامردي مهرداد
 ...باران ميخوام-مهرداد

 .با همان حالت قبلي ام گفتم: ديگه نميخوام صداتو بشنوم. اصلاً راز نگهدار نيستي
 و بعد تماس را قطع کردم. در اين فکر بودم که شماره ام را از کجا آورد؟

نگاه سرخش را به من دوخت و بعد سر به زير انداخت و زير لب سلام گفت.  در را باز کردم... داود
 جوابش را دادم و پرسيدم: کجا بودي داود؟ دلم هزار راه رفت. نمي گي نگران ميشم؟

گفتم الان من را هول مي دهد و هرچه فحش بلد است نثارم مي کند... اما آن کار را نکرد. در عوض مرا 
 .عزيزم... ببخشيد که نگرانت کردم... ببخشيد که من انقدر بدم در آغوشش کشيد و گفت:

دلم از مهرباني داود لرزيد. دستانم را نوازش وار روي کتفش کشيدم و با مهرباني گفتم: نه داودم. تو بد 
 .نيستي... من بدم. شرمنده نکن منو

دروغ گفته بودم... چرا او  گريه اش گرفت... شانه هايش مي لرزيدند. گريه مي کرد براي چه؟ من به او
 عذرخواهي مي کرد؟ چرا خود را بد مي پنداشت؟

 داود چي شده عزيزم؟ براي چي گريه مي کني؟-
گريه اش شدت گرفت. همانطور که در آغوش هم بوديم، به سمت تخت رفتم و او را هم همراه خودم 

 .کشاندم. روي تخت نشستيم: داودم چي شده؟ گريه نکن تورو خدا
وشم بيرون آمد و بوي دهانش حالم را دگرگون کرد: باران! باران من تو دنيا فقط تو رو دارم. فقط از آغ

 .تورو! تو رو خدا هيچ وقت تنهام نذار
 .تنهات نمي ذارم عزيزم-

 .هر اتفاقي هم که افتاد تنهام نذار-داود
 چه اتفاقي داود؟ چي شده؟-

 .هيچي... هيچي نشده-داود
تم بالا مي آوردم. به سمت دستشويي دويدم و جلوي کاسه توالت عق زدم. داود به از بوي بد دهانش داش

در مي کوفت و من طبق عادت هميشگي در را قفل کرده بودم: چي شد باران؟ حالت بده؟ باران جواب 
 !بده

 .کمي که سر حال آمدم گفتم: خوبم داود. بوي اون زهرماري حالمو بد کرد
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ويدئو برايم فرستاده شد... از طرف مهرداد... و زيرش نوشته بود: باران  گوشي ام هنوز در دستم بود.
جان! به خدا من نامرد نيستم. زيبا مستم کرد... سؤال پيچم کرد. مستي و راستي باران! مستي و راستي. 

 .داود هم توي اين فيلم، مسته
 .دانلود که شد، دکمه ي اجرا را زدم... کنجکاو بودم

ا... داشتم مي مردم. حقيقتاً داشتم جان مي دادم. داود... داود تو چه کردي با زندگي با ديدن آن صحنه ه
 مان داود؟

*** 
اشک هايم را پاک کردم و با حرص نگاهي به داود انداختم. مهرداد مي گفت... تعريف مي کرد. فيلم 

مي کردم. نگاه داود  بررسي شده بود... صحتش تأييد شده بود و من باز هم داشتم با حرص به داود نگاه
اما نگران بود... . بعد از بارها آمد و شد، بالاخره دادگاه حکم طلاق را صادر کرد. من... حق طلاق 

 .داشتم وگرنه حالا حالاها بايد مي دويدم تا طلاقم را بگيرم
 !داود بد کرد به زندگي مان

جلوتر از من از دادگاه بيرون رفتند. داود به به همراه کامران و بابا و مهرداد از دادگاه بيرون رفتيم. آنها 
سمتم آمد و رو به من گفت: باران جان! تورو خدا جدا نشو از من. من جز تو کسي رو ندارم... جز تو و 

 .بچه مون هيشکيو ندارم. تنهام نذار
شت سر مهرداد که فاصله اش با من کم بود، صداي داود را شنيد و به سمتمان آمد. يقه ي داود را از پ

 !گرفت و او را از من دور کرد و با حرص گفت: اما زيبا رو داري. الحق که جفتتون کثيفين
 .داود با خشم به مهرداد خيره شد: خيلي نارفيقي مهرداد... خيلي بي معرفتي! خيلي نامردي

 .من هم حق را به داود مي دادم. مهرداد در حق داود نارفيقي کرد... بي معرفتي کرد
 .رو بـــابا. نکنه تو مردي؟ اگر تو مردي... آره داداش؛ من نامردمب-مهرداد

 .رو به من کرد و گفت: بيا باران جان. بيا بريم
دستش را روي گودي کمرم گذاشت و من کمي جلوتر رفتم تا فاصله بيفتد بين من و مهرداد. نمي خواستم 

مقصر مي دانستم. او براي دروغ من مست داود فکر بد کند. از او ناراحت بودم... ولي باز هم خودم را 
شد... براي دروغ من حالش غيرطبيعي شد و براي اولين بار در عمرش آن اشتباه را کرد. مهرداد زيبا 

را از خانه اش بيرون کرده بود... مهرداد دست زيبا و داود را رو کرد. فيلم فرستاد... در دادگاه شهادت 
تند. با اين حال دلم به حال داود مي سوخت. داود خيلي تنها بود... داد که آنها رابطه اي نامشروع داش

 !خيلي
 مهرداد که رفت، رو به او کردم: داود؟

 سيب گلويش بالا و پايين شد و با مهرباني گفت: جانم؟
يه وقت يادت نره که باباي اين بچه تويي. به يادش باش. دلم ميخواد... وقتي داره به دنيا مياد... تو هم -
 .شيبا

 معلومه که يادم نميره... باران؟-داود
 بله؟-

 ميشه بيام و گاهي بهت سر بزنم و حال بچه رو بپرسم؟-داود
 .بيا... سر بزن. حالشو بپرس... بيا-

 .اشک مي ريختم و مي گفتم: زندگيمون داشت قشنگ ميشد
 .بغضش شکست: گند زدم... گند زدم

 .نه. منم مقصر بودم-
 !م: خداحافظنفس عميقي کشيدم و گفت

پشتم را به او کردم و راه افتادم که از پشت سرم با صداي بلند گفت: دوستت دارم باران... خيلي دوستت 
 .دارم
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بابا و کامران و مهرداد بيرون از دادگاه منتظرم بودند. از داود ممنون بودم که آبرويم را جلوي خانواده 
ننگينم با بنيامين حرفي به بابا نزد. آه داود! تو خوب شده ام نبرد... از او سپاسگزار بودم که از گذشته ي 

 !بودي و بدي کردي... خوب شده بودي لعنتي. دوستت داشتم
*** 

جلوي در محضر با اشک و آه از هم خداحافظي کرديم... ديگر زن و شوهر نبوديم... و من دو ماه بعد 
پدرم جمع بودند. نشستم روي مبل. سعي در از آن روز، مادر ميشدم. به خانه که رسيديم، همه در منزل 

 .کنترل خودم داشتم
هديه کنارم نشست و در آغوشم کشيد. آغوش مهربانش زخم دلم را باز کرد و به گريه افتادم: هديه... 

 هديه من... من چيکار کردم؟
 .کتفم را نوازش مي کرد: عزيزم... قربونت برم اتفاقيه که افتاده

 !وب بود و بنيامين خوشبخت؟خدايا چرا هديه آنقدر خ
 .نبايد ازش جدا ميشدم... تقصير من بود اگر داود بهم خيانت کرد. تقصير من بود. تقصير منِ عوضي-

هديه حرف نمي زد. مثل من اشک مي ريخت و با مهرباني کتفم را نوازش مي کرد. از هم که جدا شديم، 
 يعني چي که تقصير تو بود؟ همه با تعجب به من نگاه مي کردند. بابا به حرف آمد:

سر به زير انداختم و حرفي نزدم. آب بيني ام را بالا کشيدم و به اتاقم رفتم. با رفتن من به اتاق، همهمه 
اي در پذيرايي شد. صداي گوشي ام را شنيدم. آن را از کيفم بيرون آوردم و پيام را خواندم... شماره ي 

 بود؟ آشناي بنيامين بود: چرا گفتي تقصير تو
 .جواب دادم: تقصير من و تو بود! من... و تو

 يعني چي؟-بنيامين
 . ...زيبا جانت بهش راپورت داده بود که ما قبل از نامزدي-

 !باور کن من به زيبا حرفي نزدم. اصلاً من با اون حرف نمي زنم-بنيامين
 .دمي دونم. زيبا جانت مهردادو مست کرده بود و از زير زبون اون بيرون کشي-

 تو به مهرداد گفته بودي؟-بنيامين
 .نگفته بودم. اما يه اتفاقاتي افتاد که فهميد خودش-

 مهرداد با اون آشغال بهم زده... نه؟-بنيامين
خيلي وقته که بهم زده. از وقتي فهميده واسه پول سمتش رفته طردش کرده. الانم از خونه اش انداختش -

 .بيرون... از شرکتش هم همينطور
 .ساعت يک شب بيا تراس-ينبنيام

 براي چي؟-
 .ميخوام ببينمت-بنيامين

 .نبايد ببيني-
 چرا؟-بنيامين

 .هديه رو بايد ببيني بنيامين-
 !ديگر پيام نداد. روي تختم نشستم و اشک ريختم. کاش داود آن کار را نمي کرد

بابا همديگرو دوست  دخترم... تو ناراحت نباشيا! مامان ببينه تو ناراحتي غصه مي خوره. مامان و-
 .دارن... تو... ناراحت نباشي عزيز دل مامان

*** 
يک هفته از طلاقم مي گذشت. داود هر روز زنگ مي زد و حال من و بچه را مي پرسيد. حالش را مي 
پرسيدم من هم! داودِ تنهاي من! دلم برايش مي سوخت. اصرار داشت مرا ببيند... با او قرار گذاشتم و به 

شم بابا به ديدنش در پارک ساعي رفتم. هنوز خوشتيپ بود... نه ته ريش داشت و نه لباس ها و دور از چ
موهاي آشفته. اما غم داشت... ته نگاهش غم داشت. با ديدن من به سمتم دويد و خواست در آغوش بگيرد 

ره به خودم آمده من را. نذاشتم... نذاشتم. من ديگر آن باران لا ديني که زن داود شد، نبودم. من دوبا
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بودم. حجاب نصفه و نيمه ي قبلم را داشتم... حد و حدودي داشتم. مثل باراني که مدتها قبل، نامزد بنيامين 
 .شده بود

 !اشک داود چکيد: باران باران باران! چقدر دلتنگت شده بودم باران
 به برآمدگي شکمم نگاه کرد و با لبخند تلخي گفت: دخترمون چطوره؟

 .خوبه-
 ره به چشمانم شد: مامانشو که اذيت نمي کنه؟خي
 .نه... خوبه. مثل باباش که خيلي خوب شده بود... يه زماني خيلي خوب شده بود-

 .دوباره اشکش چکيد: باران زندگي خيلي سخت شده. نمي تونم بدون تو... نمي تونم
کنار بيام. کاش... کاش  بغضم را قورت دادم: داود کاش خيانت نمي کردي. کاش مي تونستم با خيانتت

 .اصلاً نمي فهميدم
 !ديگر ناي راه رفتن نداشتم. ماه هفتم بارداري ام بود

روي يک نيمکت نشستيم که گفت: بيا برگرد سر زندگيمون باران! بيا برگرد... بيا... بيا دوباره زنم شو. 
 . ...م... باران تو فقط بيابيا بشو خانوم اون خونه. هرچي تو بگي همون ميشه... هرچي تو بگي ميگم چش

 .داود من نمي تونم با خيانتت کنار بيام... به خدا نمي تونم-
 ممکنه يه روز بتوني؟-داود

 !ممکنه-
 قول ميدي هر وقت منو بخشيدي برگردي پيشم؟-داود

قول ميدم... قول ميدم. قول ميدم چون مست بودي و حاليت نبود. قول ميدم چون دروغ من باعث مستي -
 .شد. قول ميدم چون من مقصر بودمات 
نه... نه! تقصير من بود. خودم بهت گفتم نگو... خودم ازت خواستم... وقتي که گفتي چيزي که -داود

 .مهرداد فهميده راجع به گذشته ات با بنيامينه، خودمم بهت اصرار نکردم که بگي
 .ن... بايد برممدتي در سکوت گذشت. نمي دانستيم چه بگوييم. از جايم بلند شدم: م

 .برخاست: مي رسونمت
 !داود؟ من سخت مي تونم ببينمت و عق نزنم. سخته-

 .ابروانش در هم گره خورد و التماس آميز گفت: بخاطر بچه مون. اينجوري سختته بري خونه
 .سرم را به زير انداختم: بابا و کامران خط و نشون کشيدن که ديگه تو رو نبينم. نميشه داود... نميشه

 .اين حق منه که ببينمت. حيف که نميخوام بيشتر ناراحت بشي وگرنه يه کاري مي کردم-داود
 من... من ديگه برم-

 با چي ميري خونه؟-داود
 !تاکسي ميگيرم. نگران نباش-

نگران بود اما! اصرار کرد من را تا سر خيابان برساند... قبول کردم و همراهش رفتم. از ماشين آخرين 
ه شدم، پرايد بنيامين کنارم متوقف شد. بين دو ماشين گير افتاده بودم. بنيامين را نگاه نکردم. مدلش که پياد

هديه خيره به من شد و بعد به داود نگاهي انداخت. دوباره به من نگاه کرد و گفت: باران جان!؟ ميري 
 خونه؟

 .سلام هديه. آره... ميرم خونه-
 .ير لب سلامي داد و گفت: بيا سوار شو با هم بريمهديه شرمنده از اينکه اول سلام نداد، ز

 .به داود نگاهي انداختم که اخم کرده و يک تاي ابرويش را بالا داده و به بنيامين خيره بود
 .خداحافظ داود-

نگاهش را از بنيامين گرفت و با لبخند به من چشم دوخت: خداحافظ عزيزم. مراقب خودت و کوچولومون 
 .باش

شرمنده اش پاشيدم و سوار پرايد بنيامين شدم. بنيامين ماشين را به حرکت درآورد اما...  لبخندي به روي
 .داود يک اينچ هم تکان نخورد
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 .زير لب به بنيامين و هديه سلام کردم. آنها هم جواب دادند
 هديه سرزنش وار گفت: چرا رفته بودي پيشش؟ هنوزم دوستش داري؟

 .هربونه. منو دوست دارهداود آدم بدي نيست هديه. خيلي م-
 يعني مي خواي برگردي پيشش؟-هديه

نه... نه! در حال حاضر نمي تونم کنارش زندگي کنم. اما خب... داود هم از قصد بهم خيانت نکرده. -
مست بوده بيچاره... اون زيباي عوضي چشمش به مال و اموال داوده. ديده از مهرداد پولدارتره مي 

ل سگ بهش نمي داد. اما اون شب... مست بود... و من مقصر مستي اش خواد تورش کنه. داود مح
 .بودم

قبل از اينکه هديه حرفي بزند، بنيامين با حرص گفت: مست بوده؟ بوده که بوده. اون مست کرده تقصير 
 شماست؟

 .آره... من کاري کردم که اون ناراحت بشه و مست کنه-
 .وشحال نبايد مست مي کردحرفتون غيرمنطقيه. چه ناراحت چه خ-بنيامين

خيلي خودش را پاک و منزه تصور مي کرد. کنايه آميز گفتم: زيبا خيلي خوشگله... اما داود جذب چهره 
ي من شده بود نه زيبا. زيبا بهش نوشيدني داد. وگرنه داود عاشق منه. اما بهرحال، هر کي که از دست 

 .شهزيبا جان جام بگيره، مست مي کنه و منو فراموشش مي
 حالا اين زيبا چه شکليه؟-هديه

خيلي خوشگله هديه. جوري که هر مردي ببينتش، عاشقش ميشه. اما خب شخصيت زيبا جوريه که اگر -
 !بشناسنش ازش فرار مي کنن. مثل مهرداد

 .هديه خنديد و گفت: پس خوبه که بنيامين زيبا رو نديده
 .کرد و نگاه کرد... و من به او پشت چشم نازک کردمخنديديم... بنيامين از آيينه به من نگاه کرد. اخم 

 .هديه جان... آقا بنيامين! لطفاً به کسي نگيد من با داود بودم. بابام اينا باز شروع کردن-
 بازم ميخواين ببينيدش؟-بنيامين

 .خب پدر بچه مه... چاره اي نيست. بايد ببينمش. اما بابا اينا ميگن تا وقت زايمان نبينش-
 .به نظر من که درست ميگن-نبنيامي

اما بچه بايد حضور پدرشو حس کنه... حتي اگر جنين باشه. خود منم... خب... بهش خيلي وابسته شده -
 .بودم. زمان ميبره تا فراموش کنم... تا به زندگي بدون اون عادت کنم

 .الهي فدات بشم که تو اين موقعيت اين بلا سرت اومده-هديه
 .بهترينمي. حالا حالاها بايد باشي خدا نکنه عزيزم. تو-

 .خنديديم که گوشي ام زنگ خورد. مهرداد بود
 .سلام مهرداد جان-

 سلام خانوووم. خوبي؟-مهرداد
 خوبم مرسي. تو خوبي؟-

 قربانت. چيکاره اي امروز؟-مهرداد
 هيچي. چطور؟-

 .بيام دنبالت بريم يه گشتي بزنيم-مهرداد
 .ام مهرداد. بمونه واسه يه وقت ديگهالان با داود بيرون بودم. خسته -

 بازم با داود مي پري؟-مهرداد
 !داود باباي بچه مه. چاره اي ندارم-

 کوچولو چطوره؟-مهرداد
 .شرمگين شدم: خوبه

 باشه... پس نمياي بريم گردش ديگه؛ نه؟-مهرداد
 !با خنده گفتم: نه مهرداد جان. خسته ام
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 .باشه. پس من ميام اونجا-مهرداد
 .د و هيچ نگفتمخشکم ز
 الو؟ باران زنده اي هنوز؟-مهرداد

 خنده ام گرفت: بي شخصيت. زنده اي ديگه چه حرفيه؟
 .خنديد و باهم خداحافظي کرديم

*** 
آن شب سيمين و کامران و خانواده ي بنيامين، به همراه هديه منزل پدرم جمع شدند. فقط مهرداد را کم  

ت بوديم... بنيامين هم سر به زير و پر اخم گوشه اي نشسته بود. داشتيم انگار. با هديه مشغول گپ و گف
سيمين به مادرم کمک مي کرد. کامران هم دور او مي چرخيد! خجالت مي کشيدم که به آنها بگويم 

مهرداد قرار است بيايد. زنگ خانه که به صدا در آمد و کامران در را باز کرد... خيالم کمي راحت شد. 
 !ران رفيق شده بود مهردادانگار کمي با کام

مهرداد با يک جعبه شکلات وارد شد و همه به او سلام داديم. به سمتم آمد و دستش را سمت من دراز 
کرد. من دوباره به اصل خودم برگشته بودم. متوجه نگاه هاي بقيه که شد، دستش را انداخت و با خنده 

 !سرش را خاراند: اوپس
 .ا به سمتم گرفت و گفت: بفرما خانوم. از هموناييه که دوست داريخنده ام گرفت که جعبه شکلات ر

 .جعبه را گرفتم: مرسي مهرداد جان
جان؟ اين هم براي خانواده ام قابل هضم نبود. اما ديگر عادت کرده بوديم من و مهرداد. جور ديگري 

 .نمي توانستيم صحبت کنيم
 کنارم نشست و جاي هديه را پر کرد: چطوري؟

 !رسيخوبم. م-
 .مهرداد به شکمم نگاهي انداخت و گفت: اذيت که نيستي

خجالت مي کشيدم. چند بار پلک زدم... چشمم به بنياميني که دست به سينه، نظاره گر ما شده بود، افتاد. 
 دوباره به مهرداد نگاه کردم: نه... خوبم. چه خبر؟ کاري واسه ما سراغ نداري تو شرکتت؟

 .ي خواي؟ هر کاري رو دوست داري تجربه کني، بنده در خدمتممهرداد خنديد: چه کاري م
 .من ديپلمه هستما. مدرک ندارم-

 .شما با هر مدرکي تشريف بياري قدمت رو تخم چشم منه-مهرداد
 
 .اختيار داري. پس چند ماه ديگه مزاحمت ميشم-

دايم را صاف کردم آنقدر غرق صحبت بوديم که متوجه نشدم حواس همه پي ماست. به خودم که آمدم، ص
و مرتب نشستم. مهرداد هم از من فاصله گرفت و لبخندش را جمع کرد. زندگي همراه داود چقدر فرق 

 !داشت با زندگي خودم
 جو سنگيني حاکم بود... عوضش کردم: هديه جان اون کليپه رو مي فرستي به مهرداد نشون بدم؟

 ت شد که مهرداد زير گوشم گفت: هديه کيه؟لبخندي زد و کاري که گفتم انجام داد. حواس همه پر
 !نامزد بنيامينه-

 خنده ي کوتاهي کرد و گفت: جدي مي گي؟
 شوخيم چيه؟-
 !پس بنيامين هم داره ميره خونه ي بخت. خوبه-

 سر تکان دادم که پچ زد: هنوزم دوستش داري؟
 مگه ميشه نداشته باشم؟-

 .آهي کشيد و گفت: عشقِ لامصب خيلي چيز عجيبيه
*** 

 .در تراس زده شد. آه خدا! ديوانه بازي هاي بنيامين

نیمکت باران صفحه 114 دانلود رمان



 

 

 

 

 پرده را کنار کشيدم و وارد تراس شدم: اينجا چيکار مي کني؟
 .بايد حرف بزنيم-بنيامين

 چيه؟-
 ...باران... باران من... من-بنيامين

 .صداي گوشي ام بلند شدم. در دستم داشتمش... و نام مهرداد روي صفحه اش افتاده بود
 .مهرداد سلام-

 سلام باران جان. خوبي عزيزم؟-مهرداد
 خوبم. کاري داشتي مهرداد جان؟-

 .خواستم شب بخير بگم-مهرداد
 .لبخندي روي لبم نقش بست: شب بخير

 .راستي از مامانت هم تشکر کن بابت به زحمت انداختنشون-مهرداد
 اختيار داري... چه زحمتي؟-

 .مي بينمت عزيزم-مهرداد
 ستادن و چپ چپ نگاه کردن بنيامين را ديدم. چکارم داشت؟دست به سينه اي

 .باشه... باي-مهرداد
 تماس را که قطع کردم بنيامين گفت: با مهرداد صميمي هستي؟

 آره... چطور؟-
 .باران؟ باهاش نپر... بيا دوباره با هم باشيم-بنيامين

 .اخم کردم: چي ميگي بنيامين؟ نميشه که. واسه خودت يه حرفي مي زنيا
 چرا نميشه؟-بنيامين

چون... تو... الان... هديه رو داري! بنيامين بهش خيانت نکن. منم نمي خوام بهش خيانت کنم. هديه -
 !بهترين دوست منه... تنها دوستم

 !شانه اي بالا انداخت و با لبخند گفت: نامزدي رو بهم ميزنيم. کاري نداره که
که با من بهم زدي. بنيامين تو عذاب وجدان نمي گيري؟  با حرص گفتم: بهم ميزني! آره... همون طور

 زندگي منو خراب کردي حالا ميخواي با هديه هم همين کارو بکني؟ تو وجدان نداري؟
 .لامصب قضيه بين من و اون فرق داره. عشقي در کار نيست-بنيامين

 .چرا بنيامين. هديه ازت خوشش مياد-
 .بنيامين. برو بذار راحت زندگي کنم. دور و برم آفتابي نشو دستي به سر و گردنش کشيد که گفتم: برو

چشمان سحرکننده اش را به چشمانم دوخت: باران! ما دوتا چرا انقدر احمقانه عمل مي کنيم؟ چرا گند 
 زديم به زندگيمون؟

 .نمي دونم بنيامين... نمي دونم. فقط مي دونم نبايد تو الان اينجا باشي. برگرد اتاقت-
*** 

 .مادرم را فشردم و از بين جيغ و داد هايم گفتم: مامان! به داود زنگ بزن بگو بياددست 
 .سري تکان داد

 .مامان الان... همين الان زنگ بزن-
 .زايمان يک هفته جلوتر افتاده بود. داود... کاش زودتر برسد. اما امکان نداشت

يم. استرس داشت بنيامين: باران! آروم بنيامين ماشين را آورد و به همراه مامان راهي بيمارستان شد
 .باش... آروم باش الان مي رسيم

 !او چرا مضطرب بود؟ همسرش نبودم... فرزندش نبود
مامان دلداري ام مي داد و من جيغ مي کشيدم. مامان به داود زنگ زده بود. داخل ماشين هم به بابا و 

 .د نگران باشدکامران زنگ زد. نگران بود... بيچاره مادرم! هميشه باي
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و من که بي شوهر مي خواستم زايمان کنم بيشتر از همه درد داشتم. شايد صداي داود آرامم مي کرد. بين 
 .گريه به مامان گفتم: مامان. ميخوام الان با داود حرف بزنم

 .يدمامان شماره ي داود را گرفت. صدايش انگار خواب هاي طلايي بود که مي شنيدم... آرامش بخش
 باران جانم؟ حالت خوبه عشقم؟-داود

 .داود. دارم مي ميرم. زود بيا-
 .هق هق مي کردم. به حضورش نياز داشتم

 !چشم خانومم. زود ميام. تو تحمل کن... تو صبر داشته باش. فداي تو بشم من-داود
 .داود واسم حرف بزن. حرف بزن دلم واست تنگ شده لعنتي حرف بزن-

ميشي؟ اگر مي دونستم اينقدر اذيت ميشي عمراً نمي ذاشتم بچه رو نگه قربونت برم خيلي اذيت -داود
 .داري

 کي مياي داود؟-
 .دارم ميام... قول ميدم زود برسم. تو هواپيمايي آشنا دارم-داود

 با هواپيما؟ مگه فوبيا نداري؟-
 !تو مهم تري... تو مهم تري عشقم. تو مهم تري زندگي من-داود

 .م. بهت احتياج دارمداود تو رو خدا بيا پيش-
 .داود برايم حرف مي زد و من اشک مي ريختم و بنيامين حرص مي خورد

*** 
از خواب بيدار شدم. صدايم گرفته بود از بس جيغ زده بودم. چشمانم را چرخاندم. فرزند زيبايم را ديدم 

زد: عزيز دلم... که در آغوش داود به خواب رفته بود. داود آرام و آهسته و با لبخند با او حرف مي
 .خوشگل خانمم... دختر گلم

 !دا... ود-
 .نگاهم کرد و لبخند مهرباني زد. بچه مان را کنارم گذاشت: بيا... بيا ببين چه دختر خوشگلي داريم

يد. بابا بود... کامران بود... بنيامين و سيمين و هديه بودند. ب*و*سو بعد جلوي چشم همه، پيشاني ام را 
جمع شده و به من و خانواده ي از هم پاشيده ام نگاه مي کردند. دلم به حال خودم همه بودند! دورم 

يدم. به داودي که حس و ب*و*سسوخت... به حال داود... به حال فرزندم. در آغوشش گرفتم و سرش را 
حال مرا داشت چشم دوختم. غم را در نگاه هم ديديم... يک غم مشترک! چشمان جفتمان اشکي شد. 

 رفتم: داود؟ داود؟دستش را گ
 .مي گفت که گريه نکنم اما خودش هم اشک مي ريخت

*** 
زندگي بود! مي آمد و مي  داود دلتنگي دخترمان را مي کرد. داود دلش تنگ من... دخترمان... و يک

رفت. مهرداد نيز گاهي سر ميزد. روزي آمد... دسته گل و جعبه اي شيريني آورد. دخترم تازه سه هفته 
 .اش تمام شده بود. کنارم نشست و در گوشم زمزمه کرد: مي خوام خواستگاريت کنم

ر بنيامين و داود نبودن، ممکن من شوکه شده بودم. زل زده بودم به چشمانش که ادامه داد: يادته گفتي اگ
 بود به منم فکر کني؟

 .حرفشم نزن مهرداد... اينو عنوان نکن-
 چرا؟ چرا دوست نداري با من باشي؟-مهرداد

اون موقع اون حرفو زدم... چون بچه اي در کار نبود. اما من الان يه مادرم. در قبال بچه ام مسئوليت -
 .مدارم. نبايد دوباره تصميمات آبکي بگير

 .با ناراحتي از جايش برخاست: هيچ وقت نخواستي چيزي که هست رو ببيني
و بعد با مادرم، تنها کسي که جز من و بچه ام در خانه حضور داشت، خداحافظي کرد و رفت. اعصابم 
بهم ريخته بود! دلم آن زندگي را نمي خواست. از جايم بلند شدم و هواي نيمکت را کردم. جايي دنج بود 
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... مخصوصاً آن روز. روزي که بنيامين قرار بود عقد کند! بچه ام را به دست مادرم سپردم. بنده قطعاً 
 .خدا پايش درد مي کرد و نمي خواست به عقد برود

*** 
 ...زمان حال

 .صدايش در گوشم مي پيچد
کردي... صدايي که مي گفت: اين تويي که به بارون معنا دادي... اين تويي که بارونو واسه من قشنگ 

 !باران من تويي
 !باران ديگر باران نيست... آن باران سوخت... آن باران آتش گرفت

 !باراني که مي سوزد باران نيست... کوير است... صحراست... خس و خاشاک است
قطرات اشکم، همراه با باران سيل آسا روي پستي و بلندي صورتم جاري شده است و من قلبم مي سوزد 

گيرد. دستي به روي نيمکت مي کشم و حکاکي باران خورده ي روي آن را لمس مي  و جانم آتش مي
 !کنم... با سرِ انگشتم دوباره روي حکاکي مي نويسم: نيمکت باران

و... يک واو کنده کاري شده، روي چوب نيمکت! کاش ادامه مي يافت. کاش ميشد نوشت: نيمکت باران 
حک ميشد کنار واو! اما نشد... و اين نيمکت، نيمکت باران و... و او! کاش نام او روي چوب نيمکت 

 !ماند
در سرماي پاييزي، گرماي حضورش حس... و عطر تنش را استشمام مي کنم! شالم را تا روي لب هايم 
پايين مي آورم و بدون اينکه از زير تار و پود شال، نگاهش کنم، قصد بلند شدن از روي نيمکت را مي 

م را مي گيرد و من در جايم ميخکوب مي شوم. بي صدا اشک مي ريزم و دستم را از کنم... اما او دست
 ...قنديل دستش بيرون مي کشم... صداي بم و غمزده اش، حالم را خراب تر مي کند: بارانم! بارانِ من

 سرم را سمت او مي چرخانم و نگاهش مي کنم... اما او نمي تواند چشمانم را ببيند... . دستش را سمت
صورتم مي آورد و شال را پس مي زند و من... و من... هق مي زنم. به موهايم دست مي کشد و نگاهم 

مي کند. چشمانم را مي بندم تا نبينم... تا نبينم که مي بيند مرا! با پشت انگشتانش، پشت پلک هايم... گونه 
آتش مي گيرم... من بيشتر ضجه هايم... پيشاني ام را نوازش مي کند و من بيشتر مي سوزم... من بيشتر 

 . ...مي زنم. سرم را در آغوش مي گيرد و بغض صدايش را مردانه به نمايش مي گذارد: نبار باران
دلم نمي خواهد اشک هايم را ببيند. باقي بغضم را قورت مي دهم و مي گويم: اينجا... اينجا چيکار مي 

 کني؟
در آغوشش مي فشارد: بارانم بسه ديگه. من نمي  کت و شلوار دامادي اش خيس خالي شده است. مرا

 .تونم ادامه بدم. من تورو مي خوام باران! هديه رو دوست ندارم
هديه... هديه! با شنيدن نام خوبش، از بنيامين... از آن آغوشي که روزي تمامش از آن من بود، فاصله 

 .مي گيرم: بنيامين برو. نبايد اينجا باشي... برو. خواهش مي کنم
داد مي زند: نمي خوام لعنتي! نمي خوام برم. من ميخوام کنار تو باشم... من مي خوام تو مال من باشي. 

 .باران من تورو ميخوام. من فقط تو رو مي خوام
من به هديه خيانت نمي کنم. من آه و ناله ي کسي را به جانم نمي خرم... نه! من به بهترين رفيقم خيانت 

 !يستم... نامرد نيستمنمي کنم. من مهرداد ن
از روي نيمکت بلند مي شوم و پر اخم مي گويم: بنيامين... من ديگه... ديگه عاشقت نيستم. تموم شد. 

 .ديگه اسم منو نيار
 چي ميگي باران؟ يعني چشمات داره به من دروغ ميگه؟ داره دروغ ميگه؟-بنيامين

 .چشم حرف نمي زنه. چشماي منم حرف نمي زنن-
 !ي کنم و راه مي افتم. سد راهم ميشود: بارانمپشت به او م

 .من باران تو نيستم. من... من... من بارانِ... داودم-
گنگ نگاهم مي کند که مي گويم: ميخوام برگردم... مي خوام برم پيش داود. ميخوام برم سر خونه 

 .زندگيم
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 .تو دوستش نداري-بنيامين
حقيقت را مي گويم: دوست دارم. من و داود براي هميم. عاشقش نيستم اما داود دوست داشتني من است. 

 .من و داود به هم وابسته ايم. من و داود باهم کامل ميشيم
 !باران... باران... باران-بنيامين

کلافه است... کلافه ي کلافه. تير خلاصي را مي زنم: من و داود و دخترمون، يه خونواده ي کامليم. بي 
 .اريم. ما... من... داود... دخترمون... جونمون به هم بندههيچ نقصي. همديگرو دوست د

 !شليک... و تمام
از کنارش عبور مي کنم و چشمم با يک جفت چشم مشکي مهربان که به اشک نشسته، قفل مي شود. زير 

 !لب و با ناراحتي نجوا مي کنم: هديه
 اشک مي ريزد... شماتت بار نگاهم مي کند: چرا به من نگفتين؟

به خدا من نمي خواستم به بنيامين نزديک بشم. من هيچ نقشه اي نداشتم. من فقط ميخواستم تو  هديه-
 .دوستم باشي

هديه در آن مانتو و چادر و شال سفيد همچون حوري هاي بهشتي شده است. سرم داد مي زند: چرا 
 نگفتين همو دوست دارين؟ چرا نگفتين که مانعتونم؟

 .شته اي. تو بهتريني هديهتو مانع نيستي هديه. تو فر-
نگاهي به بنيامين انداختم: بين من و بنيامين... چيزي نيست. انکار نمي کنم که قبلاً بود... اما الان... ديگه 

 !هيچي
 !و بعد مي دوم و از آن دو، دور مي شوم. مازراتي مشکي رنگ جلوي پايم ترمز مي کند... ماشين داود

بين اشک هايم. از ماشين پياده مي شود. سيمين هم کمي آنطرف تر با ديدنش لبخند مي زنم. لبخندي 
ايستاده است... انگار که با هديه به اينجا آمده... و داود به همراه کامران و دخترمان است. دخترمان را 

از آغوش کامران مي گيرد و همراه او از ماشين پياده مي شود. سمتم مي آيد و مي گويد: فکر مي 
 .مي کردم قبول مي کني باهاش باشيکردم... فکر 

 .نه داود... نه! قبول نمي کنم-
د: باران! هر لحظه اي ب*و*سداود اشکي از چشمش مي چکد و لبخند مي زند. صورت دخترمان را مي 

که از شما دوتا دورم، هزار بار مي ميرم... هر ثانيه هزار بار مرگو به چشم مي بينم. اگر قسم بخورم 
نم... اگر قسم بخورم يه زندگي سالم، همونطور که دلت ميخواد واست بسازم، برمي ديگه اون کارو نک

 گردي؟ باران برمي گردي؟
 از کجا بفهمم قسمت راسته؟ از کجا مطمئن بشم؟-

داود به دخترمان نگاهي مي اندازد و مي گويد: سوگند... قسم به سوگندمون... من هرکاري که الان گفتمو 
قسم به سوگند که به  .وگند... انجام ميدم. قسم به سوگند که سمت نوشيدني نمي رمانجام ميدم. قسم به س

 .هيچ زني جز تو نگاه نمي کنم. قسم به سوگند تا آخر عمرم به شما وفادار مي مونم
دلم خانواده مي خواهد. دلم ميخواهد دخترمان، سوگندمان در آغوش هر دويمان بزرگ شود. دلم خانواده 

 .لم زندگي مي خواهد. عشق به خانواده بر عشق به بنيامين غلبه مي کندمي خواهد... د
 !م: سوگند! اسم قشنگيه بابا داودب*و*سپيشاني سوگند را مي 

داود لبخند مي زند... و ديگر بنيامين اهميت ندارد... و ديگر جز خانواده ام هيچ کس ديگري اهميت 
 .ندارد

 ...گاهي بايد از دلبستگي ها گذشت
 ...يد بگذاري و بگذريگاهي با

 ...من از بنيامين... از آن که تمامش را مي خواستم گذشتم
 ...تا خيانت نکنم به دوستي ام با هديه

 ...تا خانواده ام را داشته باشم
 ...تا فرزندم پدر و مادرش را در کنار هم داشته باشد
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 ...من گذشتم براي خوشبختي
 !من... گذشتم

 .پايان
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